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  مقدمه
  

اي ماورایی به نام کرایون براي فردي به نام  هاي انرژي این کتاب حاصل پیام
است سال اطلاعات ارزشمندي را از نحوه  20کرایون حدود . لی کارول است

این نوع ارتباط . دهد در اختیار لی کارول قرار می... کار جهان و انسان و 
لبی است و نه برقرار کردن براي بعضی خیلی عجیب است، اما نه چیز جا

آمده که در لحظاتی از زندگی چیزي به ما  براي هرکدام از ما هم پیش. جدید
ها در  خوب، این. شده است الهام شده و یا چیزي به طریق شهودي به ما گفته

هایی که  انرژي(ها  ایم و به آن اند که ما فکر خود را تعلیق کرده لحظاتی بوده
طور  اجازه دادیم به) فقط یک انرژي هستندنامیم،  اما درواقع  ما فرشته می

  . شهودي چیزهایی را به ما بگویند

توانیم این نوع ارتباط را به مدت  حالا اگر این حالت را بسط دهیم، می
بیشتري ادامه داده و اطلاعاتی را بگیریم که براي زندگی همه در جهان مفید 

  .یمکاري است که هرکدام از ما قادر به انجامش هست. باشد

خواهد مسیر  این داستان، در مورد فردي به نام مایکل توماس است که می
بینیم  داند که زندگی فقط همین چیزي که ما می او می. صعود را طی کند

خواهد  او از خواب بیدار شده، و می. نیست و  باید چیزي فراتر از این باشد
  . ش آمده استخواهد همان چیزي بشود که برای می. مسیر صعود را طی کند

خواهد، و حاضر است براي دانستن این هر کاري بکند، و از هر  چون واقعاً می
  .کند ؛ سفر خود را شروع می)قربانی کند(چیزي که مانع است، بگذرد 
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  مایکل توماس
  

هاي  نشسته بود و تکه اناراحتینامید ب مایک در آنچه دفتر کارش می
  .پلاستیک سیاه در تمام اطراف ریخته شده بودند

  .ناگهان سري از قسمت بالاي آن دفتر خودش را نشان داد

. بود که در قسمت کناري دفتر داشت جاناتفاقی افتاده؟ دوست مایکل،  -
ساخته دفتر تا ارتفاع حدود یک و نیم متر بودند، و دفتري  هاي پیش دیواره

همکاران مایک . شد آن را دفتر نامید ساختند که البته نمی نیمه را می نصفه و
  . کردند زندگی می هم در آن دفترهاي توهمی 

وسایل مایک بر روي میز تلنبار شده بودند، و نور سفید لامپ مهتابی بر 
از آن نوع نورهاي غیرطبیعی بود که بیشتر در . تابید مایکل و همکارانش می

  .شوند ؤسسات استفاده میها و م کارخانه

  .ریخت به هم باهاماس هیچی، سفرم به -

گیرد، هرگز  عنوان فروشنده می دانست با این حقوقی که به البته مایک می
بعد سعی کرد . گفت طعنه می تواند به باهاماس سفر کند، و آن را به نمی
  .هاي آن سینی پلاستیکی و سیاه شکسته شده را جمع کند تکه

یک اش نداشت؟ در کنار او  واقعاً چرا هیچ انگیزه یا نیرویی براي بهبود زندگی
 هاي کمدي او از این کتاب. کتاب کمدي تصویري بود که عادت داشت بخواند

خواند، و هرقدر هم  اما هرقدر هم که کتاب کمدي می. خواند زیاد می
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. درمانده بود زد، گیرکرده بود، گویی تصاویري با چهره خندان بر دیوار می
  1.بدون هدف. روزش مثل دیروز بود کرد، هر هیچ تغییري نمی

کرد، او را افسرده و ناراحت کرده بود، و  اي که در خود حس می عجز و ناتوانی
حتی این را به رییس . به تدریج در حال نشان دادن علائم بیرونی خود بود

  .خود هم گفته بود، اینکه دل و دماغ ندارد

زنده (هاي دیگر فقط تا حد بقا  ساله بود، و مانند خیلی 30اس مایکل توم
اتفاقی می افتد و زندگی   برایش مهم نبود که چه. آورد به دست می) ماندن

رفت خانه و  کرد، بعد می ساعت کار می 8روزي . اش چگونه می گذرد
کرد  هم تقلا می) شنبه و یکشنبه(ها  خوابید، و در آخر هفته می

و از دوشنبه بازهم همان داستان . ي زیادش را پرداخت کندها صورتحساب
  .بود

نفر از همکارانش آشنایی مختصري داشت، اما چندان اهمیتی  4او با  
دخترش که زندگی او را نابود کرده بود، یک  بعد از جدایی از دوست. داد نمی

اگرچه هر شب به خاطراتش فکر . کرد سال بود که در آن شرکت کار می
  .زد ها باکسی حرف نمی د، اما هیچ وقت در مورد آنکر می

خانه  اي داشته باشد، اما صاحب کرد، دوست داشت گربه او تنها زندگی می
داد، و  دانست، به خودش اهمیتی نمی او خود را یک قربانی می. داد اجازه نمی

ها را همیشه سر  هایی که در زندگی خورده بود آن خواست با یادآوري زخم می
. ها غرق کند و زنده نگه دارد، و دوست داشت خودش را در آن ناراحتی باز

                                                             
می شود ... انسان دچار افسردگی و اضطراب و ناامیدی و . داستانی ھمیشگی است ١ 

ولی چون آن افسردگی و ناراحتی . و سعی می کند با ابزار بیرونی آن را از بین ببرد
البتھ پیوستھ نیست، وگرنھ انسان . ھدفی دارد، تا ھدف خود را برآورده نکند نمی رود

ھی خوب و گاھی ضعیف و گاھی قوی می شود، اما نوسان دارد و گا. از بین می رفت
 . بھ ھر حال تا ھدف خود را برآورده نکند نمی رود
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حتی اگر بخواهد،  تلاش می کرد مثبت اندیش باشد، اما فکر می کرد
تواند کاري کند که از آن وضع خلاص شود، و مطمئن بود انرژي لازم  نمی

و ! دیک ماهی داشت، و اسم او را گربه گذاشته بو. براي تغییر شرایط را ندارد
  .زد همیشه با آن ماهی حرف می

. ایمان داشته باش گربه: گفت می) گربه(موقع رفتن به محل کار به ماهی 
  .داد البته گربه پاسخی نمی

داد، البته  متر قد داشت که ظاهري جدي به او می سانتی 90متر و  1او حدود 
. شد یرفت و بسیار دوستانه م خندید و آن ظاهر از بین می که می تا وقتی

ها  گونه آن عنوان فروشنده تلفنی گیر آورده بود، این تصادفی نبود که شغلی به
اي که  خواست بهترین مشخصه توانستند او را ببینند، چون او می نمی) مردم(

مهارت . گویی اسیرِ زندانی خودساخته بود. پنهان کند) قدبلندش را(داشت 
اي  ع ضروري از آن مهارت استفادهجز در مواق مایک از بقیه بیشتر بود، اما به

ها،  خصوص با زن مایک دوست نداشت با دیگران دوست شود، به. کرد نمی
  .ها مایکل را دوست داشتند اگرچه شاید خیلی از آن

دختر داشتی کی  مایک، آخرین باري که دوست: گفتند دوستانش به او می
ذهنیت خود را عوض دختر پیدا کنی، باید  بود؟ باید بروي بیرون و یک دوست

  .کنی

جایی که در آن، خانواده، سگ و  گشتند، به هاي خود برمی ها همه به خانه آن
دانست که چگونه زندگی عشقی خود  اما مایکل نمی. هاي خود را داشتند بچه

من : گفت کرد که ارزش فکر کردن را ندارد، و می فکر می. را دوباره بسازد
ی دیدم که جوان تر بودم، هرچند آن دختر ام را قبلاً و وقت شریکی زندگی

  .دانست و براي آن رابطه ارزشی قائل نشد خودش نمی
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. ها، چنین حسی را نیز با خود داشت مایکل عمیقاً عاشق بود، و همان توهم
ریخته بود،  هم اما دختر، آن رابطه را جدي نگرفته بود، و وقتی آن رابطه به

او آن زن را با چنان حرارتی . اش از بین رفته است مایک حس کرد که آینده
بار در  یککرد این احساس براي هر کس فقط  دوست داشت که فکر می

او تمام خودش را در آن رابطه گذاشته بود، اما آن دختر . افتد زندگی می
  . قدرش را ندانسته بود

شده بود، و ازآنجا گریخته  بزرگ» زمین آبی«اي کوچک با نام  مایک در مزرعه
کرد که اگر باید در تمام عمرش محصولی بکارد و بفروشد و  بود، چون فکر می

کرد که کار مزرعه  او از نوجوانی حس می. نخواهد کرد ، هیچ پیشرفتی...  
داد  ترجیح می. توانست بوهاي آنجا را هم تحمل کند حتی نمی. براي او نیست

در مدرسه . جاي کار با حیوانات و تراکتور، با مردم ارتباط داشته باشد به
شان ارتباط با دیگران بود را  شاگرد خوبی بود، و تمام تکالیفی که لازمه

پس یافتن شغل فروشندگی براي مایک راحت بود، و . داد خوبی انجام می به
دوست داشتند از مایکل خرید کنند، چون روابط  مشکلی در آن نداشت، مردم

  .عمومی بسیار خوبی داشت

آورد، متوجه  وقتی به گذشته فکر کرده و مرگ ناگهانی والدینش را به یاد می
کرد که  البته گاهی فکر می. شته استشد که همیشه به خدا اعتقاد دا می

سالگی اش بود که پدر و   21درست در روز قبل از تولد . اعتقاد زیادي دارد
ها شکایت  او همیشه از مرگ آن. مادرش را در تصادفی درگذشته بودند

. ها را یادآور باشند داشت که مرگ آن کرد، و همیشه چیزهایی را نگه می می
یافت، هرچند بیشتر حضوري رسمی و  لیسا حضور میباوجوداین، بازهم در ک

شد،  اش پرسیده می معنوي رویکردوقتی از او در مورد . نه از ته قلب داشت
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کرد که شرایطش  درواقع او همیشه دعا می. کرد باور و اعتقاد خود را بیان می
  .بین نبود که واقعاً تغییر کند تغییر کند، ولی چندان خوش

ها را از پدرش به  ا نبود، اما قوي بود و جذاب، اینسیم مایک چندان خوش
نمود؛ لبخند زیبا، موهاي طلایی،  ها بسیار جذاب می براي زن. ارث برده بود

. کرد ها را جذب می قد بلند، چشمان آبی تیره و صورت چهارگوشش، زن
اعتماد بودن مایک را  کاري و قابل هایی که شهود خوبی داشتند نیز درست آن

هاي بسیار بسیار زیادي داشت که از موقعیت به نفع  او فرصت. کردند حس می
کند، هم در کار و هم در عشق، اما هرگز آن کار را ) نادرست(خود استفاده 

  . نکرده بود

براي مردمی که وارد و خارج . تواند دروغ بگوید دانست که نمی او می
گذاشت و اغلب  ترام میکرد، به افراد پیر اح شدند در را باز می سوپرمارکت می

دانست از آن براي  داد، اگرچه می زد، و به افراد فقیر پول می ها حرف می با آن
اعتقاد قوي داشت که هر شخص باید با دیگران . کنند خرید الکل استفاده می

، و هرگز نفهمید چرا در این شهري که کند تا دنیاي بهتري داشته باشیم کار
ندرت  روند، و حتی به یکدیگر طفره میهست، مردم از حرف زدن با 

کرد شاید چون همه وضعشان خوب  فکر می. شناسند هاي خود را می همسایه
  !است و نیازي به کمک یکدیگر ندارند

پس با . اش داشت، مادرش بود اي که مایکل در زندگی تنها مدل رفتاري زنانه
که عاشقش بود با زنی . کرد تمام زنان باهمان احترام و حساسیت رفتار می

اي که مایک پشت سر گذاشته بود فقط ناشی از یک شُک  درواقع تجربه. هم
هر کدامِ آن ها طوري در مورد طرف دیگر فکر می کرد که هیچ : فرهنگی بود

آن زن کالیفرنیایی که قلب او را شکسته . ربطی به واقعیت آن شخص نداشت
بود، که در آن  بود، فقط مطابق فرهنگی نسبت به عشق رفتار کرده
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او آموزش . شده بود؛ و مایک فرهنگی متفاوت در مورد عشق داشت بزرگ
هایی متفاوت از دید خودش در مورد عشق را، تحمل  متفاوتی دیده بود و ایده

  .کرد نمی

  

این مایکل توماس است، خیلی . شود جا شروع می و داستان ما از همین
! فقط یک اتاق و دستشویی بود اي که درواقع ضعیف، در شب جمعه، در خانه

رفت تا وسایلی که براي زنده ماندن  سابق بر این، مایکل به خواربارفروشی می
ها قبل متوجه شد که اگر از  مدت. در دو روز بعد نیاز داشت را بخرد

تواند پول  ، می2گذارد خرید کند ها می هایی که شرکت در اختیار آن کوپن
که پول زیادي خرج  ما فقط این نبود، او براي اینا. انداز نماید بیشتري را پس

  !خورد غذا می نکند، خیلی کم 

گونه نیازي به  این. خرید تا نیازي به آشپزي نداشته باشد فقط کنسرو می
براي همین اغلب گرسنه بود، البته ! پرداخت هزینه گاز یا برق و آب نداشت

که  این(کرد  ضی میاین مطابق آن نقش قربانی بودن هم بود که او را را
این را هم متوجه شد که اگر ). دوست داشت نقش یک قربانی را بازي کند

جان، دوست و ! آب را مستقیم از شیر آب بخورد، نیازي به شستن لیوان ندارد
گفت که  به شوخی می. گرفت همکارش، همیشه از این رفتار مایکل ایراد می

روي  کنی، مثلاً می یه هم پیدا میزودي راهی براي نپرداختن کرا تو حتماً به
خندید، ولی واقعاً به  البته مایک می. کنی ها زندگی می خانمان در پناهگاه بی

  !کرد فکر می این موضوع هم 

روز را ابري سیاه   تمام. هوا تاریک بود که مایک از فروشگاه بیرون رفت
ناشی از آن،  آن ابر و نورِ. داد باران خواهد آمد پوشانده بود، که نشان می

                                                             
  . دھند ھا بھ کارکنان خود می ھای تخفیفی کھ بعضی شرکت کارت  ٢
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چیز داده بود، اینجا در کالیفرنیا هوا با جایی که او به  اي قشنگ به همه جلوه
  . دنیا آمده بود، یعنی مینه سوتا، کاملاً متفاوت بود، آنجا خیلی سرد بود

. او از نوجوانی حس شور و شوق خاصی به هر چیزِِ مربوط به کالیفرنیا داشت
هواي شهرش، که براي بقیه طبیعی بود، فرار خورد که بالاخره از این  قسم می

روند و درجایی سرد مثل اینجا  چرا بعضی می: از مادرش پرسیده بود. کند
مانند که  ها جایی می دانی، خانواده می: داد کنند؟ مادرش جواب می زندگی می

گفت، و مایک  هاي آنجا می بعد مادرش در مورد خوبی. دارند ریشه 
محض پایان  تصمیم خود را گرفته بود که به. توانست قبول کند نمی

کرد  البته حالا آرزو می. تحصیلاتش، براي تحصیلات بالاتر به کالیفرنیا برود
ماند تا قبل از مرگ پدرومادرش زمان بیشتري را  کاش بیشتر در خانه می اي

براي همین، زمان . خواست از سرما فرار کند او می. ها بگذراند با آن
داده بود، یا  توانست با پدرومادرش بگذراند، ازدست ا که میارزشمندي ر

کرد  کرد، فکر می به گذشته که نگاه می. کرد حداقل خودش چنین فکري می
  . خودخواه بوده

اش رفت، کلید را درون  طرف خانه او که کیسه خرید را در دست داشت، به
ر شرف وقوع قفل گذاشت، مانند همیشه باز شد، اما آن شب، اتفاق دیگري د

  .بود

در طرف دیگر در، یک هدیه بود، چیزي که زندگی مایکل را براي همیشه  
   3.کرد عوض می

                                                             
رویم و آگاھی ما از نحوه کار دنیا  ھا را پیش می طور کھ خانھ در ادامھ و ھمین  ٣

افتند یک ھدیھ  تک تک اتفاقاتی کھ در زندگی می شویم کھ شود، متوجھ می بیشتر می
  . ھا تمام آن. ھستند
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داد تا باز  ازآنجا که چهارچوب در خراب بود، مایک باید در را با بدنش هل می
دزد که از ! دزدي در خانه بود. طور ناگهانی باز شد نتیجه این بود که به. شود

پاچه شده بود، مایکل را با مشت زد و  در ترسیده و دستباز شدن ناگهانی 
که مایکل با فریادي بر  قبل از این. طرف دیوار هل داد و با او درگیر شد به

  ... .زمین بیفتد، صداي بسته شدن در را شنید 

دزد براي بردن تلویزیون و دستگاه ویدیوي او آمده بود، بعد از افتادن مایکل 
خندید، چشمانش نزدیک صورت مایکل بود و او  د و میگلوي او را گرفته بو

مایکل مانند هر انسان دیگري که در حال . کرد هایش را حس می گرماي نفس
ها به  آن. دزد گلاویز شد با. سریع واکنش نشان داد ،مردن بود، ناخودآگاه

از  حالمایکل در . ریخت خوردند و تمام اتاق در هم درودیوار و وسایل می
صورت او ضربه زد،  هوش رفتن بود که کفشی را دید، کفش بالا رفت و به

دزد کارش را . دیده بود سعی کرد فریاد بزند، اما گلویش آسیب. چندین بار
ناگهان . توانست حرکتی بکند کرده بود و مایکل بر زمین افتاده بود و نمی

خواست ببیند  می همسایه مایکل بود که. صداي دیگري دزد را دوباره ترساند
اي که  طرف پنجره دزد فرصت فکر کردن نداشت، به. چه اتفاقی افتاده است

  .در اثر درگیري شکسته بود رفت و ازآنجا فرار کرد

همسایه مایک که ارتباط چندانی با او نداشت، در اثر صداها آمده بود که 
وابی در زد، و وقتی دید جکردن، او پس از کمی صبر . ببیند چه خبر است

ظرف چند ثانیه با پلیس و آمبولانس . نیامد در را باز کرد و به داخل رفت
  .تماس گرفت
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  رؤیا
  

به اطراف نگاه کرد و . چیز یادش آمد همه. مایک در مکانی ناآشنا بیدار شد
قدر کامل بود  سکوت آن. است نه در بیمارستان خانه اشنتیجه گرفت که در 

هیچ . صدایی جز صداي تنفس خودش وجود نداشت. کرد که او را گیج می
  !صداي دیگري نبود

. وقتی به خودش نگاه کرد، دید که مثل همان زمانِِ حمله لباس پوشیده است
ع درواق. دیده بدنش دست زد، اما نشانی از آسیب نبود هاي آسیب او به قسمت

نور هم شدید بود، . کرد اما آن سکوت او را دیوانه می. خیلی هم خوب بود
ها  نورِ سفید روشن بود، چنان روشن که به چشم. آمد گویی از همه طرف می

  .تصمیم گرفت ببیند آن اطراف چیست. زد آسیب می

فقط ! در یک اتاق نبود، اما بیرون از اتاق هم نبوداو چیزي عجیب بود، 
کرد  هواره، و کف زمین سفیدي بود که تا آنجا که چشم کار میخودش، یک گ

نیازي نبود که دانشمند باشد تا . او رو با بالا دراز کشیده بود. ادامه داشت
اما این سکون بدنش براي چه بود؟ تصمیم . بداند در دنیاي واقعی نیست

خ یک آ  یند آیا حسی دارد؟ و نتیجهبگرفت که خود را نیشگون بگیرد تا ب
  .بلند بود

  حالت چطور است مایک؟: پرسید  صداي مردانه و نرمی
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. کند طرف صدا برگشت، و تصویري را دید که هرگز فراموش نمی بلافاصله به
البته چیز جالبی بود، اما . یک حضور فرشته گون مملو از حسِ قوي عشق

  .توانست باور کند که واقعی باشد نمی

  ام؟  من مرده -

  .ا است، مایکلنه، فقط یک رؤی -

صورت درخشان و مبهم مردي که در  مایک به. تر رفت آن وجود نزدیک
چیزي بود که به مایکل حس راحتی و آسایش . بود نگاه کرد ایستاده کنارش

  .حس خیلی خوبی بود. داد می

شد گفت که دقیقاً لباس  آن وجود، لباس سفید پوشیده بود، هرچند نمی
. ا پوشیده است و پوست دومی داردگویی شخصی زندگی خودش ر. است

  . صورتش نامحدود و نامشخص بود

  .دارم بدانم اي باشد، اما من حق کجا هستم؟ شاید سؤال مسخره -

مکانی است که تو خودت با عشقی فراوان . تو در مکانی مقدس هستی -
  .بینی اي، والان داري همین را می ساخته

  تو کی هستی؟ -

  . طور که شاید حدس زدي، من یک فرشته هستم همان -

اي  زد، شاید آن وضعیت عجیب بود، اما مایکل حتی لحظه مایکل پلک نمی
  .هم به آن جواب شک نکرد

موردي در آن  ها مرد هستند؟ بعد حس کرد که چه سؤال بی تمام فرشته -
  .لحظه مقدس پرسیده است
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من شکل انسانی . مایکل توماس خواهی باشم، من همانی هستم که تو می -
است تا تو حس ) بروز(بینی فقط یک ارائه  ندارم، پس آنچه تو جلوي خود می

ما . ها مرد نیستند است، همه فرشته» نه«البته جواب تو . راحتی داشته باشی
  .جنسیت نداریم، و همه ما نیز داراي بال نیستیم

ي که در ذهن خودش مایک هم لبخند زد، فکر کرد که شاید دارد به چیز
  . کند خلق کرده نگاه می

  رسی؟ چرا صورتت مبهم است؟ تو در واقعیت چگونه به نظر می -

. و صورتم نیز! شود که وقتی تو در زمین هستی داري ظاهر من همان می -
  . بگذاریم اکنون همین حالت را داشته باشد. زودي متوجه خواهی شد به

  وم؟ ش وقتی در زمین نیستم متوجه می -

اما، مایکل توماس، تو چه کسی هستی؟ تو . این وجود در زمین موقتی است -
که  تو براي این. کنی شخصی هستی که ذات معنوي و ابدي انسان را درك می

هاي تو  اي، و ما به هر کلمه از حرف حقیقتی معنوي داري بارها شکر کرده
  .ایم گوش کرده

یسا بارها دعا کرده بود، اما فکر درواقع او در خانه و کل. مایک ساکت بود
انسان شنیده  ي ها چندان جدي بگویند که دعا و هر کلمه کرد آن نمی
  داده بودند؟  ي او گوش شود، یعنی واقعاً به هر کلمه می

  اي؟ از کجا آمده -

  .خانه -

او دست خود را تکان داد، و . حالا آن وجود عاشقانه در جلوي مایک بود
درستی آنچه . مایک حس کرد که بارانی از میان ستون فقراتش گذشته است
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دانست که هر چه بپرسد  کرد و می گفت را کاملاً حس می آن وجود می
  .درستی جواب داده خواهد شد به

رست است، آنچه اکنون در شرف د: دانست، گفت فرشته که فکر مایک را می
تو متوجه این . دانستنش هستی، زندگی تو را براي همیشه تغییر خواهد داد

  اي، درست است؟ شده

  خوانی؟ فکرهاي من را می -

چیز متصل است و بنابراین  کنیم، چون قلب تو به همه نه، ما آن را حس می -
  .آییم وقتی نیاز باشد ما می

  .بینم که فقط تو را می، من »ما«گویی  چرا می -

مایک حس کرد که هر ! اش چقدر انرژي داشت خنده. فرشته بلند خندید
. کنند اي که فرشته بیان کرده بود همنوایی می سلول بدنش با حس شوخی

اي  گونه تر از زندگی بود و به داد، بزرگ کرد حس خوبی می هر کاري او می
  .ایکل بودیادآور چیزي شگرف در عمق درون آگاهی فرعی م

بسیاري از ما . ها هستم زنم، اما معرف صداي خیلی صدا حرف می من با یک -
  . اگر بخواهی، متوجه آن خواهی شد. در خدمت هر انسانی هستیم

توانست چنین چیزي را  چطور می. خواهم می: مایکل با صداي بلند فریاد زد
رفتاري نخواهد؟ البته کمی خجالت کشید، گویی جلوي یک ستاره فیلم 

پرسید، فرشته جوابی  ظاهراً تا نمی. مدتی ساکت ماند. گانه کرده است بچه
  .داد نمی

بینم؟ ولی واقعی  توانم در مورد وضعیت خودم بپرسم؟ آیا دارم خواب می می -
  ... .رسد  به نظر می
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آن ملاقاتی از . تر آمد مایکل توماس، خواب چیست؟ فرشته کمی نزدیک -
از در خواب عمیق دهد  ویت تو است که به تو اجازه میذهن، بیولوژي و معن

. اي صورت استعاره من اطلاعات را دریافت کنی، گاهی به) دیدگاه(انداز  چشم
اي نباشد، اما  شاید شبیه خوابی که دیده) ممکن(دانی؟ وضعیت احتمالی  می

کنی به واقعیت  طور متداول تجربه می در واقعیت، از هر چیز دیگري که به
آن زمانی که تو پدر و مادرت را در یک خواب ملاقات . تر است ا نزدیکخد
. رسید؟ گول زننده است کردي، چه حسی داشتی؟ آیا واقعی به نظر می می

ها را در خواب دیدي؟ آن،  آید که یک هفته بعد از تصادف آن یادت می
مروز هم ها فرستادند واقعی بود، چون حتی تا ا پیامی که آن: ها بود واقعیت آن

در . طور مایکل، تو هم ابدي هستی تو هم همین. دهند دارند عشق خود را می
بینی؟  کنی که داري خواب می مورد این وضعیتی که تو هستی، چرا فکر می

تنها هدف این ملاقات همین است، و البته این ملاقات در زمان مناسب است 
  .و کاملاً هم درست است

برد، و خیلی برایش آشنا  ا آن وجود زیبا لذت میمایک از آن مکالمه طولانی ب
  .آمد می

ام و  هوش درجایی خوابیده ام و بی دیده کنم که شدیداً آسیب من فکر می -
  ...ام  شاید هم مرده

  .بستگی دارد -

  به چه چیزي؟  -

خواهی؟  خواهی، مایکل؟ به ما بگو که واقعاً چه می که واقعاً چه می به این -
. 4هی را بگو، چون انرژي خدا همیشه کلمه به کلمه استخوا هر آنچه می

                                                             
ً ھمین چیزی کھ بگویی و ھمانی کھ بخواھی بھ تو داده   ٤ منظور این است کھ دقیقا

ً ھمان سیب را خواھی اگر سیب بخواھی گلابی نخواھی . شود می گرفت، بلکھ دقیقا
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توانی ذات خودت را گول  تو که نمی. دانیم دانی را می علاوه، ما آنچه تو می به
  .  بزنی

او . شد تر می مرور واقعی وضعیت به. خواست جوابی صادقانه بدهد مایکل می 
ها به او  آن. د آوردآن خواب بعد از تصادف را که در آن، والدینش را دید، به یا

ها در زمان مناسب و به روش درست بوده، و البته مایک  گفتند که مردن آن
  .نتوانسته بود آن را بپذیرد

مایک همیشه . اند اي داده والدینش به او گفته بودند که با رفتنشان به او هدیه
شنید، آیا  اما اکنون بازهم همان را می. کرد که آن هدیه چیست فکر می

  ! عی بود یا خواب؟ فرشته به او گفت که آن واقعی بوده استواق

: اش و اتفاقاتی که در چند سال گذشته افتاده بود فکر کرد مایکل به زندگی
کرد که آنچه را  ولی آن ارزش و قدرت را حس نمی... . خواهم  آنچه واقعاً می

  5.که واقعاً دوست داشت، بخواهد

خود را انکار کنی، شأن و شکوه تو از بین  ها و آرزوهاي درونی اگر خواسته -
  .رود می

                                                                                                                    
ا فریب بدھی، گاھی انسان بھ زبان و در ادامھ می گوید تو نمی توانی خودت ر. گرفت

چیزی می گوید اما در قلبش چیز دیگری می خواھد، آن چھ در قلب است خواستھ ی 
ً خیلی ھا بھ زبان معنویت را می خواھند اما در قلب خود .  واقعی انسان است مثلا

موارد مادی را مد نظر دارند؛ و خیلی ھا ھم در زبان خود موارد مادی را می گویند 
ً کیستندام  ای خانھ شخصیرض کنید ف. ا در اعماق قلب خود می خواھند بدانند واقعا

 قلبش تھ اما. ار خاصی شغل یا ؛دھخوا می اھچیز این و  آکواریوم و حیاط با بزرگ
 رگی آپارتمانی خانھ کی مواقعی ھمچیندر . برود مسافرت یشھھم ددار دوست بیشتر

 اندبتو تر راحت کھ ای دیگھ شغل کی یا ،برود مسافرت بتواند تر راحت کھ درآو می
  . دبگیر مرخصی

برای ھمین . نداشتن خودارزشی است) و شاید بزرگ ترینش(مشکل بزرگ انسان   ٥
این . از اولین تعالیمی کھ می دھند مربوط بھ خودارزشی و افزایش آن است

خودارزشی بھ روشی مفتخرانھ و احترام بھ خود خویشتن است نھ از روی غرور و 
 . حس برتری
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ظاهراً . مایکل با خود فکر کرد که بازهم فرشته فکر او را متوجه شده است
  :پرسید. توانست چیزي را پنهان کند نمی

  اش چیست؟  دانی، چرا بخواهم؟ فایده خواهم را می اگر چیزي که من می -

بخند نشان داد، حس افتخار و براي اولین بار فرشته چیزي بیش از یک ل
  :بعد خیلی جدي گفت. احترام بود

آیا من خیلی باشکوه هستم؟ . دانی چه هستی مایکل توماس تو اصلاً نمی -
من بخشی از گروه . و البته روزي خواهی دید! صبر کن تا خودت را ببینی

آنچه . هاي شخصی زیادي با تو هستم حمایتی تو هستم، و بنابراین از راه
شده است، افتخارِ خودتو است، اما هدف خودتوست که  نون جلوي تو ظاهراک

ترین آرزوي خود را در این  توانی بزرگ تو می. این تغییر را ایجاد کرده است
وقتی این کار را . آید جوابش از قلب خودت می. لحظه به من بگویی یا نگویی

  .کنند بکنی، چیزهاي زیادي تغییر می

خواست را بگوید، حتی اگر آن  باید آنچه می. درك کردمایک جواب را کامل 
  : کمی مکث کرد و گفت. خواست بشنود فرشته نمی

اما، . خواهم ترك کنم می. ام خواهم بروم خانه، از انسان بودن خسته شده می -
زندگی به . خواهم از زیر چیزي که براي طرح خدا مهم است فرار کنم نمی

شده است که من در تصویر خدا  من آموختهرسد، اما به  معنی می نظر بی
   6.ام، و هدفی دارم شده خلق

                                                             
. زی، حتی یک دانھ شن ھم بیھوده نیستطرح خدا؛ می دانیم کھ در طبیعت ھیچ چی  ٦

این یک سیستم . اگر در طبیعت چیزی بیھوده باشد بھ طور خودکار محو خواھد شد
پس چگونھ انسانی می تواند بیھوده باشد؟ ھر بدن انسانی در آن . فوق العاده دقیق است

ر د. خدا ھدفی را برآورده می کند تا آن طرح کلی اجرا شود) تصوی کلی(طرح کلی 
  . ادامھ ی داستان درک بھتری از این پیدا خواھیم کرد



١٦ 
 

مشخص بود که . چه عطري در هوا پراکنده بود. تر شد فرشته کمی نزدیک
  . برد فرشته هم از آن گفتگو لذت می

تو همین است؟ آیا واقعاً  7به من بگو مایکل توماس، آیا هدف خالص -
خواهی به خانه برگردي اما  ؟ میخواهی خواهد را می که خدا می همان

خواهی خدا را ناامید  پس نمی. تر هم آگاهی حال از آن طرح بزرگ درعین
  خواهی درروند معنوي مناسب شرکت کنی، درست است؟ کنی و می

ترسم این دو خواسته  گویی، اما می طور است که تو می بله، دقیقاً همین -
  .نقیض یکدیگر باشند، یا حتی خودخواهی

ات  توانی هر دو را داشته باشی، چی؟ و خواسته خوب، اگر به تو بگویم می -
که بخواهی هدفت  براي رفتن به خانه نه خودخواهی است و نه در تضاد با این

  .عنوان یک انسان را انجام دهی، بلکه کاملاً هم طبیعی است به

  توانم آن را انجام دهم؟ پس لطفاً به من بگو که چگونه می -

که بیشتر به تو بگویم، سؤال  ل توماس باهدف خالص، قبل از اینمایک -
: ات این است یا نه پرسم که مشخص شود آیا خواسته دیگري از تو می

  امیدواري که در خانه چه به دست آوري؟

                                                             
خواست «منظور . ھدف خالص: این اصطلاح را در این داستان زیاد خواھید شنید  ٧

این اصطلاح با عبارات مختلفی . است... و » قصد خالص«، »نیت خالص«، »واقعی
اش خیلی ساده این  معنی. است، و چیز عجیبی نیست... ھا و مذاھب و  در تمام دین

ً بخواھد . اش باشد یعنی آن چیز برای انسان اولویت اول زندگی. است کھ انسان واقعا
سیدن بھ آن چیزی کھ برایش ھدف خالص دارد، از ھر چیزی اگر قرار باشد برای ر

  . بگذرد، حاضر باشد این کار را بکند
،ھمانی است کھ ابراھیم )خواست واقعی، نیت خالص، قصد خالص(ھدف خالص یا 

پسر ابراھیم عزیزترین چیزی بود کھ او . داشت وقتی رفت کھ پسرش را قربانی کند
ای ابراھیم برای نشان دادن منظورِ ھدف  استعاره یکی از دلالی گفتن داستان. داشت

ھای بعدی در مورد این قربانی کردن و گذشتن، مطالب جالبی  در خانھ. (خالص بود
  )وجود دارد
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مایک کمی تأمل کرد، شاید این سکوت در یک گفتگوي معمولی انسانی 

کرد،  طور کامل درك می را بهآمد، اما فرشته آن  کننده به نظر می ناراحت
  شاید ده. اي مقدس براي روح مایکل توماس است دانست لحظه چون می

اي از  اي چیزي نگفت، اما فرشته کاملاً شکیبا بود و هیچ نشانه دقیقه
مایکل فهمید که این فرشته وجودي . صبري نشان نداد حوصلگی یا بی بی

چون کنند را ندارد،  ربه میها تج اننامحدود است و آن احساساتی که انس
  .شود می... حوصلگی و  صبري و بی واقعیت انسان خطی است، انسان دچار بی

خواهم در  می. خواهم مورد عشق باشم و تمام هستی به من عشق بورزند می -
خواهم در  دیگر نمی. مایکل کمی مکث کرد. زندگی آرامش داشته باشم

خواهم  دیگر نمی. شکلاتی داشته باشمارتباطم با مردم دیگر هیچ نگرانی و م
. ام از تنها بودن هم خسته شده. باشم) آزاد(خواهم رها  می. نگران پول باشم

دانم که  خوب، من براي دیگر موجودات این جهان معنی و ارزشی دارم، می
بودنم هدفی دارد، و اگر آن هدف خودم را انجام دهم، در طرح خدایی 

خواهم  می. خواهم فردي باشم که قبلاً بودم میدیگر ن. مناسب و درست است
  . خواهم ها را می وقتی خانه رفتم، این. مایک دوباره مکث کرد. مثل تو باشم

  !خواهی را خواهی گرفت پس، مایکل توماس باهدف خالص، تو، آنچه می -

تمامی سفید بود، در آن  او که به. گویی درخشش فرشته بیش از قبل شده بود
  .طلایی به خود گرفتزمان، رنگی 

شده را بروي، و باید این کار را داوطلبانه و  اما تو باید مسیري از پیش تعیین -
ي رفتن به خانه داده  سپس، به تو جایزه. با خواست و انتخاب خود انجام دهی

  شود، این کار را خواهی کرد؟ می

  .بله -
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آن را حمام  شد ي احساسی کرد که فقط می تدریج شروع به تجربه مایکل به
پاهاي  شد و بر امواج آن فرشته شدیدتر می. شد تر می هوا متراکم. عشق نامید

. او نسیمی را از میان ستون فقرات خود حس کرد. گرفت مایکل قرار می
اختیار، با ارتعاش شدیدي به لرزش درآمد، چیزي که قبلاً هرگز تجربه  بی

از بدنش . آمد تد به نظر میچنان سریع بود که مانند یک بوق مم. نکرده بود
انوار آبی روشن بنفش که با : رویاي او تغییر کرد. بالا آمد و تا سرش رفت
  .تابش سفید تعامل داشت

  چه شده است؟: مایک با ترس پرسید

  .خواست تو، در حال تغییر دادن واقعیت تو است -

  .شوم متوجه نمی: مایک خیلی ترسیده بود

که خدا را داخل وجود خودت  از این. دانم می: فرشته باحالتی دلسوزانه گفت
اي، و براي سفرت  این همان یکی شدنی است که تو خواسته. کنی، نترس می

  .بعد فرشته از کنار تخت مایکل دور شد. به خانه لازم است

  .کنم الآن نرو خواهش می: مایک که ترسیده بود گفت-

کنم، وقتی کارمان تمام  فقط دارم خودم را با ارتعاش جدید تو تنظیم می -
  .ام شد، من رفته

  .ترسم شوم، اما حالا دیگر نمی گویی نمی متوجه چیزي که می -

اش چنان عشق و لذتی داشت که مایک را  فرشته دوباره خندید، در خنده
بنابراین به صحبت ادامه . مایک متوجه شد که رازي وجود ندارد. متحیر کرد

  .داد
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گذارد،  افتد؟ آن بر درون من تأثیر می خندي چه اتفاقی می وقتی می -
  . ام احساسی که قبلاً نداشته

  :فرشته از شنیدن آن سؤال خوشحال شد

کنی، رویکردي است که مستقیماً از قدرت خدا  شنوي و حس می آنچه می -
رد یکی از معدود چیزهایی است که بدون هیچ تغییري از پرده  خنده . آید می
ها تنها  اي که چرا انسان حال تعجب نکرده تابه. 8آید شود و به سمت ما می می

توانند بخندند؟ شاید فکر کنی که  اي هستند که می موجودات فیزیکی
العمل نشان  ها عکس ها فقط به محرکه خندند، اما آن حیوانات هم می

وي را هاي حقیقی خرد معن شما تنها موجوداتی هستید که جرقه. دهند می
شود، تنها موجوداتی که  فرد می دارید که باعث این مشخصه ي منحصربه

پس کلید، آگاهی . توانید از یک فکر یا ایده انتزاعی شوخی درست کنید می
  .حرف من را باور کن، خنده مقدس است، و درمانگر. شما است) هوشیاري(

مایک فکر کرد . ترین توضیحی بود که فرشته تا آن زمان داده بود آن طولانی
  .تواند دیگر موارد حقیقی را نیز از فرشته بپرسد که می

  اسم تو چیست؟ -

  .من اسمی ندارم -

  . اي طولانی بازهم سکوت بود و وقفه

  دانی؟ تو چطور می -

براي همین . دانم و من همه را می. دانند، مایکل توماس همه من را می -
  . وجود دارم

                                                             
ای ھستند کھ بدون ھیچ  اند کھ خنده و لذت و عشق، سھ انرژی بارھا توضیح داده  ٨

  . شوند ای از پرده رد می پالایھ
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  .نشدممن که جواب تو را متوجه  -

که مایکل  اي به این سؤال، بلکه به این بعد فرشته خندید، نه خنده. دانم می -
  .کرد، عشق بود در هر کاري که آن فرشته می. خواست بیشتر بداند می

بري چیست، فرشته عزیز؟ البته بعد براي  این راهی که تو از آن نام می -
اي پدرانه داشت،  فرشته انرژي. استفاده از کلمه عزیز کمی خجالت کشید

خواست با آن انرژي بماند و از فکر  او می... . مثل یک برادر، یک خواهر و 
  .ترسید که آن فرشته برود می این

مایکل، وقتی به واقعیت خود برگشتی، منتظر ماجرایی باش که چندین روز  -
از . وقتی آماده شدي، آن، شروع سفر را نشان خواهد داد. طول خواهد کشید

ها وجودي  خانه سفر کنی، و در هر یک از آن 7شود که به  واسته میتو خ
شاید این سفر برایت . مثل من را خواهی دید، که هرکدام هدفی خاص دارند

چیزهایی شگرف یا خطرناك داشته باشد، اما یادت باشد که در هرزمانی که 
غییر در طی این سفر ت. ي سفر را نروي توانی ترك کرده و ادامه بخواهی می

خواهم که رویکردهاي خدا را  از تو می. کرده و خیلی چیزها یاد خواهی گرفت
اگر این هفت خانه را بروي، درِِِ برگشت به خانه پیش روي تو . مطالعه کنی

، )فرشته کمی مکث کرد(و مایکل توماس باهدف خالص . ظاهر خواهد شد
  .خواهی بود که آن در را بازکنی، در خانه  محض این به

حال از رفتن به  کرد، اما درعین حس آزادي می. دانست چه بگوید ایک نمیم
شاید هم این فقط یک رویاي . ها کمی عصبی هم بود سمت ناشناخته

  اصلاً واقعیت کدام است، و خیال کدام؟! معنی بود بی

مایکل توماس : فرشته که بازهم احساسات مایک را دریافت کرده بود گفت
  . ش روي تو است واقعی استباهدف خالص، آنچه پی
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یک جورایی . هاي آن فرشته شک نکرد با این اتفاق، مایک دیگر به توانایی
کننده است، اما از طرف دیگر فکر  کرد که دانستن تفکرات توهین حس می

  ! کرد خیلی محترمانه و افتخار دهنده است می

  افتد؟ خوب، حالا چه اتفاقی می -

پس حالا . اي رفتن به این سفر را اعلام کنخود بر) خواست، قصد(تمایل  -
البته، بعضی چیزها را باید همیشه به . به وضعیت آگاهی انسانی خود برگرد

، رسد نیستند گونه که به نظر می چیزها همیشه آن :یاد داشته باشی
روي، به این واقعیتی که در حضور من تجربه  که جلوتر می همین. مایکل

تر شدن تو به آن در، شاید نیاز  پس با نزدیک .تر خواهی شد کردي نزدیک
داشته باشی که یک روشِ وجود جدید را ایجاد کنی، شاید کمی بیشتر 

  .  اي ازآنچه قبلاً بوده

فرشته ادامه . کرد ها متوجه نشد، اما با دقت گوش می چیزي از این گفته مایک
  :داد

  .پرسممایکل توماس باهدف خالص، باید سؤال دیگري را از تو ب -

اش براي رفتن به این سفر، با این  مایک که علیرغم صادق بودن در خواسته
  ام، سؤالت چیست؟ آماده: نفسش کمی پایین آمد، گفت گفته حس اعتمادبه

  مایک توماس باهدف خالص، آیا خدا را دوست داري؟ -

مایک از این سؤال تعجب کرد، البته که خدا را دوست داشت، این دیگر 
  .اشتپرسیدن ند

دانی، من  بینی، و احساسات من را می طور که خودت در قلب من می همان -
  . عاشق خدا هستم
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بازهم کمی سکوت، و مایکل مطمئن بود که فرشته از این جواب خوشحال 

  . بود

کرد، به مایکل رسید و از  فرشته، که مایک عشق او به خودش را حس می
در گلویش حس کرد و دیگر  مایکل حس آرامش عجیبی. گلوي او عبور کرد

  .دردي در گردن داشت، اما بلافاصله استفراغ کرد
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  )شروع سفر(سازي  آماده
  

سرت را ببر سمت چپ، به سمت  :گفترستار به مایکلِ در حال استفراغ پ
  .  ظرف تخلیه

این بار ماه کامل . آن شب هم مانند هر جمعه دیگري اتاق اورژانس پر بود
شناسی یا  ها دانشی در مورد ستاره اگرچه بیمارستان. باعث چیزها شده بود

متافیزیک نداشتند، اما در مواردي که ماه در این حالت قرار داشت، کارکنان 
  . دادند اضافی را در بخش اورژانس قرار می

به هوش : مایک را تا اتاق اورژانس همراهی کرده بود پرسیدپرستاري که 
  هستی؟

  .بله -

سرش در چند جا ضربات بدي خورده بود، و صورتش هم آسیب شدیدي 
پرستار پس از . رادیولوژي محل شکستگی را نشان داد. دیده و شکسته بود

  .اش تنها ماندند انجام کارهایش رفت و مایک و همسایه

اش حس  باز کرد و در همان لحظه درد تندي در چانههایش را  مایک چشم
  !دید ها را نمی کرد، ظاهراً به دنیاي عادي برگشته و دیگر خواب فرشته

ات را جا  چانه. هوش بودي دوست من تو مدتی بی: اش گفت همسایه
  . اند و چند بخیه هم بر صورت داري، پس بهتر است حرف نزنی انداخته
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در مکانی آرام و . جه شد در مکان دیگري استوقتی مایک بیدار شد، متو
دید که در بیمارستان است، اما در اتاقی . ساکت در تختی دراز کشیده است

بیشتر نور آن اتاق از . فکر کرد که چه بیمارستان قشنگی است. خصوصی
دیوارها و وسایل و ظاهر هتل . آمد اي مشرف بر یک دریاچه زیبا می پنجره

وتحلیل  مایکل شروع به تجزیه. کسی آن اطراف نبود. خیلی تجملاتی بودند
توانست حرف بزند؟ دستش را  آیا گلویش را عمل کرده بودند؟ می. کرد

او . چیز سر جایش است آرامی بر گلویش گذاشت تا مطمئن شود همه به
هایش حس  خواست حرف بزند که دردي ناگهانی را در پشت دهان و گوش

  .  کرد

توانم  می. اي بینم که بیدار شده می: ه از میان در گفتصدایی ملایم و زنان
اما اگر داروي مسکن . داروي لازم براي درمان دردت را بدهم، آقاي توماس

پس کمی بادهانت تمرین کن تا زودتر خوب . شوي نخوري زودتر خوب می
  .پرستار به تخت او نزدیک شد. شوي

  ا هستم؟من کج: اش گفت شده هاي قفل مایک از میان دندان

شما . رلی هیلز هستید آقاي توماسوِشما در یک بیمارستان خصوصی در بِ -
زودي مرخص  اند و شب اینجا بودید، و به را پس از آن اتفاق اینجا آورده

  .خواهید شد

شنیده بود هزینه بودن در چنین . هایش را باز کرد مایک با تعجب چشم
پرستار متوجه . زد تندتر می قلبش. هزار دلار است 3تا  2بیمارستانی شبی 

  :شد

پدر شما تمام . چیز تغییر کرده است همه. نگران نباشید آقاي توماس -
  .ها را پرداخته است هزینه
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سعی . اش بوده شاید همسایه. مایک کمی مکث کرد، پدرش که زنده نیست
  شما او را دیدید؟: کرد حرف بزند

قدبلند و بلوند، و صدایش تیپ است،  او مانند شما خوش. البته که دیدم -
  .هزینه را پرداخت کرد. مثل صداي افراد مقدس است

ها  اما آن. اش نبود داد همسایه آنچه او شرح می. مایکل باز تعجب کرد
پدر شما : اي کاغذ برگشت پرستار رفت و با تکه. مشخصات پدرش هم نبودند

کرد؟  پ صدا میاین را براي شما نوشته است، آیا وقتی کوچک بودید شما را پ
  .بعد شروع به خواندن کرد

  

  مایکل پپ عزیزم،

جستجوي تو از حالا شروع . رسد نیست جور که به نظر می چیز آن همه
من راه برگشت به . بلند شو و خودت را خیلی زود آماده سفر کن. شود می

این هدیه مسیر را به . این هدیه را بپذیر و حرکت کن. ام خانه را آماده کرده
  .نشان خواهد دادتو 

  

او با حس خوبی به . مایک حس کرد نسیمی خنک از پشت او گذشته است
هایش  داد چشم اش فشار می که آن نامه را به سینه پرستار نگاه کرد و درحالی

  .خواهد تنها بماند و رفت پرستار متوجه شد او می. را بست

گونه  چیز آن ههم«نامه نوشته بود . مایک احتمالات مختلف را در نظر گرفت
دانست دیشب در  او می. این توضیحی کافی نبود. »رسد نیستند که به نظر می

ا در اند و تقریب دیده سختی آسیب آن درگیري سخت، خیلی از نقاط بدنش به
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آسیبی در چانه بود که آن هم درمان شده بود  حال مرگ بوده، اما حالا فقط
  ه همین بود؟آیا هدی... . و چند بخیه کوچک بر صورت و 

آیا . مایکل تا زمان خواندن آن نامه، چندان آن رویاي فرشته را باور نکرده بود
قدر پولدار باشد که  شناخت که آن آن مرد همان فرشته بود؟ او کسی را نمی

غیراز آن فرشته در مورد سفر  چه کسی به. خرج بیمارستان او را بدهد
زده؟ در نامه  او را پپ صدا می دانست؟ پرستار پرسیده بود که آیا پدرش می

بعد متوجه شد؛ آها، پپ یعنی مخفف هدف خالص . هم همان را نوشته بود
)Pure Purpose .(با دانستن . مایکل توماس باهدف خالص: شد پس می

  . این، خندید

چند داروي مسکن به او دادند، اما . چند روز بعد، از بیمارستان مرخص شد
بعد از دو روز . سرعت خوب شد اش به چانه. دها پیدا نکر نیازي به آن

. آور بود آنچه برایش اتفاق افتاده بود شگفت. توانست غذاي معمولی بخورد می
اي که در تفکر به آن سفر  خواست مسکن بخورد تا شادي و خوشی او نمی

ها نیز  ها و بخیه خیلی زود، بریدگی. داد را از بین ببرد معنوي به او دست می
  .خوب شدند

این کاري بود که در ذهنش بارها تمرین کرده و انجام . از شغلش استعفا داد
بعد با دوستش جان تماس گرفت و ). چون شغلش را دوست نداشت(داده بود 

هم براي  جان. خواهد به تعطیلاتی طولانی برود، و شاید برنگردد گفت که می
ا از حالا رزرو او آرزوي موفقیت کرد، اما گفت که بهتر است هواپیمایت ر

  .کنی

  .گویم هایت چیست؟ به کسی نمی خوب، به من بگو برنامه -

  :دانست که اگر ماجراي فرشته را بگوید، جان باور نخواهد کرد مایک می
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و چیز . این خیلی براي من مهم است. باید به یک سفر خیلی شخصی بروم -
  .دیگري نگفت

ترین  دقت مهم به. ظی کردمایک وسایلش را جمع کرد و با خانه اش خداحاف
ها در دو چمدان جا  چیز زیادي نداشت، تمام آن. چیزهایش را جمع کرد

هاي  تواند لباس دانست که نمی او می. هایش و چندین کتاب عکس: گرفتند
ها  زیادي بردارد، پس فقط خود را براي یک سفر کوتاه آماده کرد، فقط کتاب

  .هایش را برداشت و عکس

ود را دعوت کرد و تلویزیون، دوچرخه و خیلی چیزهاي مایک همسایه خ
البته ماهی را هم به . دیگري که در این چند سال جمع کرده بود را به او داد

فرصت جواب دادن ) همسایه(بعد با او خداحافظی کرد، اما جک . همسایه داد
به مایک را نداشت، چون مشغول دوست جدیدش بود که در آکواریوم زندگی 

  !کرد می

سازي  چند روز بعد از ترك بیمارستان، مایک دانست که در انتهاي دوره آماده
اکنون شب شده بود و . دانست که دقیقاً چه کند و کجا برود اما نمی. است
داند او آماده است و فردا شروع  مطمئن بود که فرشته می. جا آرام بود همه

قرار است کاري انجام مایک متقاعد شده بود که اگر . چیزي جدید خواهد بود
در تمام هفته گذشته بر روي تنظیم ایمان خود کارکرده . دهد، خواهد دانست

بار دیگر آن چیزهایی که با خود برداشته بود را بررسی  تصمیم گرفت یک. بود
  .کند

او . ها را برحسب زمان مرتب کرده بود عکس. هایش بودند اولین گروه عکس
. هاي عروسی والدینش دوباره اندوهگین شد عکس آلبوم را باز کرد، و با دیدن

ها نگاه کند تا  سرعت گذشت و دوست نداشت به آن هاي دیگر به از عکس
  .دوباره اندوهگین نشود
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که زندگی  طرف دوربین لبخند زده و از این هاي عروسی، والدینش به در عکس
اي هاي عروسی بر لباس. خود را باهم شروع کرده بودند، خوشحال بودند

بعداً او . اي بود که پدرش کراوات زده بود مایک جالب بودند، آن تنها دفعه
لباس عروسی مادرش را در زیر شیروانی پیداکرده بود و آن را داده بود به 

وقتی کارش با . آیندي برایش نبود شخص دیگري، چون یادآوري خوش
تی طولانی مد. ها تمام شد، حس امیدي نسبت به آینده در او بیدار شد عکس

  :عکس نگاه کرد و گفت به

عاشق . شمارا ناامید نخواهم کرد. پدر، مادر، من تنها پسر شما هستم -
  . زودي شمارا ببینم خواهم به هردوي شما هستم، و می

هاي خودش  عکس. ها کرده بود هاي باارزشی را صرف دیدن عکس مایک مدت
سالکی بر تراکتور گرفته  6عاشق عکسی بود که در . هم بودند... و مزرعه و 

کرد چون آن آلبوم را  مایک احساس می. ها یک گنج بودند آن آلبوم. بود
  . وسیله به خود و والدینش احترام گذاشته، خدا خشنود است برداشته و بدین

از بس . گذاشت ها احترام می خیلی به آن. هایش بودند گروه بعدي کتاب
که . اش هم بودند هاي بچگی کتاب. انجیل خود را خوانده بود، پاره شده بود

خواند یاد حال و وضعش در آن دوران و چیزهایی که یاد گرفته  هر بار که می
وانده بود، و بود که در سن بالاتر خ موبی دیکآخري کتاب . افتاد بود می

  .اش و شعرهاي موردعلاقه شرلوك هولمزهاي  کتاب

حمل  راحتی قابل تا به ها را با دقت در دو چمدان گذاشته بود ها و کتاب عکس
او . ها یک مقدار لباس و چند ساندویچ هم گذاشته بود چمداندر . باشند

اش که حالا خالی بود  کرد آماده است، پس بر روي کف خانه احساس می
ي روبرو شدن با  آماده. یک بالش داشت که براي خواب کافی بود. شسته بودن

هیجان شروع آن سفر معنوي اجازه نداد که او شب را خوب . روز بعد بود
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اي که تاکنون نداشته را  چون در ذهنش تصویر موفقیت در زندگی. بخوابد
  . ساخت می

  خانه اول
  

در کافه محل خود . و شروع کرد روز بعد کمی ابري بود، اما مایک آماده بود
که در آن ساعت در خیابان باشد برایش عجیب  این. صبحانه مختصري خورد

بود، چون همیشه در آن ساعت در دفترش و در حال کارکردن بود و وقتی 
  . آمد کرد، به خیابان می خورشید غروب می

اً باید از هایش در دست، فکر کرد که دقیق وقتی از کافه بیرون رفت، با چمدان
تواند از غرب برود، چون خیلی زود به اقیانوس  دانست نمی می. کدام راه برود

که راهی متفاوت جلویش آشکار  پس تصمیم گرفت که تا وقتی. رسید می
توانست بر اساس  از قرار معلوم، مایک خیلی خوب می. شود، به شرق برود

مقصد مشخصی به او خواست که  ایمان خود شروع به سفر کند، اما هنوز می
  .نشان داده شود

شدند، شاید  مسیري که باید بروم داده می برايهایی  اگر فقط نشانه: فکر کرد
ها در  این. یا چیزي که وضعیت فعلی من را نشان دهد، خوب بود  یک نقشه

آنجا . رفت آنجلس می آرامی به سمت شرق به حومه لس حالی بودند که به
بازهم فکر کرد که آیا در . رسیدند انتها می ظر بیهایی بودند که به ن محله

  .مسیر درست است یا نه

. رفت رود، اما همچنان به سمت شرق می داند کجا می خُب، فکر کرد که نمی
دانست  بازهم نمی. موقع نهار نشست و مقداري از باقیمانده صبحانه را خورد

  .رود یا نه که آیا راه درست را می
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اگر این جایی، من به تو نیاز دارم، آن در : د کردسرش را به آسمان بلن
  کجاست؟) ورودي(

  .داري) ي حال نقشه(ي اکنون  نقشه تو نیاز به یک -

. بلند شد و به اطراف نگاه کرد، اما چیزي ندید. صداي آشنا را شنید مایک 
  .صداي همان فرشته بود

یا این را شنیدم یا آ: که بالاخره ارتباطی برقرارشده بود، آرام شد مایک از این
  که فقط احساس من بود؟ پس چرا زودتر نگفتی؟  این

  .تو همین الآن پرسیدي -

  .روم ها است که دارم راه می اما الآن ساعت -

قدر صبر کردي و بعد درخواست خود را  چرا این. خوب انتخاب خودت بود -
  با کلماتت گفتی؟

هد انتقاد را به خود خوا مشخص بود که صدا حالتی شوخی وار دارد و می
  .مایکل برگرداند

  9گیرم؟ یعنی فقط وقتی درخواست کمک کنم، کمک می -

توانی اگر خودت  البته، تو یک روح آزاد، صادق و قدرتمند هستی، و می -
ات هم داشتی همین  حال در تمام زندگی تابه. بخواهی راه خودت را بسازي

اما فقط وقتی تو بخواهی عمل ایم،  ما همیشه اینجا بوده. کردي کار را می
  این موضوع خیلی عجیب است؟. کنیم می

                                                             
چیز در مورد  این از قوانین خلقت است کھ ھمھ. افتد یچ اتفاقی نمیتا انسان نخواھد ھ  ٩

انسان حق انتخاب آزاد دارد و ھیچ . انسان فقط باید با خواست خود او انجام شود
چیزی، ھیچ موجودی، و ھیچ اصلی در این حق انتخاب آزاد  انسان کوچک ترین 

  . دخالتی نمی کنند
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خوب، حالا به من بگو کجا باید : خاطر شده بود مایک از این منطق آزرده
  .زدم بروم؟ تمام صبح را داشتم حدس می

  . درِ منتهی به مسیر، جلوي تو است! تو درست حدس زدي -

  روم؟ یعنی دارم مسیر درستی را می -

چیز  هروي، تو بخشی از هم نکن که داري مسیر درست را میتعجب  -
اگر تمرین کنی، شهود تو بسیار قوي . هستی، مایکل توماس با هدف خالص

به جلو نگاه کن، . امروز من اینجا هستم که به تو کمی کمک کنم. خواهد شد
  10.در را خواهی دید

  .بینم من که چیزي نمی -

  .دوباره نگاه کن، مایکل توماس -

هاي بلند نگاه کرد و به آهستگی متوجه شد که چهارچوب یک  مایک به بوته
. رسید که بخشی از ساختار کلی آن گیاه باشد به نظر می. شود در نمایان می

  ! مایک فکر کرد که ندیدن در تقریباً غیرممکن بود، چون خیلی آشکار بود

چه اتفاقی : پرسیدکه ادراك او در حال تغییر است   مایک با آگاهی از این
  افتد؟ دارد می

توانی به حالت نادانی  وقتی چیزها برایت آشکار شدند، تو دیگر نمی -
تمایل، (بینی، چون خواست  طور آشکار تمام درها را می حالا تو به. برگردي

  .ها نشان دادي خود را براي دیدن آن) قصد

                                                             
شوند، شھود ھم با  با تمرین ورزشی قوی می ھای بدن طور کھ ماھیچھ درست ھمان  ١٠

  . شود تمرین قوی می
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شد، اما  جه نمیگفت را، دقیقاً متو اگرچه مایکل آن چیزهایی که فرشته می
رسید، بلکه  آن حصار دیگر در به نظر نمی. ي رفتن به آن سفر بود کاملاً آماده

  .در جلوي چشم او تغییر کرده بود. کاملاً یک در شده بود

  . اي عجب معجزه -

اتفاقی که افتاده این است که هدف ! اي نیست درواقع هیچ معجزه -
چیزهایی که در ارتعاش با  معنوي تو کمی تغییر کرده است، و) خواست(

یک معجزه  این . شوند دیدن می  سطح واقعی تو هستند حالا برایت قابل
  .گونه است روش کارش این. نیست

  تواند واقعیت را تغییر دهد؟ من می) هوشیاري(گویی که آگاهی  یعنی می -

اما آگاهی انسانی تو . حقیقت، ذات و جوهره خدا است و همیشه ثابت است -
وقتی . دهد که تو دوست داري تجربه کنی هایی را نشان می آن واقعیتفقط 

و البته تو . شوند هاي بیشتري از حقیقت آشکار می تغییر کنی، قسمت
  .توانی به عقب برگردي نمی

اما قبل از رفتن از میان آن دري که . مایک در حال درك کردن موضوع بود
  :سیدپر آشکار شده بود، باید یک سؤال دیگر هم می

پس چرا . هستم) اختیار کامل(تو گفتی که من وجودي با حق انتخاب آزاد  -
توانم به عقب برگردم؟ اگر بخواهم  اگر انتخاب کنم که به عقب برگردم نمی

تر برگردم چه؟ آیا آن اختیار  واقعیت جدید را فراموش کرده و به آن ساده
  کامل اینجا کاربرد ندارد؟

توانی از آگاهی بالاتر به  را ایجاد کرده که تو نمی فیزیک معنویت این اصل -
وقت نوري که به  البته، اگر تو واقعاً چنین انتخابی بکنی، آن. تر برگردي پایین

البته که . شده را انکارکرده و خودت را نامتوازن خواهی کرد تو داده
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که انسان سعی در نادیده  اما این. چون انتخاب خودت است. گردي برمی
که،  و این. آور است داند حقیقت است داشته باشد، تأسف ن چیزي که میگرفت

  .داشتن یک ارتعاش دوتایی براي مدتی طولانی ممکن نیست

که  هر همان. اما جواب سؤالش را گرفته بود. ها را درك نکرد مایک این
اما دانسته بود که اگر . انتخاب با خودش بود. تواند به شهر برگردد بخواهد می

. خواست به جلو برود البته او می. ردد، نامتوازن شده و مریض خواهد شدبرگ
  .به سمت در قدم برداشتهایش را برداشت و  پس چمدان

  . زده بود، سریع از در گذاشت مایک که هیجان

یک موجود شوم نیز با او به درون رفت و بعد بلافاصله محو شد، و وقتی 
  . بالش رفتطور پنهانی دن مایک به راه افتاد، به

اش محو شدند و  آنجلس و حومه رفت و پس از مدتی،  شهر لس مایکل می
او بدون . شد اي از تمدن دیده نمی گویی هیچ نشانه. شدند دیگر دیده نمی

اي که بدون فکر و با لذت در حال باز  مثل بچه. رفت هیچ فکري از مسیر می
تر  م در حال عمیققد به بعد متوجه شد که قدم. کردن هدایاي تولدش است

برد که خیلی  این سفر او را به واقعیتی می. شدن در دنیاي دیگري است
  . متفاوت از واقعیتی بود که قبلاً داشت

چه بود؟ یک تصویر سبز تیره . ناگهان متوجه چیزي شد و به اطراف نگاه کرد
  .سنگی پنهان شد سرعت پشت تخته را دید که به

  .ین سرزمین استحتماً از حیوانات ا: فکر کرد

مسیري که پیش رو داشت، مانند همان مسیري بود که پشت سر گذاشته 
. هاي زیبا ها و شکوفه مسیر خیلی زیبا بود، درختان و سبزه. بود، تپه پشت تپه
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داد  ساعتی نداشت، اما موقعیت خورشید نشان می. براي استراحت متوقف شد
   .باقیمانده صبحانه را خورد. که وقت نهار است

... . اي، و  اي، نه حشره نه پرنده. جا آرام است به اطراف نگاه کرد و دید همه
  . خیلی عجیب بود

دانست که تنها نیست و خدا به  اما می. متوجه شد که دیگر غذایی ندارد
. داستان موسی در بیابان را به یاد آورد. طریقی از او حمایت خواهد کرد

سال  40و در این . سراییل در بیابان بوداي از بنی ا سال با قبیله 40موسی 
هایی که از موسی  با خود فکر کرد که تمام آن. آمد ها از آسمان می غذاي آن

ها را ببینم که به  توانم آن می. شق بودند کردند مانند نوجوانان کله پیروي می
هی، از وقتی بچه بودم این ششمین بار است : کنند والدین خود شکایت می

    11چرا؟. چرخیم ما داریم دور خودمان می. بینم ره را میکه این صخ

مایک آن داستان را در ذهن خود تصور کرد و خندید، فکر کرد الآن خودش 
دانست کجا  ها در آن بیابان، نمی مانند اسراییلی. بیند هم آن صخره را می

  .گرفت اش می از این شباهت خنده. رود و غذایی هم نداشت می

                                                             
) تمثیلی(ای  گوید کھ داستان موسی و قوم بنی اسراییل در بیابان استعاره کرایون می  ١١

چرخیدند و خدا ھرروز از  سال در بیابان دور خود می ٤٠ھا  آن. نیست و واقعی است
خوردند و سیر  ھر شب کھ غذا را می و بازھم آن قوم. داد ھا غذا می آسمان بھ آن

! شدند کھ آیا فردا ھم چیزی برای خوردن خواھیم داشت شدند نگران و مضطرب می می
ھا از آسمان غذا داده، فردا ھم آن ھا را  ھمھ سال بھ آن کردند کھ خدایی کھ این فکر نمی

  .تأمین خواھد کرد
ھرحال گفتنش خالی از لطف  بھ البتھ این موضوع ربطی بھ این قسمت داستان ندارد اما

توانست قومی کھ دارای  ھمھ سال در بیابان چرخید؟ چون نمی چرا موسی آن:  نیست
برد ھیچ تغییری در  اگر می. پایین باشند را بھ سرزمین موعود ببرد) ھوشیاری(آگاھی 

نسل از آن قوم  ٢سال در بیابان گشت و حدود  ٤٠موسی . شد آن قوم حاصل نمی
  . ھا بالا رفت، بعد وارد سرزمین موعود شدند و آگاھی آن عوض شدند
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زمانش رسیده بود، چون در سر  ش افتخار داده شد، یا شاید هما شاید به خنده
ي زیبایی  چه خانه. اي به رنگ آبی روشن خانه. پیچ بعدي اولین خانه را دید

مشخص بود که خانه اول است، چون هیچ ساختمان دیگري در آن . بود
  .اطراف نبود

خانه بر  نزدیک. شد تر می به خانه که نزدیک شد، رنگ آبی درخشان نمایان
متوجه شد که این دقیقاً همان چیزي  .ها خانه نقشه: روي تابلویی نوشته بود
توانست از قبل مقصد خود را مشخص کند و  حالا می. است که خواسته بود

  .داشتن یک نقشه خیلی مفید بود. بقیه مسیر را در عدم قطعیت به سر نبرد

حتماً یک . بی نمایان شدناگهان، درِ خانه باز شد و یک وجود زیبا به رنگ آ
وجود او در هوا حس . تر از انسان بود فرشته بود، چون فراتر از واقعیت و بزرگ

بار دیگر مایکل توانست ارتعاشاتی  یک. کرد بزرگی و عطري خوش پراکنده می
  . شود را دریافت کند که از بدن او خارج می

  .آمدي مایکل توماس باهدف خالص خوش -

دیدن بود و  اي که در رؤیا دیده بود، کاملاً قابل برخلاف فرشتهاین فرشته، 
. شد را حس کند توانست بروز راحتی و لذتی که از او متساطع می مایکل می

به فرشته سلام . مایکل از داشتن چنین همراهی خوشحال و سپاسگزار بود
  :کرد

  . آبی زیبا ،سلام -

شاید این . را آبی صدا کنندبعد پشیمان شد، شاید فرشته دوست نداشت او 
شاید . آورد و واقعاً وجود ندارد ذهن انسان است که رنگ آبی را به وجود می
  :فرشته فکر او را حس کرد! حتی آن فرشته رنگ را هم دوست نداشته باشد
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و نامی که گفتی را . من براي همه آبی هستم مایکل توماس باهدف خالص -
  .ها شو نه نقشهلطفاً وارد خا. پذیرم با لذت می

البته . که فرشته فکرش را متوجه شده بود، خوشحال شد این بار مایکل از این
. ي قبلی گفته بود نخوانده بود، بلکه حس کرده بود طور که فرشته همان

. داخل خانه خیلی زیبا بود، بیرونش ساده بود اما داخلش خیلی زیبا بود
رسد  طور که به نظر می مانچیز ه همه: یادش آمد که آن فرشته گفته بود

  . و متوجه شد که این بخشی از واقعیت عجیب آگاهی او است. نیست

ها هزار  در دیوارها ده. هاي آن خانه گذشتند مایک به دنبال فرشته از سالن
رسید که دیوارها انتهایی  به نظر می. سوراخ بود که در هرکدام یک طومار بود

. خل طومارها چیست، اما حتماً نقشه بودنددانست دا مایکل هنوز نمی. ندارند
  قدر زیاد؟  ولی چرا آن

  آیا ما تنها هستیم؟: مایک پرسید

تو داري به . کنم بستگی به این دارد که منظور تو از تنها چه باشد فکر می -
  . کنی که هر انسانی با این سیاره دارد قراردادهایی نگاه می

  بود، معنی آن چیست؟  استفاده کرده» قرارداد«فرشته از کلمه 

  .چیزي که گفتی را متوجه نشدم -

اینجا چیز . که این سفر را تمام کنی، متوجه خواهی شد تا قبل از این -
چیز سر جایش است و ملاقات تو ازاینجا مورد  همه. ترسناکی نیست مایکل

آرام باش . کنیم هدف تو خالص است، و تمام ما این را تائید می. احترام است
  .عشق ما لذت ببر و از
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توانست  کس در دنیا نمی هیچ. سخنان آن وجود آبی بر مایکل تأثیر گذاشتند
آن موجود مقداري ارتعاش عشق به . قدر تأثیرگذار به مایکل بگوید چیزي آن
  .ه بوددو مایکل احساسی را تجربه کرد که تا آن موقع نکر. مایکل داد

  یز است، درسته؟  انگ مورد عشق بودن یک حس شگفت: فرشته گفت

  .این حسی که الآن دارم چیست؟ نزدیک است گریه کنم -

  .روي مایکل، تو داري به ارتعاش دیگري می -

بعد بازهم فکر کرد که شاید با . شوم، آقا من متوجه چیزي که گفتی نمی -
  .و البته فرشته این را حس کرد. گفتن آقا باعث ناراحتی او شده

اما به علت اندازه و صدایم تو فکر . یتی ندارممن جنس. به من بگو آبی -
ساختار سلولی : بعد در مورد ارتعاش توضیح داد. کنی من باید مرد باشم می

آن ارتعاشی که . دارتعاشی متفاوتی، امکان وجود دارانسانی تو، در سطوح 
تو با آن آشنا بودي و مطابق . بنامیم 1توانیم ارتعاش شماره  قبلاً داشتی را می

یا  6ولی براي این سفر، تو باید بالاتر بروي، تو از میزان ارتعاش . ح تو بودسط
آنچه حالا داري به سمتش . گذري، تا بتوانی به سمت هدف خود بروي می 7

ها را متوجه  که تو آن بنامیم، چون براي این 2توانیم شماره  روي را می می
ور که گفتم، هر سطح ط همان. ها بگذاریم شوي نام بهتري نداریم که بر آن

خدا ) واقعیت حقیقی(بالاتري در مورد حقیقت ) هوشیاري(ارتعاش، آگاهی 
عشق، ملموس و . کنی، آگاهیِ عشق است آنچه تو الآن حس می. دهد می

دهد که بیشتر از هر  ارتعاش جدید تو به تو اجازه می .قدرتمند است، مایکل
و وقتی به . ین خانه استاین ذات و جوهره ا. زمان دیگري آن را حس کنی

  .شود روي، شدت آن بیشتر می هر خانه دیگر که در مسیرت است می

  آیا تو یک معلم هستی؟: مایکل پرسید
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از  غیر ها است، به ها براي هدفی در هر یک از خانه بله، هرکدام از فرشته -
ها  من باید چند مورد مربوط به خانه خود را افشا کنم، و دیگر فرشته. آخري

وقتی به پایان رسیدي، دیدگاه کلی تو در مورد نحوه کارکرد چیزها در . هم
در اینجا من ابزار بیان کردن . این جهان خیلی متفاوت از الآن خواهد بود

دهم، تو در اینجا در این خانه هستی که نقشه قرارداد خود  هدفت را به تو می
ده و به چند سؤال قبل از ادامه سفرت، هرروز صبح من آشکار ش. را بگیري
خیلی مهم است که این اولین خانه است، چون تو را براي . دهم پاسخ می

خواهم که از هدایاي ما لذت  حالا، من از تو می. سفرت کمک خواهد کرد
  . ببري، که شامل تأمین معاش و استراحت هستند

. کرد دوستش است، راه افتاد مایکل بازهم دنبال فرشته، که حالا حس می
ها وارد یک باغ داخلی شدند که در آن، با روش کشاورزي خیلی دقیقی،  آن

توانست  مایکل می. ردیف وجود داشتند ها ردیف به هاي و میوه تمام سبزي
  .شد حس کند که در جاي دیگري پخته مینیز  را  عطر نان

بینم تو  کند؟ تنها کسی که من اینجا می چه کسی از این خانه نگهداري می -
  خوري؟ آیا تو هم غذا می و. هستی

این . خورم و نه، من غذا نمی ؛اي یک فضا مانند اینجا دارد هر خانهمایکل،  -
کنند و در  هایی مانند تو است که این مسیر را طی می باغ فقط براي انسان

. بینی هاي زیادي دارد که تو حالا نمی این باغ مراقب. مسیر یادگیري هستند
  .دادن به تو و هدف تو است این روش ما براي افتخار

بالاخره به منطقه . مایک حالا آن مورد حمایت بودن را احساس می کرد
. هاي نرم سفید داشت که تخت سفیدي با ملحفه  استراحت خاصی رسیدند

مایکل . دادند هاي نرم و ملایم وعده یک خواب راحت و عمیق را می بالش
  .فته بودتحت تأثیر نظم و دکوراسیون آن خانه قرارگر
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  تمام این براي من است؟ -

  . شده این براي هرکسی که هدفش مانند تو است آماده . براي تو و دیگران  -

حال نخورده بود و براي  غذایی که تابه. در اتاق دیگر غذایی خوشمزه خورد
  .یک نفر خیلی زیاد بود

این بخشی از . اما چیزي را با خود برندار. خواهی بخور مایکل هر چه می -
این را . اثبات پیشرفت تو است، و البته دلیلش را بعداً متوجه خواهی شد

  . گفت و رفت

علیرغم حرف فرشته قدري از آن غذا . غذا را که خورد، خیلی خسته شده بود
ها  با خودش فکر کرد آن. شودراه احتیاج  را در کیفش گذاشت که شاید در

  .به تخت رفت و بلافاصله خوابش برد. ها را خواهند شست خودشان ظرف

بلند شد و به اتاق نهارخوري کناري رفت و . صبح بعد، حس تازگی داشت
زمینی  سیب. اي خوشمزه دید هاي کثیف دیشب، صبحانه جاي ظرف به

تنها خورد و در همین  صبحانه را. هاي خوشمزه مرغ و نان کرده و تخم سرخ
اش در  کرد که آیا درخواستش براي ترك کردن تجربه حین با خود فکر می

کرد چه اتفاقی برایشان  هایی را که ترك می آن. زمین درست بوده یا نادرست
ي این ارتعاشی که او قرار است به آن برسد را  ها ظرفیت تجربه افتاد؟ آن می

نگران دوستان و همکارانش شد، حتی . بود اي کرده آیا کار منصفانه. ندارند
  .نگران دختري شد که قبلاً عاشقش بود

چه اتفاقی در حال افتادن است؟ دارم با همه همدردي : با خودش فکر کرد
کنم؟ آیا یعنی  کار بدي می حالاآیا . کردم من زیاد از این کارها نمی. کنم می

  روم؟ باید برگردم؟ دارم راه اشتباهی می
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که چنین سؤالی را بپرسی،  این: آبی در آستانه در ظاهر شد و گفت ناگهان،
  .بازهم آنچه درون مایکل بود را حس کرده بود. اجتناب است غیرقابل

کنم که  فکر می. من نیاز به راهنمایی دارم. در مورد این چیزها بیشتر بگو -
  .کنم یا نه آیا دارم کار درستی را می

شرط (و لازمه . یکل توماس باهدف خالصآور است، ما کار خدا شگفت -
اول، از خودت : بودن این است که) بین روشن(یک انسان نورانی ) اصلی

صورت هماهنگ به  ها به وقت این مراقبت کن، و به سفرت احترام بگذار، آن
ها  یک فرد بر خیلی) قصد و نیت(دیگران منتقل خواهند شد، چون خواست 

  .گذارد تأثیر می

  . ام گویی را کاملاً درك نکرده ه میبازهم آنچ -

گویم که عمل تو بر  نتوانی این را درك کنی، به تو می حالاحتی اگر  -
اگر تو در . دهد گیري را می ها فرصت تصمیم گذارد، و به آن ها تأثیر می خیلی

به این چیزها اعتماد . ها را نداشتند ها آن فرصت این لحظه اینجا نبودي، آن
  .مقصر قلمداد نکنکن و خودت را 

اگرچه . مایک حس کرد که بار بزرگی از دوش او برداشته شده است
که   هرحال همین توانست آنچه آبی گفته بود را کاملاً درك کند، اما به نمی

بعد به . فرشته آن را گفته بود او را راضی کرد، و حس بسیار بهتري داشت
  .دنبال فرشته راه افتاد

  رویم؟ کجا می -

  .جا بایست خُب، همین. ي خودت را بدهم به تو نقشه باید -

آبی به سمت دیوار به کنار . ها در میان یک اتاق بزرگ آبی ایستادند آن
 .بیا اینجا مایکل: نردبانی رفت و گفت
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اي که اسم او بر رویش  سپس از مایکل خواست که از نردبان بالا رفته و نقشه
شده  روي هر نقشه اسمی نوشته مایک متوجه شد که بر. نوشته را بردارد

واقع شاید دو اسم بود، یکی به حروفی شبیه عربی و دیگري به  در. است
آبی مکان دقیق . ها بر اساس حروف الفبا نبودند آن. بود  حروفی شبیه رومی

  .نقشه مایکل را گفت و پس از مدتی، مایکل توانست آن را پیدا کند

و . مایکل توماس: شده بود وي آن نوشته بر ر. ه بودسرانجام، آن را پیدا کرد
ها زبان  مایکل فکر کرد حتماً آن. البته علامت دیگري به زبان سانسکریت بود

فقط آن را . فرشته به او گفت که به اطرافش نگاه نکند. اي هستند فرشته
آمد که چشمش به گروه دیگري  مایکل داشت پایین می. بردارد و پایین بیاید

نام پدرانش . د و حس کرد که قلبش از تپش بازایستاده استها افتا از اسم
. هاي خانوادگی چیده شده بود صورت گروه ظاهراً طومارها به. آنجا بودند

ها در  شناخت و فکر کرد که آن اسم ها را نمی بعضی از آن. چندین اسم بودند
  .کنند اش چه می هاي خانواده میان اسم

  .مایکل: فرشته از پایین صدا زد

دانست که آبی  البته می. مایکل با خجالت این را گفت. آیم، آقا دارم می -
خواست سؤالی بکند که مطابق قوانین  کند، اما نمی داند او به چه فکر می می

. آبی نگاهی طولانی به مایک کرد. طومار را آورد و به آبی داد. آنجا نباشد
اي نیست،  تن کلمهمایک عشق آبی را حس کرد، و حس کرد که نیازي به گف

با خود فکر . ي باهم ارتباط برقرار کنند توانستند بدون گفتن کلمه چون می
  !کرد که چه چیز عجیبی

به طریقی تو را . ي زندگی تو است مایکل توماس باهدف خالص، این نقشه -
شود، و یکی از  با عشق کامل به تو داده می. کند از اینجا هدایت می

  .اي تو استه ترین دارایی باارزش
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مایک سخنان آن فرشته در بیمارستان را به یاد آورد که گفته بود این انرژي 

روز  آیا نقشه به: سؤالی برایش پیش آمد. تر از قبلی است نوین خیلی فعال
  شده است؟ 

مایک متوجه شد که آبی . روز شده تر ازآنچه تو می توانی بخواهی به -
  .خندد می

اي با  گیرد چند لحظه اي می اي که هدیه و مانند بچهنقشه را به مایکل داد و ا
کرد و با مراسمی  مقدس بودن آن لحظه را حس می مایک. آن خوش بود

  .زد دانست چه خواهد شد لبخند می فرشته که می. نقشه را باز کرد

  .اش به ناگهان از بین رفت وقتی مایکل نقشه را باز کرد، آن هیجان و شگفتی

قط در مرکز آن نقشه و به صورتی که باید با دقت دیده ف! نقشه سفید بود 
تر نگاه کرد، یک فلش  مایکل دقیق. ها و حرف بودند شد، یک گروه سمبل می

تو اینجا «در کنار آن فلش نوشته بود . به سمت یک نقطه کوچک قرمز بود
در . ها خانه نقشه: در کنارش یا نشانه کوچک بود که نوشته بود. »هستی

نقشه فقط . چیز در نقشه مشخص بود متر کنارش هم همه انتیحدود سه س
  !داد متري از جایی که مایک در آن بود را نشان می 100اي حدود  منطقه

کنی؟ من  اي می این دیگر چیست؟ داري شوخی فرشته: مایک با تندي گفت
هاست  اینجا خانه نقشه. ام را بگیرم همه راه را تا این خانه آمدم که نقشه این

  .خیر سرش

رسد نیستند مایک توماس باهدف  طور که به نظر می  چیزها همیشه آن -
   12.این هدیه را بگیر و با خودت نگهدار. خالص

                                                             
قرارداد آخری، بودن درجایی است کھ برای ھمھ و رسیدن کل انسانیت بھ یگانگی   ١٢

رفت، اما  خوب، مایکل داشت بھ سمت قراردادش می. بھترین مکان و بھترین کار است
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البته آبی جواب مستقیمی به سؤال او نداده بود، و مایکل هم حس کرد که 

مصرف را تا کرد و در  پس آن نقشه ي بی. درست نیست چیزي دیگري بگوید
وقتی از در . طرف دررفت، فرشته هم دنبالش رفت ت و بهچمدانش گذاش

  :بیرون رفت، فرشته به او گفت

که سفرت را ادامه دهی، از تو  مایکل توماس باهدف خالص، قبل از این -
  .سؤالی دارم

  بگو دوست آبی من، سؤالت چیست؟ -

مایکل توماس باهدف خالص، آیا عاشق خدا : فرشته خیلی جدي پرسید
  هستی؟ 

هم همین  ي رؤیایش در بیمارستان  مایک عجیب بود که آن فرشته براي
تعجب کرد که اهمیت این . سؤال را پرسیده بود، و حتی با همین جدیت

  .تواند باشد سؤال در چه می

استاد آبی و عزیز من، : صورت آبی نگاه کرد و صادقانه گفت مایک مستقیم به
ون هیچ تردیدي خدا را طور که خودت هم از قلب من خبرداري، بد همان

  . دوست دارم

  .فرشته این را گفت و به داخل رفت و در را بست. پس بگذار چنین باشد -

                                                                                                                    
ودشان در زندگی بدون روند و مشغول کارماھای خود ھستند و خ ھا نمی اکثر انسان

ھا امکان دارد کھ  این انسان. خواھند توجھ بھ کل انسانیت چیزھایی برای خودشان می
ھرلحظھ خواستھ خود را تغییر دھند و ھر دفعھ چیزی بخواھند، پس ممکن است کھ 

البتھ . (کند، ھرروز تغییر کند قرارداد و جایی کھ انسانی کھ برای خدا حرکت می
اگر بھ جملات عرفا و ).  دھد یلی است کھ نقشھ فقط حال را نشان مییکی از دلا این

روز  کنیم، روزبھ اند کھ ما ھرروز زندگی می اساتید بزرگ معنوی ھم توجھ کنید گفتھ
: شوی بگو کھ اند ھرروز کھ از خواب بیدار می و برای ھمین گفتھ. کنیم زندگی می

ی لحظھ  پس آن نقشھ نقشھ. ر کھ باید باشمجایی بب خدایا، من باید کجا باشم، من را ھمان
. داد ھای دیگر بھترین مکان برای مایکل را نشان می ی انسان بود، بستگی بھ خواستھ

  )شده است اختصار شرح داده موضوع قرارداد و کارما پس از خانھ اول بھ(
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مایک تعجب کرد، پیش خودش فکر کرد که فرشته حتی یک خداحافظی هم 

غذا هم سر جایش . هایش را بررسی کرد مایکل چمدان. هوا خوب بود. نکرد
اي داري که فقط به  تصور کن نقشه: کر کردبا خود ف. البته نقشه هم بود. بود

کشد، خُب خودم  چه زحمتی می! گوید که در آن لحظه کجا هستی تو می
  .این خانه چه جاي عجیبی بود. دانم کجا هستم می

اش به تمام اطرافش انتقال یافت، و البته به آن موجود شوم  خنده. او خندید
دانست که آیا آن موجود  میهرچند مایکل ن. کرد سبزي که او را دنبال می

ولی آن موجود سبز . رود که راه خودش را می کند یا این دارد او را دنبال می
 . که نگذارد مایک هرگز به خانه آخر برسد یک هدف داشت، این
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قبل از خانه دوم، در مورد سیستم واقعی انسان بر روي زمین 
صفحه اي جزء متن اصلی  5این قسمت . (شود توضیحاتی داده می

  )داستان نیست

دانیم که اجسام سه بعد دارند، طول و عرض و  می: اول، در مورد بعد
پس جهان فیزیکی . انیشتین گفت که بعد چهارم، زمان است. ارتفاع

توانید جسمی را  می. دارد) یا بهتر است بگوییم چهار بعد(سه بعد 
تواند وجود  جسمی نمی تصور کنید که طول نداشته باشد؟ نه، چنین

اما این جهان . طور است در مورد سه بعد دیگر هم همین. داشته باشد
اش  همه دانند که جهان  افراد معتقد به متافیزیک می. فیزیکی است

اش  زندگی هم همه. بینیم و فراتر از این است چیزي نیست که ما می
که فراتر از به جهانی . این زندگی فیزیکی نیست و هدف والاتري دارد

در حالت فرا . شود این جهان فیزیکی است جهان فرا بعدي گفته می
طبیعی است . بعدي نه طول و عرض و ارتفاعی وجود دارد و نه زمانی

کنیم قادر به درك  بعدي زندگی می 4که ما تا وقتی در این جهان 
  .توانیم به آن نزدیک شویم اما می. کامل حالت فرا بعدي نیستیم

و (اند  هاي دوباره را تمام اساتید هندي و چینی گفته دگیدوم، زن
البته باید گفت که زندگی دوباره ). ها نیز بسیاري اساتید دیگر فرهنگ
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اي خطی و نه فرا بعدي است و اگر زمان وجود نداشته باشد، پس  کلمه
تواند وجود داشته  هم نمی» آینده«یا » گذشته«طور طبیعی کلمه  به

این موضوع در خانه ي ). چرخه است(ت یک دایره باشد و در حقیق
که آن مفهوم را براي انسان  اما براي این. پنجم به خوبی درك می شود

هاي گذشته استفاده  درك کنند، از اصطلاح زندگی بعدي قابل 3
  هاي متوالی چیست؟ هدف از این زندگی. کنند می

تا بداند انسان آمده . زمین یک مدرسه براي یادگیريِ انسان است
و البته همزمان با شناخت خودش ارتعاش زمین را بالا . واقعاً کیست

مثل .  و هدف چیزي بسیار فراتر از درك فعلی انسان است. ببرد
که ) یک زندگی(شود  یک فرصت به شما داده می. ماند مدرسه می

مثل رد شدن در امتحانات (اگر موفق نشدید . بدانید واقعاً کیستید
شود که زندگی بعدي شما  رصت دیگر به شما داده مییک ف) مدرسه

شود که بالاخره متوجه شوید  قدر تکرار می این اتفاق آن. است
» خود«گویند، منظور از  که به این خودآگاهی می(بدانید کی هستید و

گویند و همان وجود  می selfدر اینجا همانی است که در انگلیسی 
ت و جهنمی وجود ندارد و این بنابراین بحث بهش. )اصلی جهان است

قیدوشرط است جور  هاي کودکانه نه با ذات الهی که عشق بی حرف
ها براي  این حرف. که بخشی از خداست آید و نه با شأن انسان درمی

هایی بود که هنوز داشتند مراحل کودکی را طی  ترساندن انسان
  . کردند می

هایی به آن  د انسانآید که بداند کیست، ولی معدو انسان به دنیا می
توانند،  تنها نمی توانند، نه ها نمی رسند و بسیاري انسان مرحله می
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اي نیز  هاي منفی انرژي... ها و طبیعت و  بلکه در تعامل با دیگر انسان
روند حقیقت دنیا برایشان آشکار  وقتی از دنیا می. کنند تولید می

از ). بینند ز را میچی روند و همه چون به حالت فرا بعدي می(شود  می
خواهند که برگردند تا فرصت دیگري براي دانستن  همان زمان می

اما وقتی . داشته باشند) گویند که به آن خودآگاهی می(حقیقت خود 
هاي منفی  برگردند، و قبل از طی مسیر خودآگاهی، باید اول انرژي

هاي منفی کارما  به این انرژي. زندگی گذشته خود را پاك کنند
براي پاك کردن این ). البته کارماي مثبت نیز داریم(گویند  می

ها هم کارماي  هاي گذشته، با دیگر افرادي که آن کارماهاي زندگی
به . کنند که کارماي همدیگر را پاك کنند ریزي می منفی دارند برنامه

ها و  پس آنچه درواقع ما سختی. گویند ریزي قرارداد می این برنامه
بینیم، درواقع کمک افراد به همدیگر  می... افراد و  هاي بین درگیري

قیدوشرط هم  براي پاك کردن کارماهاي همدیگر است، که با عشق بی
گفتند در جهان جز عشق و  براي همین عرفا می(شود  انجام می

این موضوع در ادامه در همین داستان توضیح -زیبایی چیزي نیست 
ین است که اول کارماهاي ریزي کلی ا پس برنامه). شود داده می

هم این است که در   که پاك کردنشان(هاي گذشته پاك شود  زندگی
ي  جایی رفت که براي همه و سپس به) آن سختی به آرامش رسید

جهان خوب باشد، و بهترین کمک براي همگان در رسیدن به یگانگی 
د اما بسیاري افرا. گویند باشد که به این هم قرارداد اصلی زندگی می

افزودند و  کردند، بلکه بر آن می تنها کارماي خود را پاك نمی نه
  .رسیدند بنابراین به آن قرارداد نهایی نمی
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هاي بزرگی،  فرق بین انرژي قدیم و جدید چیست؟ در اثر تلاش انسان
تر از هر  انرژي جهان تغییر کرده و اکنون طی مسیر معنویت راحت

هاي قدیمی دیگر کارآیی  بینی آن پیش. زمان دیگري شده است
، آن )آرماگدون(جاي رفتن به مسیر آخرالزمان ندارند و انسان به

ها و تبدیل کره زمین  مسیر دیگر که صعود و رشد معنوي تمام انسان
این موضوع درجاهاي دیگر . (به بهشت است را، انتخاب کرده است

صت از بعد شخصی، به انسان فر). اند شده طور کامل توضیح داده به
ي کارما و  باره خوانید و پاك کردن یک دانستن این مطالبی که می

که به آن ها هدیه (رفتن به آن قرارداد اصلی و خیلی چیزهاي دیگر 
تواند بخواهد که  حالا انسان می. شده است داده) گفته می شود

خواهم  کارمایش پاك شود، براي این کار فقط باید بگوید که می
شده و  اگر واقعاً این را بگوید کارمایش پاك. کارماهایم پاك شوند

هر چند انسان هر . (تواند به سمت انجام آن قرارداد اصلی برود می
اگر انسان در زندگی چیزي ). روزه می تواند باز هم کارما تولید کند

جایی ببر که باید باشم  هم نخواهد و فقط به خدا بگوید که من را همان
پس شاید شما حتی اسم کارما هم به . شود نیز، کارمایش پاك می

هاي شخصی و با  گوشتان نخورده باشد، اما با کنار گذاشتن خواسته
جایی که براي همه بهترین است، کارماي  تمایل واقعی براي رفتن به

  . کرده باشید خود را پاك

. کند ریزي می چیز را برنامه آید، همه که به دنیا می انسان از قبل از این
که اول کارماي خود را پاك کند، و اگر پاك  هدفی؟ براي این براي چه

شدند به شناخت حقیقت وجودي خویش برسد و برود قرارداد 
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هر چند این قرار داد الزاما یک چیز مشخص و (اش را انجام دهد  اصلی
کن است به دفعات و بسته به نیاز مخاص براي تمام عمر نیست و م

... جا به دنیا بیایید، در کدام خانواده و که ک پس این). جهان تغییر کند
تمام اتفاقات با دیگران و رفتارهاي . اید ریزي کرده را خودتان برنامه

قید شرط و باهدف  با عشق بی. شده هستند ریزي هم برنامه  نادیگر
آنچه فکر ). خودآگاهی(رساندن خودتان به شناخت حقیقت خود

بد دیگران نسبت به خودتان کنید ظلم یا بدرفتاري یا هر رفتار  می
قیدوشرط و در جهت کمک به  است، درواقع رفتاري ناشی از عشق بی

این هوا و آب و زمین (چیز جهان  تنها دیگران، بلکه همه نه. شما است
. قیدوشرط به انسان دارند و در حال کمک به او هستند عشق بی...) و 

انسان در هرلحظه از . اما انسان نیازي ندارد که حتماً آن مسیر را برود
اش این اختیار را دارد که مسیر صعود را انتخاب کند و تمام  زندگی

. این تنها اختیاري است که انسان دارد. آن قراردادها را کنسل نماید
در غیر این صورت، تمام . اي آن را اعمال کند تواند در هرلحظه و می

و  اتفاقات در جهت رساندن انسان به آن انتخاب هستند
  )از صفحه بعد ادامه داستان است. (شده ریزي برنامه
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  خانه دوم
  

مدت زیادي نگذشت که مایکل متوجه شد به آن تغییر شرایط عادت کرده 
کرد که آن راه به سمتی  راحتی حرکت کرده و هرگز فکر نمی  راه به در. است
حس خاصی هم داشت، چون  یک. رود، که بخواهد انتخابی داشته باشد می

  .کند متوجه شده بود کسی او را دنبال می

یک دوراهی در پیش بود که او باید مسیر : دید که در پیش رو، مشکلی است
  .کرد خود را انتخاب می

این دیگر چیست؟ حالا باید چگونه انتخاب کنم؟ او انتظار نداشت : فکر کرد
یاد نقشه  سیده بود، اما بلافاصله جواب را بگیرد، چون این سؤال را در دلش پر

آید و  دید بوي بدي می. او نشست و خواست نقشه را از کیفش دربیاورد. افتاد
او نقشه را با دقت درآورد که خراب نشود، و . ظاهراً چیزي فاسد شده است

  . اند شده  ها خراب دید که نان و کلوچه

گونه ممکن بود در چ. فقط چند ساعت بود که از خانه اول حرکت کرده بود
اي بود که در آن  زده بودند، تنها دفعه ها کرم ها خراب شوند؟ آن آن مدت این

  . دید را می) کرم(سرزمین مقدس چنین موجودي 
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ناگهان احساس کرد موجودي پشت سرش است، سرش را برگرداند و چیزي 

ها خاك  آننبود، همه ... نبود، وقتی دوباره سرش را برگرداند اثري از نان و 
به نقشه نگاه کرد، متوجه نشد که ! شده بودند و به اصل خود برگشته بودند

البته او . که در آن کیف به همراه نان و کلوچه بود، سالم مانده بود چرا با این
ها غذایی با خود  تواند از خانه نمی: متوجه نشد چرا، اما درسی را یاد گرفت

  .بردارد

با ناامیدي . برودشت سرش شد، و دانست باید باز متوجه حرکت چیزي در پ
، و فقط مکان آن زمانِ مایک »تو اینجایی«نقشه را باز کرد، بازهم نوشته بود 

  . داد، نه چیز دیگري را را نشان می

  . لعنتی -

هر چه که بود داشت . دوباره حس کرد چیزي پشت سرش حرکت می کند
توانست ببیند؟  می تاریکیآن موجود در این  چه بود؟ چرا. شد نزدیک می

البته به عقب هم . بازهم احساس خطر کرد، پرید و به سمت دوراهی رفت
او با سرعتی بیشتر از هر زمان . کرد و مراقب بود، اما چیزي ندید نگاه می

  .ترسیده بود. رفت دیگر راه می

پاچه شده بود، و ناامیدانه سرش را رو به سمت آسمان  دست. به دوراهی رسید
  :د و فریاد زدکر

درواقع انتظار نداشت که آبی جواب بدهد، پس (آبی، از کدام راه بروم؟  -
  ).وقتی صداي نرم و ملایم آبی را شنید متعجب شد

  !سریع مایکل، از نقشه استفاده کن -

سریع نقشه . مایکل وقت آن را نداشت که بگوید این حرفی غیرمنطقی است
تو «: داد را دید که مکان مایکل را نشان میرا باز کرد، و بازهم آن فلش قرمز 



٥٢ 
 

اما، ناگهان چیزهاي دیگري بر نقشه ظاهر شدند، دوراهی بود، . »اینجا هستی
مایکل وقت فکر کردن به آن را نداشت، دید که فلشی ! روز شده بود نقشه به

  . کند در نقشه به مسیر سمت راستش اشاره می

کرد،  نان به عقب نگاه میهمچ. تردید نکرد، مسیر سمت راست را رفت
آن موجود سبز، با . شده است آید، درجایی مخفی دانست آنچه دنبالش می می

اي در مسیر رفت، چون  مایکل به بالاي تپه. گرفت سرعت مایکل، سرعت می
  .خیالش راحت شد. خانه نارنجی بود. اي دیده بود در دوردست خانه

به . داده بود خوب را ازدستآن موجود شومِِ سبز عصبانی شد، چون فرصتی 
  .  خانه رفت و آنجا پنهان شد  بالاي درختان در نزدیک

وقتی نارنجی براي فرشته آمد، و . مایکل در ورودي خانه منتظر فرشته ماند
  .زده شد بار اول سخن گفت، مایک هیجان

  .امیدوار بودم که بیایی. آمدي مایکل توماس باهدف خالص خوش -

که  و البته از این. ه آن فرشته بزرگ را در آغوش نگیردمایکل مراقب بود ک
  .پناهگاهی یافته بود خیلی خوشحال بود

  دنبال من بیا -

مایک تحت تأثیر . مایکل مطمئن شد که در خانه بسته شد، و دنبال او رفت
کنم جنس این  فکر نمی: با خود گفت. مهربانی و قدبلند فرشته قرار گرفت

  .ها یکی باشد فرشته

  .درواقع، همه ما از یک خانواده هستیم -

  .متأسفم: گفت. دانند ها افکار او را می مایک یادش رفته بود که فرشته

  .ما عاشق تو هستیم. متأسف؟ براي چه؟ نیازي به تأسف نیست -
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فرشته . کرد فکر کرد ، بعد مایکل در مورد موجودي که او را دنبال میسپس
  :دانست گفت که فکر او را می

  .خواهی بدانی به تو بگویم ، مایکل توانم چیزي را که می نمی من -

  ؟نمی گوییآن را به من . دانی دانم که می توانی یا نخواهی گفت؟ می نمی -

  .دانی تو چیزهاي زیادي در مورد او می -

  از کجا؟ -

  .رسد نیستند جور که به نظر می اینجا، چیزها همیشه آن -

  ترك کنم بازهم دنبال من خواهد آمد؟آیا آن موجود وقتی خانه را  -

  .بله -

آیا آن موجود به اینجا تعلق دارد؟ ظاهراً نباید متعلق به این سرزمین  -
  .معنوي باشد

  .طور که تو حقِ در اینجا بودن را داري، او هم دارد همان -

  تواند به من آسیب بزند؟ می -

  .بله -

  توانم از خودم دفاع کنم؟ می -

  .بله -

  آن زمان به من کمک خواهی کرد؟ آیا در -

  . براي همین اینجا هستم -
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داند، پس به من  اگر فرشته آن را می فکر کرد که. خیال مایکل راحت شد
طور که  کمک خواهد کرد، صبور خواهم بود، چون مطمئن هستم همین

ناگهان مایکل یادش افتاد که . روم چیزها برایم آشکار خواهند شد پیش می به
  .خورد قبل فکر کرده بود که نقشه به درد هیچی نمییک ساعت 

این را گفت و . خدا در حال است ،دانی می: خواند گفت فرشته که فکر او را می
  .بعد به قسمت سوم آن خانه راه افتاد و مایکل هم به دنبالش رفت. خندید

گونه است که انسان چیزها را وقتی  ظاهراً این. کنم دارم به آن عادت می -
  ها نیاز دارد، درست است؟ گیرد که به آن می

  . زمان تو خطی است مایکل، اما زمان فرشتگان نیست. آره، یه جورایی -

  بینید؟ خوب، شما زمان را چطور می -

گذشتند، نوعی انبار بود؟ داخلش  در حین صحبت، از میان یک فروشگاه می
متر  25دود صدها دوجین جعبه در اتاقی بودند که ارتفاعش ح. بزرگ بود

  .بود

مفهوم تو از زمان در یک خط مستقیم است، . ما نه آینده داریم و نه گذشته -
چرخد  هاي ساعت می و مال ما دیسک مدوري است که مانند عقربه

توانیم محتوي کامل زمان  ما همیشه می. که موتور آن ثابت است درحالی
» حالِ«میشه در خودمان را ببینیم، چون همیشه در زیر ما است، پس ما ه

چون . شده است چرخیم، شناخته هرزمانی که ما می. زمان خودمان هستیم
روید، شما هرگز  جلو می کنید روبه زمان شما خطی است، و شما فکر می

شما به گذشته نگاه کرده . را تجربه کنید» حال«طور کامل زمان  توانید به نمی
رود را  رده و آنجا که دارید میبینید؛ و به آینده نگاه ک و آنچه بودید را می

انجام «اي از  بلکه، زندگی. کنید را تجربه نمی» بودن«شما نوعی . بینید می
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در بعد شما قسمتی از شما با ارتعاش پایین وجود . کنید را تجربه می» دادن
» تو اینجا هستی«دهد، آن فلش قرمز با  این نقشه تو را شرح می. دارد

ویدادهاي زندگی تو در یک نقطه مشخص وارد و و ر. همیشه در مرکز است
  . شوند خارج می

این دقیقاً برعکسِ چیزي است که یک انسان از : مایک با خودش فکر کرد
  .خواهد نقشه می

دقیقاً، در ساختار زمانی شما، نقشه مشخص است و انسان در حال حرکت  -
عنوان  انسان را بهگیرند، و  ها واقعیت و زمان را ثابت در نظر می چون آن. است

یا (شوي، انسان ثابت است و نقشه  وقتی به ارتعاش ما نزدیک می. متغیر
  .متغیر است) واقعیت

در ... . ها سخت بود کرد، چون درك آن گفته مایکل باید در آن مورد فکر می
هایی شبیه به حروف عربی داشتند که براي  هاي معنوي اسم این خانه، جعبه

  .کردند ها فرق می با خانه نقشه. دمایک ناشناخته بودن

، و بخور غذایت را در اتاق سمت چپ. هاي تو هستند مایکل ها اتاق این
  .الآن غذا آماده است. استراحت را در اتاق سمت راست انجام بده

توانی یک فرشته باشی، اما چندان آداب  تو می: مایکل با خودش فکر کرد که
  !فظی هم نکرد و رفتفرشته یک خداحا. معاشرت بلد نباشی

که روزها است  بعد چیز عجیبی را متوجه شد، این... . مایکل غذا را خورد و 
در این سرزمین، اتفاقی شگرف براي بدنش افتاده ! که دستشویی نرفته است

  .البته نگران نبود، اما حس عجیبی بود. بود

. هاي مختلف صبحانه خورد، میوه تازه و نان. روز بعد، مایکل پر از انرژي بود
  .با خودش در مورد غذاها فکر کرد. ها طعمی باورنکردنی داشتند آن
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این غذا رویکردهاي معنویت فرا بعدي را : فرشته آمد و فکر او را متوجه شد
به همین دلیل است که . تواند در ارتعاش پایین وجود داشته باشد دارد و نمی

قابلیت ذخیره کردن و نگهداري  گذارد، و البته اي در بدن انسان نمی باقیمانده
آن دقیقاً در همان . اي نیست چون در اینجا گذشته و آینده. کردن هم ندارد

شده و اگر آن را ازاینجا بیرون ببري، امکان بقا  روي درست اي که تو می لحظه
  . ندارد

  ).گفت اش می از غذاي فاسد شده. (من متوجه این موضوع شدم -

ها به مکانی رفتند که مدور بود و چندین صندوق و نیمکت نارنجی براي  آن 
یک :  ها داشت، چیزهاي دیگري هم بودند نشستن و استراحت کردن انسان

  .بندي کهنه نوع محراب، یک بخور کوچک، و چند بسته

  .آمدي خوش ي هدایا و ابزار خانه مایکل توماس باهدف خالص، به -

که البته بعدش جلسات . ز جلسات آموزش بوداین، شروع یک سري ا
استفاده از آن ابزار و هدایا در یک ارتعاش  تر تمرین و ارزیابی در مورد طولانی

  .پس اقامت مایکل در آنجا سه هفته طول کشید. نوین معنوي بود

کم داري  تو  کم: گفت طور مداوم در طول جلسات به مایکل می فرشته به
 شده بود که قول داده ها هدایا و ابزاري هستند این. بري ارتعاش خود را بالا می

تو . اند گرفته به علت هدفی که داري، به تو تعلق. براي کمک به تو داده شوند
  .هاي بعدي شوي ها وارد خانه توانی بدون دانستن این نمی

شود و یادش  ي رفتن به خانه می دانست آماده می. کرد مایک دقت زیادي می
کرد،  نارنجی آن هدایا را باز می. گفته بود حاضر است تمرین کندآمد که  می

طور  معجزه گونه در بدن  شده و به ها از شیشه مخصوص ساخته بعضی از آن
او توضیح کاملی از . گرفتند تا مکمل قدرت معنوي او شوند مایکل قرار می
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و  راحت نبود، چون نیاز بود خیلی از مفاهیم. ها داد نقش هرکدام از آن
  .کلماتی توضیح داده شوند که براي مایک تازگی داشتند

آید  هاي خاصی می کیفیت شود، با نارنجی گفت که وقتی انسان وارد زمین می
. هاي گذشته ي او مطابق با زندگی. وجودي مختلفی هستند  که مطابق با

کرد که آن را از  هاي گذشته شنیده بود، اما فکر نمی مایک در مورد زندگی
مو بلند ) استاد(ها قبل آن را از یک گوروي  مدت. یک فرشته هم بشنود

هاي گذشته  نارنجی گفت که آن زندگی! هندي شنیده بود، اما از یک فرشته
هاي  که دستورالعمل ان عنصري براي شرایط انسان هستند و اینعنو به

این . شوند هاي زندگی در حال آورده می عنوان درس هاي گذشته به زندگی
یادگیري به انسان اجازه . نامند ها را کارما، و گاهی یادآوري یا تجربه، می درس

م کمک ها را یاد گرفته و از جهاتی به این سیاره ه دهد که نتایج آن می
  .کند می

نارنجی . کنند، زندگی پس از زندگی گونه براي انسان کار می پس چیزها این
به مایک گفت که براي رسیدن به ارتعاش نوین، باید از بعضی از آن 

هاي کارمایی اي که  هاي کهن و قدیمی جدا شود، ازجمله از درس ویژگی
ها  جایی براي آن چون در مسیر خانه، هیچ. ها متولدشده بود مایکل با آن

  .طور که براي آن غذاهاي فاسد شده وجود نداشت وجود نداشت، همان

  .کنند مایک یاد گرفت که افکار، انرژي ذهن را پخش می

کنی، از درك و  گونه واقعیت خود را کنترل می تو این: نارنجی به او گفت
مطابق  هایی ببرند که موقعیت خود استفاده کن، تا تو را به معنوي احساسات

  . اند شده  ریزي شأن تو بوده و برنامه

ها پیروي کرده و   ها متوجه نشد، اما از دستورالعمل چیزي از این البته مایک
هدیه خلق مشترك، و هدیه رها شدن از . ها را قبول شد تمام آزمایش
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هر یک از هدایا، تحت راهنمایی و آموزش دقیق نارنجی،  . کارماهاي گذشته
بدن را از حالت فیزیکی به  ،مراسم، جشن گرفته شدند، و هر یکبا کلمات، و 

  . شدند داند و جذبِ بدن مایک می معنوي تغییر می

کرد،  داد را، با کلمات بیان می که مایکل چیزي که نارنجی یاد می هر زمان 
هایی که  در آن زمان. ها را در قلب او ببیند توانست اثر واقعی آن فرشته می

داد و با کلمات بیان  قصد خود براي گرفتن آن هدیه را قول می مایک تمایل و
بستند، نارنجی روح او را  ها در قدرت معنوي او نقش می کرد، و آن می
در ابتدا، وضعیت سخت بود، اما مایکل متوجه شد که نارنجی فقط . خواند می

نمود اگر مایکل وا. کند طور جامع مرور می گوید را به دارد آنچه او بلند می
  .کرد گفت و آن را به بعد موکول نمی کرده بود، نارنجی بلافاصله می

هاي کوچک بررسی و بحث شده و وارد مایک  بعد از دو هفته، تمام بسته
مایکل از : طور خاصی براي مایکل سخت بود چیز به البته یک. معنوي شدند

غلبه بر این  یکی از هدایا، توانایی. دانست چرا ترسید و نمی فضاهاي بسته می
. مایکل تمایل و خواست خود را بیان کرد و مراسم را انجام داد. هراس بود

نارنجی گفت که آن هراس چیزي جز یک کارماي تمام نشده نیست و رهایی 
هاي گذشته که مایکل با خود به  از آن یعنی رهایی از خیلی تجربیات زندگی

  .این زندگی آورده بود

ولی چیزي از آن بیرون . جعبه بزرگ را گشودچند روز بعد، نارنجی یک 
وقتی رفت تو، نارنجی درش ! نیاورد، بلکه از مایک خواست که داخل آن شود

او صداي هر میخ را . بسته تاریک باقی ماند فضاي را بست و مایک در آن
  .شنید، و بعد تاریکی بود و سکوت

تواند در این  نارنجی گفته بود که این آزمایشی دیگر است، که مایک نمی
ثانیه بعد، قلب مایک تندتر تپید، سپس  10. آزمایش هم وانمودي بکند
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او . گرفت، هراس از بین رفت و او آرام بود که باید  بدنش را ترس فرا می وقتی
  .فهمید که هدیه عمل کرده است، و در جعبه باز شد و بیرون آمد

  .رودتواند تا این حد ب تو خیلی خاصی مایکل، هرکسی نمی -

اولین باري بود که مایک متوجه شد که او درواقع بخشی از یک گروه افراد 
این را قبلاً نیز چند بار . ها هم در جستجوي رفتن به خانه هستند است که آن

  . گفته بودند، اما مایکل تازه معنی آن را متوجه شده بود

ت که براي سه ابزار اس: بالاخره روزي، نارنجی جعبه ي بزرگ را آورد و گفت
مایکل از چیزي که دید . بعد جعبه را باز کرد. انجام این سفر نیاز داري

به چه ! آن یک شمشیر بود. زد چیزي فلزي بود که برق می. متعجب ماند
  !بزرگی

  .این شمشیر حقیقت است: فرشته

  . شمشیر بزرگ و خیلی سنگین بود

  واقعی است؟ -

ها  بته دو تاي دیگر هستند که باید آناندازه دیگر هدایا واقعی است، و ال به -
  .را هم درراه داشته باشی

توانست با آن کار کند،  نمی. مایک شمشیر را برانداز کرد و کمی با آن کارکرد
بعد به سمت جعبه رفت و هدیه . فرشته دستش را گرفت و کمکش کرد

  !یک سپر بود. چشمان مایکل از تعجب گرد شدند. بعدي را درآورد

یعنی چی؟ آیا قرار است شوالیه شوم؟ آیا هدایاي معنویت : کر کردبا خود ف
  ابزار جنگ هستند؟
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. رسد نیست مایکل توماس باهدف خالص جور که به نظر می هیچ چیزي آن -
اش  را برداشت و به مایکل داد تا بپوشد و اندازه) کت مخصوص سپر(بعد کت 

و به او گفت که . فرشته نحوه گرفتن سپر را به او یاد داد. را امتحان کند
ها، باید  آن داشتن چگونه وزن سپر و شمشیر را متوازن کند، چون براي نگه

  . شد ها برقرار می توازنی میان وزن آن

مایکل، کت نشانگر شالوده و بنیان خدایی است، اگر با حقیقت همراه باشد،  -
تواند داخل  جایی که دانش باشد، تاریکی نمی. گردد توازنی عالی برقرار می

شود  توانند در نور مخفی بمانند، و این اتفاق وقتی ایجاد می رازها نمی. شود
تر از این ترکیب  چیزي بزرگ. گردد که با اجراي دانش، حقیقت آشکار می

  13.هر دو باید باهم استفاده شوند. وجود ندارد

  چیز دیگري هم در جعبه است؟: مایک با شوخی پرسید

بعد در مقابل چشمان حیران مایک رفت و چیزي . پرسی چه جالب که می -
  !یک زره. آوردتر از آن دوتاي قبلی را در حتی بزرگ

  . کرد فرشته با حالت مفرحی به مایکلِ متعجب نگاه می

  همه را با خود حمل کنم؟ شوم، قرار است چگونه این من که متوجه نمی -

  .تمرین کن -

سپس به . نارنجی شمشیر را گرفت و به مایکل کمک کرد که زره را بپوشد
که چگونه سپر را بر پشت خود انداخته و در این سفر  مایکل در مورد این

  . ببرد، آموزش داده شد

                                                             
ا اگر توجھ کرده باشید، ب. ماند با افزایش نور در جھان، دیگر رازی پنھان نمی  ١٣

ھا و  افزایش سطح ارتعاش و آگاھی کلی بشر چند سالی است کھ رازھای دولت
شود  و این موضوع ادامھ خواھد یافت، و دیگر نمی. شوند افشا می... ھا و  سازمان

  . چیزی را پنھان کرد
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گانه که به تو اجازه رفتن به  مایکل توماس باهدف خالص، حالا آن ابزار سه
حقیقت، سپر دانش، و زره خدا را  شمشیر. دهند، داري ارتعاش نوین را می

است، که خودش معرف خردي است که براي استفاده » توري خدا«داري، که 
عنوان یک جنگجوي نور  صبح، سفر خود را به. از دو ابزار دیگر نیاز داري

گانه قدرت عظیمی نهفته است، هرگز از این سه  در این سه. کنی شروع می
  . ابزار، جداگانه استفاده نکن

مایکل حمام . ها کمک کرد و مایکل را به اتاقش برد ارنجی درآوردن آنن
  . گرفت، غذا خورد، و خوابید

اولین تمرین مربوط . صبح، به اتاق تمرین رفتند و فرشته بازهم آموزش داد
ها بالا و پایین برود، نحوه  فرشته از او خواست با آن ابزار از پله. به توازن بود

. کننده را یاد بگیرد عنوان متعادل و استفاده از سپر به افتادن و حرکت سریع،
شود، هرگز  ها می اي که از آن مایکل متوجه شد که آن ابزار علیرغم استفاده

  .افتد ها نمی تغییر شکل نداده و خراشی بر آن

بالاخره توانست . را تمرین کرد... او با آن ابزار، همه نوع حرکت و دویدن و 
  . کننده خوبی شود کرده و استفادهتوازن خود را حفظ 

: فرشته از مایکل خواست که شمشیر خود را بلند کند، سپس از او پرسید
  مایکل توماس باهدف خالص، آیا عاشق خدا هستی؟

اما نتوانست جمله خود را تمام کند، شمشیر شروع ... . بله نارنجی، عاشقش  -
ی را حس کرد که وارد خواند، و مایک ارتعاش به لرزش کرد، گویی آواز می

این شرایط باعث شد که سپر و زره هم گرم . اش شد دهان و سپس سینه
  :هایش ادامه داد مایکل حس قدرتمند بودن کرد، بعد به صحبت! شوند
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توانست  می. بعد شمشیر را در هوا چرخاند. البته که عاشق خدا هستم -
هر سه را حس  لرزش. شده بود نورانیاو . ها در آن شرایط بماند ساعت

در این . نوایی داشت، هماهنگ بودند که با قلبش هم» فا«ها با نت  کرد، آن می
  . حالت، اشک از چشمانش سرازیر شد

. دانست وقت رفتن است آن شب، او احساسات گرمی به نارنجی داشت، می
از نارنجی ). کاربرد واقعی ندارند(ها سمبولیک هستند  دانست که آن سلاح می

ها را به او  اما نارنجی با زیرکی تمام سؤال. مسیر و خانه پرسید در مورد
غیراز جواب سؤالاتی که اجازه داشت بداند، البته بازهم  گرداند، به برمی
  .هایش دقیق نبودند جواب

  .دوست ندارم این خانه را ترك کنم -

ل طرف مایک بعد به. (خواهم رازي را به تو بگویم چیز دیگري نگو مایکل، می -
توانیم از هم  من و تو یک خانواده هستیم مایکل، ما درواقع نمی). خم شد

حالا . خواهی دید. کنیم خداحافظی کنیم، چون هرگز همدیگر را ترك نمی
  .وقتش است به اتاقت برگردي

یعنی ما از یک خانواده هستیم؟ چطور چنین چیزي ممکن : مایکل فکر کرد 
  .روند نمی وقت ها هیچ است؟ چقدر جالب، پس آن

  شناسی؟   یعنی تو آبی را می -

  . شناسم به همان اندازه که خودم را می -

او . وسایل خود را براي سفرش آماده کرده بود. مایک به اتاق خواب خود رفت
که  هایش نگاه کرد، و به خاطر تجربیاتش بر زمین و این ها و عکس به کتاب

  . کشیدآن متعلقات چقدر برایش باارزش بودند، آهی 
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ها و  ها و کتاب علاوه برعکس. صبح فردا، بعد از صبحانه، به سمت دررفت
  .متعلقات خودش، آن ابزار را هم با خود داشت

خواهی تمام آن چیزها را در سفرت داشته  مایکل، آیا مطمئنی که می -
  .ها را برنداري باشی؟ شاید بهتر است آن

  .ها نیاز دارم به آن. ارمها تمام دارایی و چیزهایی هستند که د آن -

  چرا؟ -

  .براي یادآوري و احترام گذاشتن به زندگی قبلی خودم -

ها را  چرا آن... . ات متصل باشی، مایکل؟  که به سبک زندگی قبلی براي این -
ها را برایت به خوبی نگه  دانی که عاشق تو هستم، و این گذاري؟ می اینجا نمی

  .بدهمدارم که اگر برگشتی به تو  می

... ها و  خواست حتی یک کلمه در مورد آن عکس مایک دیگر نمی. نه -
شاید . خواست تا آخرین لحظه داشته باشد ها مال او بودند و می آن. بشنود

  .شد ها نیاز می بعداً به آن

ها به تصمیمات  دانست که تمام فرشته مایکل می. فرشته سرش را تکان داد
  .برند را زیر سؤال نمی نهایی او احترام گذاشته و آن

زودي تو را  به: بعد در حال رفتن گفت. ها منتظر ماند مایکل کمی در پله
  .خودش هم باور نکرد که چه گفته است. بینم می

که او خداحافظی  مایکل از این. نارنجی چیزي نگفت، رفت داخل و در را بست
  .نکرد، تعجب کرده بود

چیزهایی که با خود داشت . ه بودحال نرفت مایکل از راهی رفت که تابه
. پشیمان شد که علائم عصر نوین را با خود حمل کرده بود. سنگین بودند
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آیا واقعاً به . فکر کرد که چه ظاهر مضحکی پیداکرده است. وزنشان زیاد بود
  .بودها نیاز داشت؟ جنگی واقعی که در پیش ن آن سلاح

و ابزار نوین بود، آن .. س و طور که مشغول فکر کردن به آن بارها، عک همان
ها به او  اما آن موجود از پشت درخت. موجود شوم را کاملاً فراموش کرده بود

. مایکل دیگر آن مایک قدیمی نبود، حالا مسلح و قدرتمند بود. کرد نگاه می
هایی جدید داشت که بتواند بر آن مایک مسلح و  نیاز به روشحالا موجود آن 

یافت، فعلاً بهتر بود که با  ت زمان فرصت آن را میباگذش. قوي غلبه کند
او متقاعد شده بود که این . فاصله مایک را دنبال کند تا زمان مناسب برسد

  !او نخواهد گذاشت. رسد مرد هرگز به آن در پایانی نمی
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  طوفان بزرگ
  

دو ساعت نگذشته بود که مایک متوجه شد وزش باد تندتر شده و هوا تاریک 
متوجه . آید پیش خودش فکر کرد که مگر در بهشت هم طوفان می. شود می

. شد که حمل بارهایش در آن حالت سخت است، لباسش هم راحت نبود
کرد، چون مشخص  باید پناهگاهی پیدا می. حس ناراحتی و عدم توازن کرد

  . خواست وسایلش خیس شوند آید و نمی زودي باران می هبود ب

بلافاصله  ، و آن موجودبه عقب نگاه کرد، و ناگهان آن موجود شوم را دید
یادش آمد که نارنجی به او گفته بود آن . رفت و پشت سنگی پنهان شد

  . موجود خطرناك است و ممکن است به او آسیب بزند، پس ترسید

البته نه براي فردي که باري نداشته باشد، اما . ت بودراه رفتن در آن باد سخ
. کشاند زد و باد او را با خود می او مثل بادبانی در باد قدم می. او داشت

آن  وجود تر باشد، اما با خواست شمشیر و زره را طوري بگیرد که متوازن
  .دانست که باید پناهگاهی پیدا کند می. ها ممکن نبود چمدان
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دانست باید  او می. چیز در چند لحظه تغییر کرده بود همه. شد باد شدیدتر می
وضعیت او خطرناك . خورد ها به بدن او می سنگ باران مثل خرده. متوقف شود

جا را  همه  او به عقب نگاه کرد، طوفان. بود، در مشکلی جدي گیر افتاده بود
  .ترسیده بودمایک . گرفته بود، اما آن موجود شوم سبز با چشمان قرمز را دید

حالا بر زمین . حال در عمرش ندیده بود طوفان چنان شدید شده بود که تابه
. چنگ زده بود که باد او را نبرد، باد مانند یک گردباد تند و شدید شده بود

تواند مکان  فکر کرد که اگر فقط بتواند در آن گیرودار نقشه را پیدا کند می
با یکدست محکم . به نقشه سخت بوداما در آن حالت، رسیدن . امنی بیابد

هایش را، و  ها و کتاب زمین را گرفته بود، و بادست دیگرش چمدان عکس
. اي در زیر گردنش بود نقشه هم در کیسه. کرد براي زنده ماندن تلاش می

مایک بدنش را بر زمین انداخت و انگشتان پایش را در گل فروبرد که باد او را 
  .ها چنگ زده بود ننبرد، و یکدستش هم به چم

تی ح. به اطراف نگاه کرد، اما چیزي ندید. حالا هوا کاملاً تاریک شده بود
تمام . که نقشه را نگاه کند راه نجاتی نبود، جز این. را ببیندتوانست زمین  نمی

  .فرستادند هایش به او اخطار خطر می سلول

ه چگونه ممکن با خود فکر کرد ک. ناگهان، صداي نارنجی را در سر خود شنید
  :گفت است در آن طوفان صداي نارنجی را بشنود؟ نارنجی می

دانست هیچ چاره  مایک هم می. هایت را رها کن مایکل توماس، چمدان -
. شد وضعیتش بدتر می. مرد کرد، یا می یا آن کار را می. دیگري ندارد

اي  هیچ چاره. شد باد هم شدیدتر می. لرزید هایش خیس شده بود و می لباس
  .نداشت

ها  ازهمه کتاب اول. هاي ارزشمندش را رها کرد یکی دارایی تدریج و یکی او به
ها در آن تاریکی  ها را برد، آن بعضی کتاب دو انگشتش را شل کرد و باد. را
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انگشت شست همان دستش را نیز شل کرد و باد بقیه . رفتند و ناپدید شدند
پاره  و ناپدید شدند و صداي پارهدر تاریکی رفتند . ها را هم بلعید کتاب

ترین صدایی بود  وحشتناك. شد شدنشان در آن طوفان وحشتناك شنیده می
  .هاي عزیزش حال شنیده بود، صداي پاره شدن کتاب که تابه

طور  به. ها بدون هیچ صدایی ناپدید شدند و رفتند ها، عکس برخلاف کتاب
درخت خانوادگی . صبانی کردو همین مایک را خیلی ع. ناگهانی از بین رفتند

  . هاي والدینش، همه را باد طبیعی برده بود او، با آن عکس

او سعی کرد دست خود را که حالا آزادشده . ومرج و آشوب بود جا هرج همه
باد . رداردبالاخره موفق شد نقشه را ب. بود زیر بدنش برده و نقشه را بگیرد

سعی کرد نقشه را باز . را حفظ کنددوباره شدید شد اما او توانست توازن خود 
دستی که . شد جا سیاه بود و چیزي دیده نمی اش چه بود؟ همه کند، اما فایده

  . شد تر می با آن به زمین چنگ زده بود ضعیف و ضعیف

. دید خیلی راحت ایستاده است. در همین حین به آن موجود شوم نگاه کرد
مقدس با ارتعاش زیاد، تحت ظاهراً یک موجود با ارتعاش کم در سرزمینی 

زد و اصلاً تحت تأثیر  گویی آن موجود در پارك قدم می. گیرد تأثیر قرار نمی
آن موجود فکر کرد که بالاخره فرصت را به دست آورده تا . طوفان نبود

توانست  هرحال هوا براي او هم تاریک بود و نمی مایکل را نابود کند، اما به
هایی بود  آمد که صدایی شنید، صداي کتاب میطور جلو  همین. چیزي ببیند

جاست، و  که مایکل رها کرده بود، آن موجود فکر کرد که مایکل همان
که  طرف مایکل رفت و در میان آن آشوب طوفان به. لبخندي از شادي زد

کرد اما بر او تأثیري نداشت، به پشت مایکل  وپنجه نرم می مایکل با آن دست
  .حمله کرد
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وجود خیلی بزرگ بود، اما سپري که مایکل بر پشت خود انداخته نیروي آن م
کند،  کرد که چیزي اضافی را با خود حمل می بود و در تمام آن مدت فکر می

آن . که خود مایکل آن را به کار گیرد، خودش حمله او را دفع کرد بدون این
ش کنش متقابل میان ارتعاش بالاي سپر و ارتعا! سپر بخشی از مایک بود

  . پایین آن موجود باعث ایجاد یک واکنش فیزیکی فوري و قوي شده بود

ناگهان هوا روشن شد، . مایکل سعی کرد نقشه را جلوي چشم خود بگیرد
. مایکل فکر کرد که باد براي مدتی ابرها را کنار برده است، اما این نبود

ک بتواند اي بود، نوري چنان قوي که تمام محیط را براي مدتی که مای معجزه
نقشه را باز کرد و بلافاصله همان چیز معمول را . نقشه را بخواند، روشن کرد

داد، و درست در کنار پیچ یک  نقشه، راه را نشان می. »تو اینجا هستی«: دید
  .رفت، در امان بود اگر فقط چند متر به شرق می. غار بود

نقشه را بخواند؛  مایکل فکر کرد که خدا در هنگام نیاز به او نوري داده تا
شده بود که از  هرگز متوجه نشد که آن نیرویی منفی بود که تصمیم گرفته

اي که بسیار نیاز  در لحظه طور همزمان ان باعث این شد که بهبین برود، و هم
که بداند، اولین  مایکل توماس باهدف خالص، بدون این. بود، نور ایجاد شود

نارنجی به  او آموزش داده بود که . خلق مشترك خود را انجام داده بود
استفاده کند که بتواند در زمان مناسب در ) همزمانی(چگونه از آن هدیه 

  . مکان مناسب باشد

دقیقه خزیده بود و با آن وضع وحشتناك به سر برده بود،  20او که حدود 
او کمی تلاش کرد و خیلی زود ! کافی بود که فقط چند متر به شرق برود

چیز آرام بود، جز خود مایکل  درون غار همه. توانست ورودي غار را پیدا کند
اما خیلی . هایش خیس و گلی شده بودند لباس. که بسیار آشفته شده بود

  .ها را دربیاورد ر از آن بود که آنسردت
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که توانسته بود از حمله آن  شاید فکر کنید که در آن زمان، مایکل از این
اما نبود، بلکه خیلی هم عصبی . موجود جان سالم به در برد خوشحال بود

  :به دهانه غار رو کرد و فریاد زد.  خیلی عصبانی و خشمناك. بود

  شنوید؟ می. من را فریب دادید -

خیلی عصبانی و خشمناك . مجبور شده بود چیزهاي باارزشش را رها کند
. کردند او را فریب داده بودند هایی که آن سرزمین مقدس را اداره می آن. بود

  :ادامه داد

  .کنم دیگر به حرف شما گوش نمی. دانم چکار کنم حالا می -

ي از دست رفتن آن چیزهاي باارزش  غم و غصه. لرزید مایک از عصبانیت می
دردي احساسی تمام وجود او را . توانست خودش را کنترل کند نمی. داشترا 

اش را  خورده و تمام دارایی حس کسی را داشت که فریب. فراگرفته بود
  .اند برده

. آمد ره غار میصدایی از دیوا. ناگهان، گرمایی را در پشت خود حس کرد
  .مایکل روي خود را به آن سمت برگرداند

  .من به تو توصیه خوبی دادم، مایکل توماس باهدف خالص -

آتشی روشن کرده بود و مایک را . نارنجی بود که در عقب غار نشسته بود
پس . رفت و در کنار نارنجی نشست آرامی  مایک به. دعوت به گرم شدن کرد
  :در چشمانش بود، به نارنجی نگاه کرد و پرسیداز مدتی، که هنوز اشک 

  ها لازم بود؟ ي این آیا واقعاً همه -

  .نه، مسئله همین است -

  چرا وسایلم از من گرفته شدند؟ -
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برخلاف آنچه تو . این سرزمین هنوز سرزمین حق انتخاب آزاد است مایکل -
براي همین اند،  زور به این سرزمین آورده نشده ها به کنی، انسان فکر می

  .ارزشی بالاتر از تمام خلقت دارند

این چه جور انتخاب آزاد است؟ من که انتخابی نداشتم، ! حق انتخاب آزاد -
  .مردم کردم می اگر وسایلم را رها نمی

وقتی فرصتش را داشتی انتخاب کردي که آن . بله، حق انتخاب آزاد داري -
کرده بودي، نسبت به این اگر پیشنهاد مرا گوش . وسایل خود را رها نکنی

توانی تصویري بزرگ از این مکان داشته  تو نمی. شدي چیزها هوشیارتر می
براي همین هم اینجا هستی، و براي همین هم به تو آن هدایا و ابزار . باشی

  . شده است نوین داده

توانم آن چند تا چیزي که برایم عزیز بودند  چرا نمی. شوم هنوز متوجه نمی -
  .ضرر بودند ها که بی آن. ه باشمرا داشت

ها معرف قسمت  آن. ها مناسبِ حمل در این سفرُ تو نبودند مایکل آن -
و تو را در مکانی نگه . چسبیدن تو به چیزهاي قدیمی. زمینی تو بودند

داشتند که مناسب این ارتعاش نوینی که الآن در حال دریافت و پذیرش  می
  . هستند کردن د تو در شرف تغییرچیز در مور همه. آن هستی، نبودند

  . همه دردسر نیفتم چرا همان موقع این اطلاعات را به من ندادي تا توي این -

هاي تو باید شخصی  انتخاب. دادي مایکل وقت این فرصت را از دست می آن -
  .باشند

  افتاد؟ داشتم، چه اتفاقی می ها را نگه می اگر آن -

توانستی  داشتی، نمی دیم هستند را نگه میاگر آن چیزهایی که با انرژي ق -
برد که متعلق به آگاهی  جایی می باد تو را به عقب به. به جلو بروي
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بودي، اما هر آنچه در این  اگرچه در جاي امنی می. قدیم تو بود) هوشیاري(
که یعنی . دادي سرزمین مقدس یاد گرفتی و به دست آوردي را از دست می

نارنجی کمی مکث کرد تا . و ترك این سرزمین مرگ مایکل توماس جدید،
این مهم است مایکل توماس باهدف . هایش بدهد تأثیر بیشتري به ادامه حرف

چیزي که بخشی از انرژي قدیم است بچسبی،  توانی به هیچ تو نمی. خالص
کنی هیچ جایگزینی ندارند، و به سمت انرژي  حتی به چیزهایی که فکر می

تو داري . ها در یکجا غیرممکن است دوي این هر وجود. نوین حرکت کنی
توان با این فیزیک  شوي، و فیزیک انرژي قدیم را نمی وارد یک بعد جدید می

باوجوداینکه چیزهاي فیزیکی : پرسم از تو چیزي می. جدید مخلوط کرد
ها را  در آن طوفان از دست دادي، آیا هنوز آن ...)مثل عکس ها و ( والدینت را

  ها هستی؟ آوري و عاشق آن میبه یاد 

  .دارم شانآورم و دوست ها را به یاد می هنوز آن -

متوجه . اي؟ مایک ساکت بود داده خوب، پس بگو چه چیزي را ازدست -
دهد  نارنجی مانند پدري که به فرزند خود یاد می. درسی که گرفته بود، شد

  :ادامه داد

ر انرژي تجربه زندگی تو ، د)داشتی(هایی که دوستشان داري  خاطره آن -
هر وقت خواستی آن را به یاد . قدیمی) اشیاي(نه در چیزهاي . قرار دارد

وقتی این کار را . ي مایکل توماس نوین استفاده کن بیاوري، از آگاهی عاشقانه
شوي که حتی ادراك تو نسبت به گذشته هم تغییر کرده  بکنی، متوجه می

والدینت، و البته خودت، چه چیزي  که تو خرد جدیدي در مورد این. است
ات فقط تو را به سمت  چیزهاي قدیمی موردعلاقه. هستید خواهی گرفت

توانستی تصویر بزرگ را داشته  اي که تو نمی کشانند، به آن دوره گذشته می
  . باشی
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نارنجی . توانست این کلمات و زبان نوین فرشته را درك کند مایک هنوز نمی
  :ت و ادامه دادهم البته این را گرف

ها را درك خواهی  وقتی این سفر را تا آخر، تا خانه هفتم، رفتی، تمام این -
  .کرد و لذت خواهی برد

او . شرایط مانند آن غذاهاي فاسد بود. کرد ها را درك می مایک کمی از گفته
تواند هر چیزي که متعلق به آن مایکلِ قبل از رسیدن به  متوجه شد که نمی

البته سوگوار آن فقدان بود، و هنوز تا حدي فکر . داشته باشد خانه است را
کم داشت موضوع را درك  اما کم. اند ها او را فریب داده کرد که فرشته می
آبی : و متوجه شد که تا آن نقطه در سفر دو پیشنهاد به او شده است. کرد می

هاي خود  و نارنجی گفته بود که چمدان. گفته بود که بهتر است غذا برندارد
هر دو را هم نپذیرفته بود؛ و در هر دو مورد هم مشکل . را بگذارد آنجا
ها را  پس به خودش قول داد که از این به بعد حرف فرشته. پیداکرده بود

  . گوش کند

او وارد سرزمینی شده بود که جوانب فرا بعدي دارد، و متوجه شد که خودش 
باوجودي که هنوز خیلی . معنوي ها اطلاعات اطلاعات فیزیکی دارد و فرشته

  . ها اعتماد کند کرد، بهتر بود به دیدگاه فرشته از مفاهیم را درك نمی

  کند؟ نارنجی، اصلاً این طوفان اینجا چه می -

گویم، هرچند فعلاً درك نخواهی  مایکل توماس باهدف خالص، به تو می -
ینجا نیست، طوفانی وقتی انسانی ا: طرف در غار رفت و ادامه داد بعد به. کرد

  . هم نیست

: مایک گفت. مایک خواست سؤالی دیگر بپرسد، اما فرشته در حال رفتن بود
  :و البته براي اولین بار در جواب خداحافظی چیزي شنید. دوباره خداحافظ
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گویم، درك خواهی  وقت خداحافظ نمی وقتی متوجه شوي که چرا ما هیچ -
  . کرد که بخشی از بعد ما هستی

هرحال حالا توضیحی براي  اما به. کننده بود این جواب براي مایکل گیج
  .خداحافظی نکردن داشت

وقتی بیدار شد . آتش روشن بود و مایکل تمام عصر را در کنار آن خوابید
سپر و شمشیر و . کرد انرژي بیشتري دارد حالا احساس می. نزدیک صبح بود

  .و به راه افتاد زره را برداشت، نقشه را بر گردنش آویخت،

اگرچه هوا هنوز کاملاً روشن نشده بود، اما خیلی زود توانست خانه بعدي را 
حالا او از دست رفتن آن . خانه بر فراز یک تپه در میان درختان. از دور ببیند

سعی کرد . دانست براي ادامه سفرش لازم بودند چیزها را پذیرفته بود، می
تصویرسازي کند، و توانست خیلی واضح  هاي والدینش را در ذهن خود عکس

آنچه واقعاً مال انسان است، همان . نارنجی همین را گفته بود. به یاد آورد
جدا از هر چیز، تمام چیزي که او نیاز داشت . چیزي است که در ذهن است

  .همین بود

اي که خورده بود درمان  تر، آن موجود شوم از ضربه طرف چند صد متر آن
باوجوداین، . ها هرگز خوب نشدند زیادي کرد، اما آن زخمسعی . شد می

مصمم بود که نگذارد سفر مایکل به انتها برسد، حتی اگر به بهاي قربانی 
 .  کردن خودش هم باشد
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 خانه سوم

  

قبل از رفتن به درون خانه سوم، مایک ایستاد و در ورودي خانه تابلویی را 
آن خانه . )مربوط به مسائل زیستی(وژي خانه بیول: خواند که نوشته بود

مایک . نمود ها هماهنگ می به یک رنگ بود، سبز، که با درختان و چمن
  .اي را ملاقات خواهد کرد دانست که فرشته می

  :آمد گفت کرد، فرشته بزرگ و سبزي بیرون آمد و به او خوش درست فکر می

  .آمدي مایکل توماس باهدف خالص خوش -

فرشته به . رسید سرحال و شاد و کاملاً مهربان به نظر می این فرشته خیلی
  !چه شمشیر قشنگی داري: زد گفت که چشمک می مایکل نگاه کرد و درحالی

مایکل، با این فکر که فرشته حتماً الکی گفته چون شمشیر در این مکان 
  .خیر عصربه: معنوي به چه دردي خواهد خورد، گفت

من . نه، همه شمشیرها مثل هم نیستند: دخوان فرشته که فکر مایک را می
  .ام گویم، چون قبلاً دیده دانم چه می می

  کند؟ و چه چیزي این شمشیر را متفاوت می -

تو واقعاً  هدف). لقبِ هدف خالص. (ما باهدفی به تو لقب دادیم، مایکل -
. خالص است و قلب تو با جستجوي تو هماهنگ است و یک ارتعاش را دارد
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هایی که مثل من  که داري بازتاب چیزي هستند که تمام آنپس ابزاري 
  .بیا تو. توانند ببینند هستند می

  کند؟ کند؟ بهتر می یعنی این من را متفاوت می -

عنوان  یادت باشد که تو به. کند، خیلی زیاد هاي تو را بیشتر می پتانسیل -
فقط هرکدام از . کنیم بندي نمی ها را دسته ما هرگز انسان. انسان صدایی داري

  . بینیم عنوان یک انرژي پتانسیل می شمارا به

  پتانسیل براي چی؟ -

  .براي تغییر -

  چرا؟ -

فرشته جواب . و در وروديِ اتاقِ مایکل بودندها از چند اتاق گذشته بودند،  آن
  چرا اینجایی مایک؟: داد

  .که بتوانم بلافاصله به خانه برگردم براي این: مایکل صادقانه گفت

خوب، براي : اش را توجیه کند فرشته به مایک فرصت داد که وضعیت فعلی
  انجام این کار باید چه کنی؟

  خانه بگذرم، درسته؟ 7باید از این  -

  ؟...چی : شته بازهم مایک را بیشتر هل دادفر

باید به بعد متفاوتی برم؟ او فقط مثل یک طوطی و با : مایکل این بار گفت
  . کرد هاي نارنجی را تکرار می خجالت داشت حرف
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این کلمات و مفاهیم را   در انتها، معنی و مفهوم واقعی: سبز خندید و گفت
به تو گفته را طوطی وار تکرار تو داري آنچه نارنجی . شوي متوجه می

  کنی، درسته؟ می

  .فهمم ها را نمی این آره، و صادقانه بگویم، معنی -

  کار خواهی کرد؟ خوب، براي رفتن به خانه چه. دانم می -

  .تغییر: مایکل بلافاصله گفت

  چرا؟ -

  .داد او حالا باید به سؤال خودش پاسخ می. ظاهراً مکالمه یک چرخه شده بود

  .توانم آنجا بروم که تغییر کنم نمی دون اینچون ب -

اول تمایل و خواهش . هاي این سفر نشانگر چند مرحله هستند دقیقاً، خانه -
و ) سلف(که این اغلب شامل پیدا کردن خود . سازي دوم، آماده. تو براي رفتن

تو داري . دانستن تغییراتی است که براي رسیدن به هدفت تجربه خواهی کرد
درنهایت، باید نحوه کارکرد و روش کارکرد چیزها را . کنی س میاین را ح

مطالعه کنی تا دیدي کامل به دست آوري که همین به تو آرامش و راحتی 
شده است، مانند  گشودن درِ آخر که نام خانه بر آن نوشته. دهد می

  .التحصیل شدن است، مایکل فارغ

افتد  دن در خانه اتفاق میمایکل بیشتر به آن هدف نهایی و آنچه پس از گشو
در مورد چیزهایی که باید در خانه انتظارشان را داشته باشم : مند بود علاقه

  . بیشتر بگو

  .تو همان موقع که درخواست رفتن به خانه را کردي آن را مشخص کردي -

  کی این اتفاق افتاد؟: آمد مایکل یادش نمی
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  .را کرديوقتی براي بار اول درخواست رفتن به این سفر  -

اي که با آن فرشته بزرگ سفید داشت و او از مایکل  مایکل ناگهان مکالمه
تو هم آن مکالمه را : و متعجب شد. خواست خانه را توصیف کند، یادش آمد

  دانی؟ می

  . ما همه اعضاي یک خانواده هستیم مایکل -

ود، هاي دیگر مناسب و راحت ب اینجا هم مثل خانه. مایک به اطراف نگاه کرد
  .آمد اي هم از اتاق کناري می و البته بوي غذاي خوشمزه

هاي خودت را داشته  توانی لباس حالا می: فرشته به کمد اشاره کرد و گفت
  . باشی

ها را  لباس... . هایش پاره شده بوده و  مایک متوجه شد که در اثر طوفان لباس
  .برداشت، و کاملاً اندازه بودند

  .بینمت صبح فردا می. دوست منخداحافظ فرشته سبز و  -

دفاع و در طوفان  وقتی مایک بی. صبح کابوسی دید 5مایک خوابید، حدود 
او از خواب . خواست او را بکشد بود، آن موجود شوم به او حمله کرد و می

  .در کنار تخت او! و سبز آنجا بود. پرید

  اي؟ آماده -

  خوابی؟ آیا هرگز می: مایک از او پرسید

  .ه نهالبته ک -

  .ولی هوا هنوز تاریک است -
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و نیم اینجا  5مایکل، در خانه بیولوژي رسم این است، من هرروز ساعت  -
وقتی کارمان در این خانه تمام شد، تو در مورد الگوهاي خواب و . خواهم بود

  .یاد خواهی گرفت... ها و  انرژي بیولوژي و کابوس

 دانی؟ هاي من را می یعنی آیا تو خواب -

چیز در مورد تو را  ما همه. دانی ایکل، تو هنوز اتصال ما با خودت را نمیم -
  .گذاریم دانیم و به این روندي که داري احترام زیادي می می

سبز، من لخت : مایک گفت. فرشته کنار رفت تا مایک از تخت پایین آید
  .هستم

خجالت نکش، لباس سبزي در . هایت را هم لخت شروع کردي مایکل درس -
  .کمد است، آن را بپوش

ود و به خوردن مایک نگاه سبز نشسته ب. مایک پوشید و رفت صبحانه بخورد
گونه بود، در  اي این اولین باري بود که فرشته. گفت چیزي نمیکرد، و  می

  .کردند هاي قبلی این توجه را نمی خانه

اینجا  ها بزرگ بودند، اما هاي قبلی، اتاق در خانه. ها بعد رفتند براي درس
  .ها رفتند به یکی از آن اتاق. کوچک بودند

  .مایکل توماس باهدف خالص، آن نقطه روشن خود را به من نشان بده -

  .شوم متوجه منظورت نمی -

مکان آن هدف خالصت کجاست؟  مکان آن عشقت کجاست؟ آن قسمت از  -
بدنت که عاشق خداست کجا قرار دارد؟ خوب، آن قسمت از بدنت که این 

  .زها در آن قرار دارند را نشان بدهچی
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خواهد مایک آن قسمت از بدنش که آن  مایک حالا متوجه شد که فرشته می
  . چیزها در آن قرار دارند را نشان بدهد

. هایشان اینجا هستند بعضی: مایک دست خود را بر سرش گذاشت و گفت
  . بعضی هم اینجا هستند: بعد دستش را بر سینه گذاشت و گفت

  خواهی دوباره فکر کنی؟ می. تباه گفتیاش -

مایکل ! گفت داد، فرشته همان را می و مایک هر نقطه از بدنش را که نشان می
  . گرفت و همان جواب را می. تقریباً تمام نقاط بدنش را گفته بود

روزي . بگذار جکی برایت تعریف کنم، بعد دوباره امتحان کن: سبز گفت
خواست سفر معنوي خود را  وقتی می. کرد مردي بسیار باهوش زندگی می

شروع کند، گفت بهتر است با تاکسی بروم، پس یک تاکسی را نگه داشت، 
  ! بعد سرش را داخل تاکسی گذاشت و به راننده گفت، برویم

بعد به مایکل نگاه کرد که ببیند . کرد خود سبز کلی از این جک تفریح می
  .متوجه داستان شده یا نه

  داستان چیست، سبز؟ خوب، منظور -

مایکل باهدف خالص، هر سلول بدن تو آگاهی کامل دارد، و خدا را  -
بگذار . پس هر سلولی پتانسیل روشن شدن، عشق و تغییر را دارد. شناسد می

  . به تو نشان دهم

اي محکم بر  بعد فرشته به مایکل نزدیک شد و با حرکتی نگهانی ضربه
  !انگشت پاي او زد
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اول قرمز و بعد . آآآخ، چرا زدي؟ انگشتش را محکم گرفت: مایک فریاد زد
سعی کرد آن انگشت را آرام کند تا دردش کم . خیلی درد داشت. بنفش شد

  .فکر کنم انگشتم را شکستی: گفت. شود

  چه چیزي باعث درد تو شد، مایکل؟ -

برو . به من نزدیک نشو. انگشتم، همانی که زدي: مایکل با عصبانیت گفت
  .دورتر

  .من که کار اشتباهی نکردم، آن انگشت تو نیست: سبز گفت

  پس چیست؟: ادامه داد.  کشید یعنی چی؟ مایکل کلی درد می -

  . ایم دیده آسیب ما: بگو. کنند الآن هر سلول در بدن تو دارند آن را حس می -

  14.ایم دیده ما آسیب: مایکل تکرار کرد

  ن کنم؟آیا اجازه دارم که تو را درما: سبز پرسید

  .البته: مایک باعلاقه گفت

  .پس اجازه خود را اعلام کن -

  .دهم که انگشتم درمان شود اجازه می: مایکل گفت

  !اشتباه است: فرشته بلند گفت

  . ، سپس کمی مکث کرد... دهم  خوب، اجازه می -
                                                             

و دی انی ای کامل است، یعنی چھ . دی ان ای در تمام سلول ھای بدن وجود دارد  ١٤
. ھ قسمت فرابعدی آن در ھر سلولی بھ طور کامل وجود داردقسمت فیزیکی آن و چ

این طور نیست کھ در سلول ناخن قسمتی از دی ان ای باشد و در سلول استخوان 
  . قسمتی دیگر از آن، بلکھ تمام دی ان ای در ھر سلولی وجود دارد

ً سلول ناخن آن برگھ کھ م تعلق مثل این می ماند کھ کتابی در ھر سلول است، کھ مثلا
. بھ ناخن است را می خواند، و سلول مو آن برگھ کھ متعلق بھ مو است را می خواند

  . اما آن کتاب در تمام سلول ھا بھ طور کامل است
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  15.مایکل، اجازه خود را اعلام کن: فرشته چندان راضی نبود

ایم و همه ما از این  دیده ما آسیب. انجام شوددهم این درمان  اجازه می -
  .بریم درمان سود می

مایکل باهدف . درستش کردم. این درست است: سبز با خوشحالی فریاد زد
  .خالص تو همین حالا خودت را درمان کردي

رنگش درست شد و درد تمام . مایک در همان لحظه به انگشتش نگاه کرد
  :بدنش را تحلیل برده بوداما آن درد، . بدنش از بین رفت

  موضوع واقعاً چیست؟. خوب باید این را به من توضیح بدهی -

                                                             
انسان، خودشان بھ ) ھوشیاری(ھمانطور کھ گفتھ شد، سلول ھای بدن جدا از آگاھی   ١٥

ی کھ مانع می شود آن چیز. بھ طور خودکار می توانند خود را متعادل و تنظیم نمایند
حیوانات فکر ندارند و خود سلول آن ھا . ھا نتوانند آن کار را انجام دھند، فکر ما است

اما ما فکری داریم کھ حاکم بر بیولوژی ما . می تواند خود را ترمیم و درمان نماید
ً اگر مریض شوم . است و ھمان فکر در روند کار سلول ھا اختلال ایجاد می کند مثلا

خوب، مریضی کھ خودش درمان نمی شود، باید دارو خورد و فلان : می کنیم کھ فکر
ھمین فکرھا باعث می شوند سلول ھا نتوانند کار خود را انجام . یا فلان کار را کرد

پس این کھ می گوید اجازه بده، یعنی لحظھ ای فکر خود را تعلیق کن و لحظھ . دھند
   .یعنی ھمھ چیز را رھا کن. ای فکر نکن

بعد در . مثال فردی را می زند کھ بدترین مریضی دنیا را گرفتھ و در حال مرگ است
ھمھ می گویند معجزه بوده، اما ھیچ معجزه ای نیست، بلکھ . چند لحظھ درمان می شود

آن شخص دیگر در آن لحظھ درمانده شده و ھمھ چیز را رھا کرده و در نتیجھ سلول 
  .توازن کرده و بدن را درمان کنندھا فرصت پیدا کردند کھ خود را م

ھم دیگران را درمان می ... در مورد انسان ھایی کھ بھ طریق معنوی یا ارتعاشی و 
آن افراد کاری جز این نمی کنند کھ باعث شوند شخص با . کنند، داستان ھمین است

اعتقاد بھ آن ھا فکر خود را تعلیق کند، و بعد سلول ھا خودشان، خود را متوازن 
او دیگران را . در مورد مسیح ھم با افراد ھمین کار را می کرد. (می کنند) رماند(

لمس می کرد و ان ھا برای چند لحظھ آگاھی او را می گرفتند و این گونھ خودشان 
  ). خود را درمان می کردند

این کھ بدن ما چنین قابلیت . در واقع معجزه را ما انجام می دھیم نھ پیامبران و اساتید
رفی دارد و اینقدر ھم استفاده از آن راحت است، ولی ما ترجیح می دھیم ھمچنان شگ

  . درد بکشیم، معجزه ای بزرگ است کھ ما انجام می دھیم
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آنچه اکنون یاد گرفتیم این . زنم خیالت راحت باشد، دیگر به تو صدمه نمی -
اي  آن تجربه. گذارد بود که درد در یک قسمت از بدن بر تمام بدن تأثیر می

فقط انگشتت بود چرا تمام  مگر الآن خسته نیستی؟ خوب اگر. جمعی است
بدنت خسته است؟ چرا وقتی ضربه زدم صورتت عوض شد؟ چرا خود 
. انگشتت آن را نشان نداد؟ آن خود انگشتت نبود که فریاد زد، تمام بدنت بود

البته منبع مشکل انگشتت بود، اما تمام . تمام بدنت در آن شرکت کردند
همین موضوع در مورد گرسنگی،  .دانستند چه اتفاقی افتاده است ها می سلول

چیز  ها همه تک سلول تک. شور و شوق، افتخار، و حقیقت درونی صادق است
این موضوع در مورد روشنی . ... . چیز آگاه هستند کنند، و از همه را حس می

  .و جستجوي معنوي هم صادق است) بین شدن روشن(

ان سؤالی که هم(خوب، پس به من بگو روشنی من در کجاي بدنم است؟  -
  )سبز اول پرسیده بود

هر سلولی آگاهی کل . هاي بدن تو طور مساوي در هرکدام و تمام سلول به -
ها در  هرکدام از آن. داند چیز را در مورد دیگران می هر سلولی همه. را دارد

هاي افزایش  خوب، در این خانه تو ویژگی... . کنند ارتعاش انسان دخالت می
عنوان یک خوشه از  قبل از شروع، باید خودت را به. گیري ارتعاش را یاد می

  . هایی مجزا ها بپذیري و نه قسمت سلول

  .توانم می: مایک با قاطعیت گفت

  اي؟ آماده. دانم می -

  .بله، آقا -

آن، یک جورایی . ها صرف درس دادن سلامتی و آناتومی انسان شد ساعت
یک زندگی طبیعی بودند، و  هایی براي یک داشتن پزشکی بود، اما پیشنهاد
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چه بخوري، وقتی داري تمرین . البته با کاربردهاي عملی براي سالم بودن
و البته از کجا بدانی زمان . ، و چرایکنی چگونه انرژي داشته باش می) ورزش(

  . مناسب انجام آن است

صبح، بازهم سبز . مایک آن شب را بسیار خوب خوابید و دیگر کابوسی ندید
او انواع غذاهایی . کرد ت او بود، و موقع صبحانه خوردن او را نگاه میکنار تخ

 رسید که فرشته چندان به نظر می. داد خورد را توضیح می که مایک می
را بخورد یا نخورد، فقط  هاغذا توجهی نداشت که مایکل حتماً نوع خاصی از

  .گفت که غذاها را خوب بجود به مایک می

  . در همان روزها مایک مشغول تمرین ورزشی شد

شدن طبیعی  متوازنسبز در مورد تغذیه، گیاهان، گیاهان درمانی، و نحوه 
کنند،  ها چگونه باهم کار می که سلول مایک از دانستن این. بدن، تعلیماتی داد

دانستند که مایک  ها چیزي را می زده شد، چنان بود که گویی سلول شگفت
دانستند و  ها می شد، تمام سلول اگر به یک سلول چیزي داده می .دانست نمی

، هر سلول توازنبراي ایجاد . کردند براي رسیدن به توازن تلاش می
طور کاملی جوان کند، و مایک در مورد نحوه جوان  توانست خودش را به می

  .در انتها، سؤالی عجیب از سبز پرسید. شدن دائم بدن یاد گرفت

کردن  متوازنهاي من، ببخشید ما، در مورد  معلوم است سلول طور که این -
 ها که آن افتد درحالی چگونه این اتفاق می. بیولوژي خیلی باهوش هستیم

هایم کمکی  توانم در کار سلول د؟ آیا من میندان چیزي در مورد این روند نمی
. ددهند را ندار ها از خودشان نشان می بکنم؟ ذهن من دانشی که این سلول

  اند؟ ها از کجا آمده این

خوب، بدن تو فقط احتیاج دارد که به . پرسی مایکل چه سؤال عجیبی می -
باید از آن . آن غذاي مناسب داده و دانش خوبی از محیط داشته باشد
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تا الآن یاد . وقت خودش بقیه کارها را انجام خواهد داد آن. نگهداري هم بکنی
داري، چگونه به آن غذا بدهی، و ورزش  هگرفتی که چگونه بدنت را راحت نگ

الان وقتش است که خدایی بودن خود را ثابت کنی، چون چیزي را به . کنی
دانی منظورم  می. تواند به دست آورد دهی که خودش هرگز نمی بدنت می
  چیست؟

  .دانم بله، می -

ویژه وقتی با سبز بود از لخت  مایک خیلی حس سالم بودن داشت، و به
  .وقت انتخاب کردن است: ادامه داد. کشید جالت نمیبودنش خ

حال هیچ انسانی به این سرعت متوجه نشده  تابه: سبز خیلی خوشحال شد
  خوب، مایکل توماس باهدف خالص انتخاب تو چیست؟. بود

تصمیم دارم که از این هدایاي نوین خدا استفاده کرده و ارتعاش خود را  -
  .بالا ببرم

توانند انجام  هاي تو نمی آنچه سلول. کل، امروز استگویی مای درست می -
کنی، که قدرت این  دهند استفاده از آن قسمت خدایی است که تو حمل می

تواند این  فقط ذهن تو می. را دارد که انتخاب کند که خودش را حذف کند
شود که  کار را بکند، و اگر ذهن تو آن انتخاب را بکند، هر سلولی متوجه می

  . درست مثل زمانی که انگشت مایک را درد آوردي. شده است ادهاجازه د

درراهشان به اتاق . روز بزرگی بود، و درك مایکل از مسائل معنوي بیشتر شد
هدف مقدس را  سمت که مایک تمایل رفتن به مایکل، سبز گفت که هر زمان

زه ها اجا هایش بخواهد که هماهنگ شوند و به آن کند، اول باید از سلول می
  :در داخل اتاق، فرشته به مایک گفت. دهد
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ها  دانی و باید به آن من عاشق تو هستم، این تغییرات عواقبی دارند که می -
تو فردا در حالی . چیزي براي تو مثل قبل نخواهد بود دیگر هیچ. عادت کنی

  .انسانی که ارتعاش او تغییر کرده است. شوي که انسانی دیگر هستی بلند می

  . اما نپرسید. خواست بپرسد که تغییرات چه خواهند بود مایک می

گویی شناور بود، بعد حس کرد که . مایک نتوانست آن شب را راحت بخوابد
خوابید،  هر بار که می. سپس احساس عدم امنیت کرد. به سبز احتیاج دارد

آن موجود شوم آنجا بود، منتظرش بود، و هر بار او را : دید یک خواب را می
به ... بار و  6بار،  5توانست او را بکشد؟  مگر چند بار می. ... . داد می شکست
به . شود، البته با تفاوت کمی رسید آن وضعیت بارها و بارها تکرار می نظر می

در  تا آن زمان آمد یادش نمی. بالاخره نتوانست بخوابد. آمد نظر واقعی می
گ والدینش هم چنان حتی مر. را تجربه کرده باشدزندگی چنان وضعیتی 

کرد و کنترل خود را از  او گریه می. سازي احساسی اي برایش نداشت پاك
  .دست داد

داده و فرصتی که دیگر  او براي خودش و والدینش، و براي عشق ازدست
کرد که آن اتفاقات او را  احساس می. ریخت داده بود اشک می ازدست
او پر از غم و غصه . ریخت اند، و در انتها براي مرگ خودش هم اشک کشته

  . توانست بدن خود را کنترل کند شده بود و نمی

هیچ نوري نبود، پس سبز کجا بود؟ چرا . بالاخره توانست چندساعتی بخوابد
  او را در آن وضعیت ترك کرده بود؟ 

او بیدار شد و از اتفاقات دیشب که باعث ناراحتی گوارشی براي او شدند، 
چه اتفاقی براي ما : به خودش گفت. پیچید خود میشکمش درد گرفت و به 

  افتاده است؟



٨٦ 
 

دید اتاق روشن . دنبال فرشته گشت. به اتاق صبحانه رفت، غذایی نبود مایک
آیا بالاخره نور در حال . گیرد کم دارد رنگی سبز به خود می شود و کم می

  آمدن بود؟ 

  سبز، کجایی؟ -

سرانجام، گرسنه و خسته به همان . او خانه را گشت و اثري از سبز پیدا نکرد
آورد که  کرد تاریکی دارد با نیرویی هجوم می فکر می. اتاق یادگیري رفت

اي است که اوقات  متوجه شد که این همان افسردگی. حال نشنیده بود تابه
با خودش فکر کرد که چه اتفاقی در . آنجلس گرفتار آن بود زیادي در لس

ها  من به آن. ا کجا هستند؟ آبی، نارنجی، سبزه حال افتادن است؟ پس فرشته
. مایک متوجه شد که افسردگی او در حال غلبه بر شخصیت او است. نیاز دارم

مدت زیادي از آخرین باري نگذشته بود که او در آن چاله رفته بود، حالتی 
خواست خود را  اما این بار نمی. کسی برایش مهم نبودند چیزي و هیچ که هیچ

  .کند تسلیم آن

. دهم کنید، خودم از راه سختش انجام می ها، اگر شما کمک نمی خوب بچه -
به اتاقش رفت، از کمد نقشه . خواهد نشان دهد هر چه است و هر چه که می

ریخت، از  همیشه، در آن سرزمین معنوي، وقتی مسائل به هم می. را برداشت
. د باعث هراس او شداما آنچه دی. آن را باز کرد. کرد آن نقشه استفاده می

علامت . ، یک نقطه سیاه بود»تو اینجا هستی«جایی که همیشه نوشته بود 
  !داده بود او جادوي خود را ازدست. کرد نبود، دیگر کار نمی دیگري

آیا آن موجود شوم در شب وارد خانه شده و او . او به تخت رفت و دراز کشید
ود یا واقعیت؟ او درنهایت دیده بود رؤیا ب را کشته بود؟ آنچه در خواب

چیز را درك کرده و آنچه سبز در مورد  تلاش کرد همه. افسردگی و غصه بود
ها و غصه، چیزي  در میان آن اندوه. تغییر به او گفته بود را به یاد بیاورد
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کنی، از خودت  هر دردي که تو حس می: که فرشته گفته بود یادش آمد، این
  .ابق نخواهد بود، من عاشق تو هستمچیزي دیگر مثل س هیچ. آید می

او ... . جور که  چیزي آن هیچ: آیا آن یک خداحافظی بود؟ آن جمله یادش آمد
بلند شد و زره را پوشید و اگرچه . تنها کاري که به ذهنش آمد را انجام داد

تر از هر زمان دیگري بود،  کرد، و شمشیر هم سنگین احساس راحتی نمی
  :ا افتخار برداشت و بلند گفتآن را ب. اهمیتی نداد

پس پیروزي بر افسردگی . تواند روح من را شکست دهد چیزي نمی هیچ -
  .کنم خود را اعلام می

احساس . اي از عشق یا افتخار نبود هیچ نشانه. فقط سکوت بود. پاسخی نیامد
فقط او آنجا . سرزمینی خالی بود. دهد کرد که کسی اهمیتی به مایکل نمی

  .بود

او به اتاق آموزش رفت و بر صندلی خود . خواست تسلیم شود نمی مایکل
. صدایی نیامد. او تا غروب در سکوت منتظر ماند. کاملاً آماده نبرد بود. نشست

خواست تسلیم  دانست باید انتظار چه چیزي را داشته باد، اما نمی نمی
. شده بوداي شود که قبل از آمدن در این سرزمین زیبا بر او پیروز  افسردگی

  .بالاخره، در آن اتاق تاریک شده، خوابش برد

شروع کرد که درجایی که قبلاً آرامش . هایش آشفته نبودند اما این بار خواب
روشنی آشکار شده  نیروي او براي انجام این کار به. نبوده، آرامش ایجاد کند

آرامی سوگند خود را خواند و براي خودش آواز خواند،  در حال خواب، به. بود
اما . داد او بود جواب میاو به ارتعاش نوین انسانی ارزشمند که متعلق به 

اما مایک . داد بدن او به بیولوژي تغییریافته جواب می. مایکل از آن آگاه نبود
یک سري جدید اطلاعات از منبع معنوي در دي ان اي او . از آن آگاه نبود
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. هر سلول بدن او در حال تغییر بود. اما مایکل از آن آگاه نبود. بیدار شده بود
  .داو خیلی خوب خوابی

او هنوز بر آن صندلی بود، . صبح فردا که  بلند شد، وضعیت تغییر کرده بود
. او برخواست و ذهنش را امتحان کرد. تر شده بود تر و جالب ولی اتاق روشن

او . افسردگی رفته بود. قوي شده بود، اما اولین فکرش این بود که تنهاست
وقتی از اتاق . انستهد متوجه شد که لباس جنگش را پوشیده بوده، اما نمی

چیز دوباره  متوجه شد که همه. بیرون رفت، بوي خوش صبحانه را حس کرد
  .خوب شده است

  . مایک جوري غذا خورد که گویی از گرسنگی در حال مرگ بود

  .کند؟ ما همه چه کسی به تو خیلی افتخار می -

  .صداي سبز بود این

: با خوشحالی فریاد زد. شد از دیدن او خوشحال. مایک به احترام او بلند شد
  .من بنشین کنارسبز، لطفاً بیا و 

  .چه شمشیر قشنگی داري: گفت. دانست که مایکل هزاران سؤال دارد سبز می

  ... . مایک بلند خندید، این اولین چیزي بود که در آن خانه از سبز شنیده بود 

  گردي؟  دانی که مطمئن بودم برمی می -

  بودي؟قدر مطمئن  از کجا آن -

  .چون گفته بودي که عاشق من هستی -

  . و عاشقت هم هستم: فرشته خندید



٨٩ 
 

ترین سؤال براي  توانی پدر و مادر من را ببینی؟ این مهم سبز، تو واقعاً می -
  . مایک بود

. این اولین سؤالی است که تو در آگاهی جدیدت پرسیدي مایکل توماس -
  . کنند افتخار می بینند، و خیلی به تو ها تو را می بله، آن

  . دانم دقیقاً دیروز چه اتفاقی افتاد کنم که می فکر می -

  .واقعا؟ً خوب بگو: سبز متعجب شد و گفت

کنم به من  فکر می. طور که گفتی، من تغییر کردم، و متفاوت شدم همان -
یک جورایی نقش تو از . من دانشی از تو دارم، که قبلاً ندارم. قدرتی داده شد

  ، )مایک کمی صبر کرد.... (بودن به معلم من 

  خانواده؟: فرشته وسط حرفش پرید

هر سلول . اما نبود. کردم اتفاق دیشب یک آزمایش بود فکر می. بله، خانواده -
اي  هیچ راحتی. که گویی من مردم چنان. در بدن من حس فراوانی کردند

یک جورایی . داد بودن به من نمی حتی ذهنم هم یک دلیل براي زنده. نبود
وقتی به نقشه نگاه کردم متوجه شدم چه اتفاقی در حال . شده بودم خنثی

افتادن بود، آن علامتی براي ذهن من بود، و آنجا بود که متوجه شدم موضوع 
  .چیست

قدر از مشخصات تغییر ارتعاش  آموزي آن زده شد، قبلاً هیچ دانش سبز شگفت
  :مایک ادامه داد. آگاه نبوده

براي دریافت هدیه . آنجا فهمیدم موضوع چیست. مرده بودنقشه هم  -
گویی نیروي زندگی من . کردم معنوي هدف، باید یک نوع نوزایی را تجربه می

من یادم آمد که گفتی عاشق من . مرد، و بعد از یک چرخه دوباره زنده شد
که براي  آن تنها چیزي بود که کارکرد، وقتی بر تو تمرکز کردم و این. هستی
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هاي اشک  مایک سعی کرد به فرشته نگاه کند تا او چشم. (اینجا هستیم هچ
  ).بارش را نبیند

فقط این را . هاي تو اضافه کنم خوب، من چیز زیادي ندارم که به گفته -
بگویم که وقتی گفتم عاشقت هستم، تو فقط من را دیدي، اما ما یک گروه 

وقتی . زنی زنی، داري با یک کلیت حرف می هستیم، وقتی با من حرف می
درك ها را  وقتی این. ها را درك خواهی کرد ارتعاشت بالا رفت، همه این

عشق آبی،  کسی را احساس کردي که ارتعاش هاي آنخواهی کرد که عشق 
شوي، همه  ها روبرو می هایی که در زندگی با آن نارنجی، و حتی والدین و آن

  . ما همه یکی هستیم. شناسی ها را نمی تو هنوز آن. از او هستند

حله براي گذر از یک مر. هر چه گفتی درست بود، مایک: فرشته ادامه داد
، )ها فرشته(این زمانی است که در این گروه . اي چالش وجود دارد بالاتر، دوره

توانیم در این دوره  ما نمی. دو نفر از ما باید برویم تا به تو اجازه تغییر بدهیم
خودت . کند کاري براي تو بکنیم، چون انرژي ما، در فرآیند تداخل ایجاد می

ات را از  مانند زمانی که خانواده. طی کنیتوانی آن دوره را  ازنظر معنوي می
. بودي و حس تهی بودن داشتی مانند آن زمانی که باید تنها می. دست دادي

که  براي این. تنها چیزي که باعث شد تو همچنان متمرکز بمانی عشق بود
  سؤال دیگري داري؟. گویم اي، تبریک می نشان دادي بالغ شده

  افتاد؟بله، بازهم اتفاق خواهد  -

کنم وقتی دوباره  فقط توصیه می. بله، هرزمانی که به ارتعاش بالاتري بروي -
و البته یادت باشد که . اتفاق افتاد، خود را با چیزهاي دیگري مشغول کن

    16.و عشق موجود در آن هدیه را حس کن. موقتی است

                                                             
کند،  مطابق تعالیم، ھر زمان کھ انسان رفتن از ارتعاش پایین با بالا را تجربھ می  ١٦

رفتن در مسیر صعود و رشد ازآنجاکھ . کند ای از حالت عدم اتصال را تجربھ می دوره



٩١ 
 

هاي  حالا با ارتعاش جدیدش درس. یافتند  ها ادامه روزهاي بعدي، درس
الگوهاي جدید خواب به مایکل گفته شد، و البته انتخاب . بیشتري داشت

باید خیلی چیزها را حفظ . غذاهاي جدید که مطابق با هر تغییر ارتعاش بودند
  .شدند روزهاي آخر بودن در آن خانه نزدیک می و به. کرد می

  اي در مورد آمیزش جنسی یاد بگیري؟ آماده -

  !کنی حتماً شوخی می: گوید رد جک دیگري میمایکل فکر کرد سبز بازهم دا

  . و همچنین در مورد شهوت. نه -

ها در  کاري است که انسان. ها نیست سبز، این موضوعی مربوط به فرشته -
کنم در مکان مقدسی مثل اینجا باید در  فکر نمی. دهند تاریکی انجام می

  .مورد این چیزها حرف بزنیم

واکنش تو به این موضوع، مانند . کنی نیست میگونه که تو فکر  مایکل، آن -
این موضوعی مربوط به بیولوژي است، چیزي که برایش . یک انسان است

  .اینجا هستی

هاي  کلاس. فرشته کمی صبر کرد و به مایک اجازه داد در این مورد فکر کند
کرد در مورد آمیزش جنسی  مدرسه یادش آمد که معلم بیچاره سعی می

  . دانستند ها خودشان از قبل می وید که آنچیزهایی را بگ

  واقعاً باید در مورد این موضوع حرف بزنیم؟ -
                                                                                                                    

ھایی کھ  ای است و یکپارچھ نیست، آن صورت پلھ معنوی تا بالاترین مرحلھ بھ
رفتن  خواھند مسیر صعود را بروند این حالت را چندین بار و پس از ھر پلھ بالا می

گویند، چون ارتعاش بالا در ھمان لحظھ  ی تطبیق می بھ این دوره، دوره. کنند تجربھ می
در . کشد کھ خود را با ارتعاش جدید تطبیق دھد ده است و برای انسان طول میش داده

کند  کنند، برای ھمین انسان احساس می تغییر می) ھا فرشتھ(این دوره انرژی اتصال 
کنند کھ در این  توصیھ می. شود پناه و کمکی ندارد و حتی دچار حالت افسردگی می

شاید این موضوع، . (دارید مشغول کنید دوران خود را با کارھای دیگری کھ دوست
  )گویند ھمان قبض و بسطی باشد کھ عارفان می
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  .بله -

آنچه بعدش اتفاق افتاد، دیدگاه مایکل در مورد آمیزش جنسی را براي 
بیشتر مربوط به معنویت  سبز گفت که آمیزش جنسی. همیشه تغییر داد

اي را  بچه، باید چه هدف واقعی او گفت که زن و مرد، جدا از. است تا بیولوژي
او در مورد شکوه این حرف زد که آن دو فرد با رسیدن . از آن تجربه بگیرند

در مورد نحوه . برند به یک احساس به روشی خاص، آگاهی هر دو را بالا می
شده و از  که شهوت کنترل کارکرد چیزها در طرح معنوي بدن گفت، وقتی

است، آنگاه رابطه جنسی کاتالیزور واقعی شده  حالت حیوانات وحشی خارج
  .بینی است رسیدن به روشن

چیزي فقط . کردم چیزي نامربوط است همیشه فکر می. توانم باور کنم نمی -
  ! گویی که معنوي است و حالا تو می. براي تکامل

توانستم این رابطه را با زنی که عاشقش بودم  چه حیف شد، می: بعد فکر کرد
  . یگر خیلی دیر شده استد. داشته باشم

. رسد نیست جور که به نظر می چیز آن به خودت سخت نگیر مایکل، همه -
کلید . روي متوجه خواهی شد طور که می این اطلاعات، هدفی دارند که همان

را چیزي مقدس  میزش جنسیاین است که رویکرد خودت را عوض کنی و آ
  .بیشتر احترام بگذاريشود که به بیولوژي خودت  این باعث می. بدانی

هم   حق با سبز بود، مایک یک انسان از نوع مرد بود، که حتی در آن مکان
که  جاي آن وقت آن بود که به. ها و رؤیاهاي جنسی خودش را داشت فانتزي

ها  مایک مفهوم آن. ها احترام بگذارد ها را چیزي بد و شیطانی بداند، به آن آن
حالا آن . تر شده است حس کرد کاملدر تصویر کلی را متوجه شد، و 

توانستند  کرد، می هایی از بدنش که یک جورایی محرمانه محسوب می قسمت
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در مورد  هاي خودشمایک به فکر. شده و بیشتر مورداحترام باشند» ما«وارد 
  .آن خندید

طور جادویی در آن خانه  مایک لباس جدیدش که به. فردا، وقت رفتن بود
  .دانست چه بگوید نمی. به آستانه خانه رسیدند. را گرفتشده بودند   ساخته

  .مدتی سکوت کردند. و خندید! دانی، چه شمشیر قشنگی می: فرشته گفت

  خواهی چیزي بپرسی؟ می: پرسید مایک

  .دانی آن سؤال چیست دانم که می بله، و می -

هدف من خالص است و بدنم . بله، با تمام قلبم عاشق خدا هستم: مایک گفت
و حس . اکنون بیش از گذشته به ارتعاش خدا نزدیکم. ا روحم یکی استب

  .تقدس و تعلق دارم

  . چیز زیادي براي گفتن نمانده بود

مایکل توماس باهدف خالص، اگر تا خانه بعدي دوام آوردي، همان  -
  . کنم تو هستی شوي که من فکر می جنگجویی می

از پشت خانه بیرون  مدت زیادي نگذشت که آن موجود شوم و زشت سبز
. دانست چیز را در مورد آن موجود می فرشته همه. آمد و دنبال مایک راه افتاد

  .اما خاموش ماند و به داخل خانه رفت
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  خانه چهارم
  

اش بودند و او با محیط  هاي جدیدش اندازه لباس. رفت مایک درراه می
قبلی مایک در حال از گویی خاطرات زندگی . اطرافش حس نزدیکی داشت

ها را  کرد آن حس می. شد بین رفتن بودند، و این سرزمین جدید خانه او می
  .وقت آنجا نبوده است دانست هیچ آورد، اگرچه می به یاد می

  . دلیلش اتفاقات اخیر در خانه بیولوژي بود. کرد او حس قدرت جدیدي نیز می

دستش بر . فاعی گرفتسریع موقعیت د. ناگهان صدایی در پشت سرش شنید
  . شاید باد بود. اما هیچ خبري نبود. شمشیر بود
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که در این سرزمین جدید حس راحتی دارد، خطر در  متوجه شد که درحالی
کاملاً ممکن بود آن موجود شومی که در خوابش در خانه . کمین است

تر شده و خطر را از  او متوجه شد که شهودش قوي. بیولوژي دیده بود، بیاید
  .البته آن بیرون چیزي نبود. گوید درون به او می

با خودش فکر کرد که چگونه ممکن . رفت و مواظب بود او با مراقبت راه می
است در این سرزمینِ عشق و معنویت چنین موجود شومی وجود داشته 

تو «بازهم فلشی بود که نوشته بود . رفت و نقشه را نگاه کرد باشد؟ او راه می
. ي نزدیک او، خانه بعدي را نشان داده بود و درست در محوطه» اینجا هستی

آمد  وقتی فرشته براي خوش. تازه این اولش بود. بنفشی زیبا. خانه بنفش بود
اي را دید که تا آن لحظه  گویی به مایکل، دم در ظاهر شد، مایکل زیبایی

  :دنهایت زیبا بو آمد گفت که بی فرشته با صدایی به او خوش. ندیده بود

خواند  او که فکر مایکل را می. (آمدي مایکل توماس باهدف خالص، خوش -
ها جنسیت ندارند،   فرشته. اندازه سبز زنانه هستم، مایکل من به) ادامه داد

صدا و ظاهر من به این صورت است . بلکه خصوصیات هر دو جنس را دارند
  .که تو در این خانه راحت باشی

بعد فکر . چقدر زیبایی: مایکل هم این را گفت که. آن فرشته خیلی زیبا بود 
که فرشته حالت مادي  از این... . اي زده است و  کرد که چه حرف احمقانه

. اي فرشته به او گفت که تو خودت این را به دست آورده. داشت خوشحال شد
و بعد از مایکل پرسید که آیا . هایش را درآورد فرشته از او خواست که کفش

  داند؟ خواسته را می دلیل این

مایکل یاد موسی افتاد که خدا به او گفت (شاید کف این خانه مقدس است  -
بعد فکر کرد که ). هایت را دربیاور وارد سرزمین مقدس طور شدي پس کفش

  :پس گفت. ها این را نخواستند طور است پس چرا دیگر فرشته اگر این
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خوب، بگو چرا این ). گفته بودطوري چیزي  همین(اي  شاید چون تو فرشته -
  را از من پرسیدي؟

  .قبل از ترك این خانه به تو خواهم گفت -

ها از این  آید وقتی فرشته مایک پیش خود فکر کرد که چقدر بدش می
  :دانست اما مطابق معمول فرشته فکر مایک را می. دهند ها می جواب

  . به همین دلیل اینجا هستی -

  . کرد مایک بازهم احساس حماقت

  بنفش، اسم این خانه چیست؟ -

  . است ي مسئولیت خانهاسم اینجا  -

همیشه از کلمه  پدر و مادرش و دیگران . مایک با شنیدن این اسم نگران شد
ها بعد هم مایک این کلمه  سال. کردند مسئولیت در موارد منفی استفاده می

کرد که  فکر می و همیشه. را بارها از دهان زنی که دوستش داشت شنیده بود
  . چرا این زن دوست دارد من را اصلاح کند

مایک فکر کرد که تماشاي فیلم چه ربطی . ها به سالن تماشاي فیلم رفتند آن
البته از آن سالن گذشته و به اتاق غذاخوري . به معنویت و این چیزها دارد

مایک فکر کرد که این . غذا مثل همیشه باب طبع مایکل بود. رسیدند
دانند که او چه غذایی دوست دارد که آن را تهیه  ها از کجا می تهفرش
  . کنند می

  .خیر گفت به و شب. بینیم فرشته گفت که صبح همدیگر را می

او دیده بود که وقتی . جا را بررسی کرد در بیرون خانه، موجود شوم همه
مایک . هاي لعنتی را برداشته بود خانه سبز را ترك کرده بود، آن سلاح مایک
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هرحال او  چه اتفاقی در آن خانه افتاده بود؟ به. ترسید تغییر کرده بود و نمی
  . جاي خوبی انتخاب و در آنجا کمین کرد

اش را  هاي تازه اي عالی خورد، و وقتی لباس صبح فردا مایکل صبحانه
ها در  حال فرشته تعجب کرد که از کی تابه. پوشید، درِ اتاق زده شد می
  ! ها بهتر شده است د آموزش آنشای! زنند می

  . بفرمایید تو -

  :مایکل گفت .صورت شناور وارد شد بنفش به

  .لطفاً از هر کسی که این غذاي عالی را تهیه کرده تشکر کن -

  .کسی هیچ -

  اي؟ خودت آماده کرده -

  .تمام ما، ما جدا از هم نیستیم -

شوم، ولی روزي متوجه  نمیالآن که متوجه . این را قبلاً هم شنیده بودم -
  .ممنونم. منظور آن خواهم شد

  اي؟ آماده -

  .بله -

فرشته از همان راهی که دیشب آمده بودند، مایکل را برگرداند و وارد اتاقی 
  . نمایش بزرگ داشت شدند که صفحه

  .بعد دستگاه را به کار انداخت. بیا باهم فیلم نگاه کنیم -

  چه فیلمی قرار است ببینیم؟ -

  ! فیلم خانه را -
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خواست کمی شوخی . حس خوبی نداشت. مایک ازآنچه شنید خوشش نیامد
مثلاً بگوید پاپ کورن هم داریم؟ . چاشنی کار کند تا حال و هوا عوض شود

فیلم شروع شد و همان اولین تصویر باعث شد قلب . اما فرصتش را نیافت
  .مایکل به دهانش بیاید

خواستیم اسمی براي آن فیلم  اگر می. بود آنچه بر تصویر بود، خود مایکل
  .تمام اتفاقات بدي که در زندگی افتاده است: بگذاریم این بود

را نشان داد و حس ... پدر و مادرش و . فیلم با مایکل کوچولو شروع شد
گویی تمام اتفاقات واقعی و در . ها دوباره بیدار شد دوست داشتن مایکل به آن

  .ک رویداد بد به واقعه بد بعدياز ی. زمان واقعی بودند

ساله رفته بود و وسایل آرایش مادرش را  مایکل سه. اولین نقشش جالب بود
مادرش که دید عصبانی شد . ریخته و اتاق را خراب کرده بود هم برداشته و به

  .و براي اولین بار او را تنبیه کرد

وضوح به یاد  مایک از دیدن آن شکُه شد و تجربه اولین تنبیه  شدنش را به
شد او همین  بعد با اتفاقات بد دیگري که نشان داده می. آورد و حس کرد

بهتر بود اسم آن خانه را بگذارند خانه . کرد حس منفی را دوباره پیدا می
  !وحشت

ها،  مثلاً در یکی از آن. آمد ها یادش نمی اتفاقاتی نشان داده شدند که او سال
البته تقصیر او . کرده بود و در قفل شده بودسالگی در دستشویی گیر  6او در 
همین پدرش . پدرش را از مزرعه و از وسط کار آوردند تا در را باز کند. نبود

کار برداشت محصول . شده بود را خیلی عصبانی کرده بود، و او بازهم تنبیه 
  .تمام مانده بود، و پدرش او را با کمربند زده بود نیمه
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هنري . رفت ساله با اتوبوس به مدرسه می در یکی دیگر، مایکل ده
در آن زمان . کرد ها قلدري می اداي او را درآورده و سال) اي مایکل مدرسه هم(

ها اهل شهر بودند، و لباس  آمدند، بیشتر آن تعداد کمی بچه از مزرعه می
براي . آمد با بقیه فرق داشت و مثل کشاورزان بود مایک که از مزرعه می

  . کرد و را مسخره میهمین هنري ا

ها بازي کند و مایک بسیار خوشحال  ها از او خواستند با آن در یک واقعه، بچه
یکی رفت پشت مایکل و خم . خواستند او را دست بیاندازند ها می اما آن. شد

  .شد و بقیه مایک را هل دادند و به او خندیدند

در . ل ناراحت شده بودها چه بود؟ مایک فایده آن. ها دردآور بودند این فیلم
نزدیک بود کرد و وقتی  یکی از بچه تقلب می. ساله بود 14فیلم بعدي او 

معلم فکر کرد که . کاغذ خود را در میز مایکل گذاشت معلم مچ او را بگیرد،
کار مایک بوده و به او توهین کرد که یک بچه دهاتی است که درس 

. اي براي والدینش به خانه فرستادند او را از مدرسه با نامه... . خواند و  نمی
گوید و آن ها کاري با او  اش می مایک فکر کرد که واقعیت را به خانواده

او احساس کرد ... . ها حرفش را باور نکردند و  گفت، اما آن .نخواهند داشت
دانست والدینش دوستش دارند، اما آرزو  در زندگی تنها است و اگرچه می

او احساس تنهایی . احتیاج دارد حرفش را باور کنند ها کرد وقتی به آن می
  .عمیقی داشت

. سالی او نرسیده بود کرد و هنوز فیلم به دوران بزرگ ها نگاه می مایک ساعت
  .باید تحمل کند وقت فکر کرد که تا چه

مادرش هنوز . رفت حالا به زمانی رسیده بود که مایک با دخترها بیرون می
ساله شده بود  16بار دختري او را که  یک. دوخت هاي کهنه می برایش لباس

. خرید هایش را می هایش مسخره کرد و از آن زمان خودش لباس براي لباس
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رسید، هر جا براي  ظاهر خودش می نفس بیشتري داشت و به او حالا اعتمادبه
دخترها از خرید . رفت یک یا دو دختر همراهش بودند خرید لباس می

از یک پسر از مد افتاده، تبدیل به یک جوان او . آمد خوششان می
  . صورت و مد روز شده بود خوش

او که براي انتخابات مدرسه نامزد . ها شد اما این موفقیت باعث حسادت بعضی
اي که برعلیه رابطه او با  راحتی هم می توانست ببرد، با شایعه شده بود و به

هاي مدرسه  ا از تمام فعالیتاو ر. سختی باخت ها افتاد به دخترها بر سر زبان
  .عدالتی و رفتار غیرمنصفانه شده بود بازهم دچار بی. کنار گذاشتند

اي  زمان غذا بود، اما فرشته. ها در زمان واقعی خود نشان داده شدند تمام این
فیلم . دانست که مایک اشتها ندارد که در انتهاي اتاق در پشت مایکل بود می

  .روزي که والدینش مردند به آن روز رسید، بهیافت، و بالاخره   ادامه

ها گفته بودند او  تمام فرشته. تواند برود دانست که اگر بخواهد می مایک می
ولی ماند و فیلم شروع . در همان لحظه خواست فرار کند. حق انتخاب دارد

تلفنی که به او شده بود، شکُی که بر او وارد شد، . برایش سخت بود. شد
حراجی شروع شد و وسایل مزرعه به فروش . ها غصه و غم و خالکسپاري

  .رفتند

خواست از احساساتش دوري کند و دیواري بین  مایک ثابت مانده بود، می
  . ها بکشد و آن شخود

رابطه . دار خواهد شد وقتی فیلم به شرلی رسید، مایک دانست که بازهم غصه
. کرد یش تعریف میدید که از شرلی و صدا. آنجلس را دید خودشان در لس

فیلم به اولین محل کارش . هنوز برایش زنده بود، و بالاخره قلبش مرده بود
مدیري داشت که دوست داشت زیردستانش را تحقیر . آنجلس رسید در لس
  ... . کند و 
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  .آخرین صحنه مربوط به دزدي در خانه اش بود. یافت ساعت ادامه  4فیلم 

که اشتهایی برایش نمانده  برگشت، درحالیبالاخره تمام شد و او به اتاقش 
 .بر رختخواب افتاد و خوابید. افسرده بود، احساساتش ضربه خورده بودند. بود

  .حتی حس و حال حرف زدن با فرشته را هم نداشت

... تصویر والدینش، آن پسر قلدر، و . ها ادامه داد او در خواب هم به دیدن فیلم
  .  را دید... و 

هنوز احساس . گرسنه بود و کلی صبحانه خورد. داشتصبح حس بهتري 
کرد که قسمت سختش  ، اما فکر می)ها با دیدن فیلم(کرد  قربانی بودن می

  .لباس پوشید و آماده شد. شده است تمام

  خواهی چیزي بگویی یا بپرسی؟ مایکل توماس باهدف خالص، آیا می -

  بله، بازهم باید ببینم؟ -

  .بله -

  .زودتر انجام دهیم بهتر استپس هر چه  -

ها در آن خانه داشت  اي که با دیگر انسان بنفش تعجب کرد، چرا که تجربه
توانست در میان  می. سبز حق داشت، مایکل با بقیه فرق داشت. گونه نبود این

او هرگز چنین مصمم . آن اندك افرادي باشد که تمام مسیر را رفته بودند
  . ی را ندیده بودبودنی یا تغییر سریع ارتعاش

هیچی چیزي . دانست چه کند، بر صندلی نشست می. مایکل به اتاق رفت
  . چیزي توانست مانع رفتن او به خانه شود، هیچ نمی

این بار، موضوع فرق کرده . اش از بچگی مانند فیلمی شروع شد بازهم زندگی
  .ام دادهتمام کارهاي بدي که من در زندگی انجام : عنوانش این بود. بود
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بعضی از . ها خندید موضوعاتش در ابتدا جالب بود و مایک به خیلی از آن
. شدند شدند، باعث خجالت او می ها، که با جزئیات کامل نشان داده می آن

هاي  داد که عکس ساله بود و در کلیسا کاغذهایی را به دیگران می زمانی ده
بود و وانمود کرد که ساله  12در دیگري . هایی خاص از بدن بودند قسمت

مریض است و به کلیسا نرفت، سپس رفته بود سراغ تراکتور پدرش و چون 
پدرش که فهمید از او . توانست روشنش کند آن را خراب کرده بود نمی

  :پرسید

  خواستی تراکتور را روشن کنی؟ مایک، تو می -

  ).دروغ گفته بود(نه پدر  -

دانست که چه  یلی زیاد بود و او میهزینه تعمیر خ. البته پدرش فهمیده بود
  . اي را بر دوش خانواده گذاشته است هزینه

شده بود و  هاي همه بزرگ در مدرسه، وقتی به سن دبیرستان رسیدند بدن
کرد  توانست قلدري کند، مایک از محبوبیت خود استفاده می هنري دیگر نمی

  .شد و در هر فرصتی باعث آزاد هنري می

عنوان رییس منتخب استفاده کرد و  از موقعیت خود به در سال آخر، مایک
البته بعدها و در زندگی واقعی مایک . ها کنار گذاشت هنري را از تمام فعالیت

کلفت واقعی شده و کارش به زندان کشیده  متوجه شد که هنري یک گردن
شد آیا کار  کرد که اگر در دبیرستان با او دوست می همیشه فکر می. است

این فیلم، در مورد کارهاي بدي بود که مایکل . کشید یا نه آنجا می هنري به
تمامی خراب  ها را هم به در تمام زندگی کرده بود، شاید حتی زندگی بعضی

  . کرده بود
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در سال آخر مدرسه، او تقلب کرد و نمره خوبی گرفت اما چون نمرات 

عنوان رییس  بهاو  .او معلم را مقصر دانست. سابقش بد بودند معدلش کم شد
منتخب، جواب سؤالات سال قبل را کپی کرده بود و داشت، و این را با آن 

کرد  و فکر می. کرد اي که در دبستان در حقش شده بود توجیه می عدالتی بی
  .کارش منصفانه بوده

رد، که البته کمعلم به مایک مظنون شد و او را متهم به تقلب . بدتر هم شد
ها و  ا استفاده از نمرات خوب دیگرش در دیگر درسمایک نیز ب. درست بود

. که داشت به مدیریت مدرسه شکایت کرد تاثیرگذاريمحبوبیت و شخصیت 
اي  البته مایک این را تا آن لحظه. معلم تنبیه شد و جلوي ترفیع او گرفته شد

  .دانست کرد، نمی که آن فیلم را نگاه می

مرگ والدینش کل . رسید نمیسال به نظر  در واقعیت، مایک چندان بزرگ
شده بود و آن جامعیت یک  او سریع بزرگ. زندگی او را تغییر داده بود

ها روشن شدند و فرشته  بالاخره، فیلم تمام شد و چراغ. سال در او نبود بزرگ
  .از انتهاي اتاق آمد

  .مایکل، لطفاً با من بیا -

بودند، و بر دیوارها پر  فقط دو صندلی در اتاق. بنفش او را به اتاق بزرگی برد
ها مدتی طولانی  ها، فرشته در دیگر خانه. ها بود از نمودارها و سمبل

  :اما بنفش روبروي مایکل نشست و گفت. نشستند نمی

  مایکل توماس باهدف خالص، چه حسی داري؟ -

کننده حس بد مایکل  توانست بیان مکالمه را با سؤالی شروع کرده بود که می
  .باشد ها از آن فیلم
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عنوان یک فرشته با ایجاد درد و رنج و  دانم که آگاهی تو به بنفش عزیز، می -
ها تمام این احساسات را  اما نشان دادن آن فیلم. شک و ترس همخوانی ندارد

مایک کلی حرف . دانم دلیل خوبی براي این کار داري می. در من برانگیخت
شته توضیح دهد، در انتها زد و سعی کرد احساسات انسانی خود را براي فر

آرامی و  بنفش به. تشنه شد و دید که آب از قبل در آنجا بوده و او ندیده بود
  :با مهربانی شروع به توضیح دادن کرد

عنوان انسانی که در حال تمرین براي رفتن به خانه هستی،  مایکل، تو، به -
  .کنی آخرین باري است که چنین احساساتی را تجربه می

مایک یاد . دیواري رفت و طوماري که نزدیک دیوار بود را باز کردبه سمت 
کاغذ، تصویري داشت که مانند همان تصویر موجود . هاي کلاسی افتاد نقشه

  . ها بود ي نقشه در خانه

اش با  آنچه در دو روز گذشته دیدي، همه تمام خواهم به تو بگویم که می -
  . شده بودند ریزي برنامه) لاتیاحتما(هایی  صورت پتانسیل دقت کامل و به

  .مایک نتوانست بفهمد چگونه چنین چیزي ممکن است

  شده؟ ریزي برنامه -

  .بله -

. ها و چیزهایی از این قبیل بودند ها فقط اتفاقات و تصادف محاله، آن -
  .شانسی بودند

  .ریزي کرده بودید مایکل، توکاري را کردي که با بقیه برنامه -

  چگونه؟ -
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تو اینجایی که اجازه . دانی که یک وجود ابدي هستی توماس، تو می مایکل -
بگیري و آموزش ببینی که برگردي خانه، به مکانی مقدس که در آنجا بر 

تا حالا برایت یک راز بود، اما . اساس تعریف تو آرامش و هدف خواهد بود
اي، و خودت را از طریق  دانی که دفعات زیادي در زمین بوده اکنون می

این . اي هاي مختلف بروز داده ها و اندازه هاي زیادي در جنس هاي انسان بدن
داند براي  وقتی در زمین هستی، تنها کسی که می. بار مایکل توماس هستی

وقت براي یادگیري  آن. ات چه نیاز است، خودت هستی تجسم پذیري بعدي
و قرارداد آن افراد موافقت کرده . کنید ریزي می خودت و دیگران برنامه

  .براي یادگیريِ چیزي که هر دو باید یاد بگیرید. بندند می

  دانستند؟ یعنی والدین من هم این را می -

  .دانستید و همه می. ترین هدیه زندگی تو بود آن بزرگ -

دانست  زمان دیگري بود، او خیلی چیزها می تر از هم چشمان بنفش دلسوزانه
  . خواست بگوید و می

چیده است، هر تجسم انسان متصل به تمامِ دیگران است، و با این خیلی پی -
شوند و در مورد پتانسیل  قراردادها قبل از آمدن نوشته می. ها رابطه دارد آن

توانی ستون فقرات و جواهر ارزشمند شخص  تو می. یادگیري و تکامل هستند
ا شوند، ب هایی که تصادفی و همزمانی نامیده می آن وضعیت. دیگري باشی

  .اند شده ریزي دقت کامل برنامه

  !چیز از پیش مقدر شده است پس همه: مایک گفت

توانی  راه آماده است، اما تو می. ها است تمامش انتخاب. وجه هیچ نه، به -
و . انتخاب کنی که آن را بروي یا نه، یا اگر بخواهی مسیر دیگري را بسازي

وقتی تمایل و خواست خود  .کنی این دقیقاً همان کاري است که تو داري می
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براي رفتن از این مسیر کنونی را بیان کردي، از قراردادهایی که با دیگران 

هاي عادي  تو فراتر از آن چهارچوبی رفتی که درس. بسته بودي خلاص شدي
جایش تصمیم گرفتی که بروي و طلا شوي، مایکل  را در برداشت، و به

  . داز کلی را دیده و درك کنیان توانی دیدگاه و چشم آنجا می. توماس

  ها چه بود؟ دلیل نشان دادن این فیلم -

که به تو اجازه بدهیم تمام جوانبی که تأثیرات منفی بر زندگی تو داشته  این -
ریزي و طراحی کرده  ها را برنامه را ببینی، و به تو بگوییم که تو خودت آن
ها  سئول طراحی آنتو خودت م. بودي، و دقیقاً مطابق برنامه پیش رفتند

  !بودي

  .مایک حیرت کرده بود

همه  ها را تغییر دهم چه؟ چگونه ممکن است آن خواستم آن اگر می -
  ها را براي خودم انتخاب کرده باشم؟  مشکلات و سختی

از تو  کنونالبته آن ا. مایکل، وقتی تو اینجا هستی، ذهن خدا را داري -
هایی  مرگ و شرایط احساسی و عاطفی فقط انرژي. پنهان است، اما هست

تو ابدي هستی، و این آمدن و رفتن انسان براي هدفی . براي خدا هستند
فراتر از تصور تو است، که البته روزي آن را دوباره درك خواهی کرد، روزي 

که آنچه   بدان الآن فقط این را. که همین مسیري که من دارم را اتخاذ کنی
تغییر جهان و افزایش )  عامل ایجاد(نامی، کاتالیزور تو وحشتناك و سختی می

چیزي که اهمیت دارد . ارتعاش، و هدایایی غیرقابل قیمت گزاري هستند
کننده است، اما کاملاً  دانم گیج می. انداز کلی است نه خود آن رویداد چشم

تواند بخواهد که تغییر کند و در  یالبته هر انسانی در هرلحظه م. مناسب است
  . هرلحظه فرصت آن را دارد
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کنی، تمایل طبیعی  وقتی این مکان را ترك می: گونه به قضیه نگاه کن این
رفتنش . ترین راه همین است چون طبیعی. داري که این مسیر را بروي

از قبل هم . ترین است و اصلاً نیازي ندارد که رفتنت را کنترل کنی راحت
د دارد، و تمام مسیر مشخص است، پس هیچ دلیلی براي نرفتن از این وجو

خانه، مسیر همیشه  7ي  واقعیت این است که در این جاده. مسیر وجود ندارد
پس اگر همان مسیر را بروي، بدون منحرف شدن و . همان یکی است

سیر اگر این کار را بکنی، در م. رسی ها می جاهاي دیگر رفتن، زودتر به خانه به
هاي تو  این مسیر بیانگر طراحی. انگیز و جالب خواهی یافت چیزهایی شگفت

آید، ولی تو همیشه در همان جهت خواهی بود،  اگرچه باد می. با دیگران است
رود، چیزها برایش تغییر  وقتی کسی در این مسیر می. البته اگر بخواهی

گذاشت، آینده  که قدم به راه محض این به. اش خصوص آینده کنند، به می
هایی از زندگی که برایش سخت است به  در مکان. نویسد نوینی براي خود می

  . رسد و کنترل بهتري خواهد داشت آرامش می

  خانه مسئولیت براي چیست؟ -

گیري که خودت مسئول  اینجا جایی است که تو، مایکل توماس، یاد می
ناراحتی، غصه، : تداف ات اتفاق می مستقیم تمام آنچه هستی که در زندگی

دانی که وقتی  می. کنند، و بله، حتی مرگ فقدان، درد، و آنچه دیگران می
  .ریزي کردي و شروع کردید ها را با دیگران برنامه آمدي، خودت این

  و هدف چنین کاري چیست؟ -

ریزي متعالی و عالی است، که  برنامه. عشق در بالاترین سطح. عشق، مایکل -
که این کار درست است و  براي حالا، بدان . اهی دانستدر زمان مناسب خو

دانی و همین حالا در آن شرکت  بخشی از آرمان کلی عشق است که تو می
  .رسد نیستند جور که به نظر می چیزها همیشه آن. داري
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رسد  جور که به نظر می چیزها همیشه آن: کلمات در سر مایکل صدا کردند
  . هاي دیگر گفته بودند و سپس تمام فرشتهي اول،  این را فرشته. نیستند

کاش  فکر کرد که اي. طور ناگهانی به مایکل هجوم آوردند ها به تمام این پیام
اش را عوض  توانست زندگی وقت می آن. دانست ها را می تر بود این وقتی جوان

عزیزانش و دیگران، عشق از دست رفته، و   توانست در هنگام مرگ می. کند
این . تمام سختی ها و مشکلات زندگی، آرامش داشته باشد در خلاصه

اگر زودتر از این اطلاعات استفاده . دادند اطلاعات امید و خرد زیادي می
اما . توان زندگی را عوض کرد می. اش را عوض کند توانست زندگی کرد، می می

او عاشق خدا بود و کلیسا را دوست . ها را نگفته بود کسی در کلیسا این
شت، اما همیشه به او گفته بودند که مانند گوسفندي است که چوپان او را دا

  ها را به او نگفته بود، چرا؟ اي این هیچ استاد معنوي. برد می

ها درست هستند، پس چرا کلیسا چیزي در مورد  خوب، بنفش، اگر این -
  گوید؟ ها نمی این

یادي در مورد البته گاهی چیزهاي ز. دهد چیز را شرح نمی کلیسا همه -
  .دده ها از خدا دارند یاد می که آنانسان و درکی 

  یعنی کلیسا اشتباه است؟ -

هاي معنوي موجود شما  مایکل، حقیقت، حقیقت است، و در تمام سیستم -
ها صادق بوده و در  و البته تمام آن. شوند هایی از آن گفته می بر زمین، بخش

یزم هاي روش کارکرد چیزها معجزات، عشق و مکان. جستجوي خدا هستند
به همین دلیل وقتی آنجا هستی روح . اند شده  ها گفته تا حدي در آن سیستم

دهد، حتی وقتی تمام  خدا به جستجوي شما افتخار می. کنی خدا را حس می
آور وقتی است که انسان براي  تنها نقطه تأسف. است نشده حقیقت هم عرضه

کند با ایجاد ترس، محدودیت  ند سعی میکه چیزها از کنترلش خارج نشو این
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کنی متون مقدس شما مقدس  تو فکر می. کنترل کند ایجاد کرده و مردم را
، این بایگانی )به کاغذي که جلویش بود اشاره کرد(هستند؟ این را ببین 

هاي شما و  هاي زندگی شامل نوشته. آکاشیک انسانیت است) ثبت(
ي جهان است، و توسط  ترین نوشته این مقدس. قراردادهاي احتمالی است

  !اند کسانی نوشته و اجرا شده که سفرِ انسان بودن را پذیرفته

خواست  مایکل می. ها، مستقیم به مایکل نگاه کرد براي اولین بار پس از مدت
  . ها بیشتر بداند، و فرشته هم توضیح داد در مورد آن نوشته

هم در مورد چیزي که . شتندها گذ روزهاي بعدي در آن خانه، به توضیح آن
چیز باهم جور  همه. خودش واقعاً بود یاد گرفت، هم در مورد دیگران

اش  هاي والدینش و دیگرانی که در زندگی به او قراردادها و ثبت. آمدند درمی
  . بودن نشان داده شد

که انسان درواقع بخشی از خدا است، که  آورترین مورد کدام بود؟  این شگفت
بدون دانستن این واقعیت در زمین قرارگرفته تا فرآیند یادگیري را طی کند 

  . تا ارتعاش و معنویت خود زمین را تغییر دهد

ها موجوداتی هستند که  انسان. برد نام می» والا«بنفش همیشه از انسان با نام 
ها باعث تغییر ساختار واقعیت شده، و این تغییر در مقیاس بزرگ  غییر آنت

هایشان در زمین تمرکز  دهد، و براي همین بر درس چیز را تغییر می همه
  .اند ریزي کرده هایی که با همدیگر برنامه دارند، درس

مایک احساس کرد که موجود دیگري شده . سرانجام، زمان رفتن فرارسید
: سلاحی که در خانه نارنجی گرفته بود در گوشش طنین کردآن سه . است

حالا چیزها داشتند باهم جور ... . زره آگاهی ... سپر دانش ... دانش حقیقت 
  . شدند می
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  .دلم برایت تنگ خواهد شد، مایکل توماس: رفت بنفش با مایکل تا دم در

  .کنم خواهم خانه خودم را ترك می کنم که می بنفش، حس می -

مایکل پیش خود فکر کرد که . بنفش بخشی از خانواده مایکل شده بود اما
  اول سه فرشته را دیده، و حالا بنفش را، بعدي چه خواهد بود؟

  .خانواده ي بیشتر، مایکل: کرد فرشته که فکر مایکل را حس می

که چرا باید  این. هایش را دید و یاد سؤال افتاد دم در، مایکل کفش
  .دهایش را درآور کفش

  .آید مایکل ،حالا جواب بده یادم می -

و چون انسان در این خانه به ارتعاش بالاتري .. چون انسان مقدس است  -
  .رود می

کند،  آنچه این مکان را مقدس می. دهی دانستم این جوابِ درست را می می -
من به خدایی که درون تو . ها نیست، بلکه حضور انسان است حضور فرشته
مایکل، آیا عاشق خدا هستی؟ : و حالا از تو سؤالی دارم. کنم میاست افتخار 

  ).پرسد دانست که این سؤال را می مایکل می(

که بنفش احساساتش را بداند  از این. مایک نزدیک بود گریه کند. بله بنفش -
اما همیشه در . شود بنفش دلم برایت تنگ می :ادامه داد .کشید خجالت نمی

  .قلب من خواهی بود

  .بعد برگشت که چیزي به بنفش بگوید. مایک قدم به راه گذاشت -

  !بنفش، ببین -

گانه و از روي شوخی از مسیر  ها باحالتی بچه او مانند نمایش و شبیه فیلم
  :به عقب نگاه کرد و گفت. خارج شد و از مسیر دیگري رفت
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مایک به این استعاره خود ! ببین، من تصمیم گرفتم راه خودم را بسازم -
  . خندید و رفت

حس و حال یک مادر را داشت که به . بنفش به او نگاه کرد تا ناپدید شد
  :به خانه برگشت و با بقیه حرف زد. کند فرزندش افتخار می

فر آشناي معنوي اگر این مثالی از نوع جدید انسان است، ما واقعاً در یک س -
  !قرار داریم

تر، آن موجود شوم منتظر بود، اما مایک مسیر خود را  متر پایین 500حدود 
  . ها منتظر ماند، اما خبري از مایکل نشد مدت. عوض کرده بود
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  خانه پنجم
  

او . شود مایک خیلی زود فهمید که اگر مسیر را دنبال نکند دچار مشکل می
مدام هم نقشه را نگاه . کرد براي ردیابی مسیر از موقعیت خورشید استفاده می

البته علیرغم این مشکلات، این بار مسافرت مفرح . کرد تا خانه را رد نکند می
تخار کرد، چون او دیگر شد که چرا بنفش به او اف تدریج متوجه می به. بود
اما فکر می کرد یک بار انجام . توانست برخلاف آنچه عادي بود عمل کند می

ولی به هر حال هر دو تجربه . دادنش کافی است و بهتر است که مسیر را برود
او حالا مطمئن بود بود که هر . را داشت و البته این توانایی را که انتخاب کند

  . هایت همان جاستکاري که بکند، خانه در ن

دانست چرا، چون  البته می. او دیگر حس تحت مراقبت بودن را هم نداشت
وقتی او مسیرش را عوض کرد و به پایین مسیر رفت، آن موجود شوم که او را 

  .کرد احتمالاً آن موجود بالاخره بازهم او را پیدا می. کرد گیج شد دنبال می

او نقشه را باز کرد و . ناهگاه گشتپس دنبال پ. هوا کمی درهم و تاریک شد
مطابق معمول یک نقطه قرمز، همان چیزي که مایک در آن لحظه نیاز داشت 
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، همیشه »حال«ي  آن نقشه. آن یک پناهگاه غار مانند بود. داد را، نشان می
  .مطابق نیازها بود

کرد و فکر کرد که چرا یک سرزمین  مایک در پناهگاه به طوفان نگاه می
در ذهن تو؟ هر : و جواب آبی آمد که گفت. ید طوفان داشته باشدمقدس با

مایک پرسید یعنی اگر من . طوفانی در زمین است براي یادگیري انسان است
  .نه: اینجا نباشم طوفانی هم نیست؟ و آبی جواب داد

  . که بر من تأثیر ندارد، من در پناهگاهم امن هستم اما طوفان : و مایک گفت

اما تو که تنها . اي دقیقاً، چون تو استفاده از نقشه را یاد گرفته :جواب دادآبی 
هاي دیگري هم هستند که همیشه نقشه را رد  انسان.  آدم آنجا نیستی

دانی نقشه چیست و پیروي  تو می. کنند شوخی است کنند و فکر می می
حال داري  است، و درعین» اکنون«قدم تو در ساختار معنوي  یک. کنی می

زمان خطی که مخالف رفتن تو در این مسیر است را هم یاد سنجش 
شود پناهگاه را دیده و  براي همین وقتی درس طوفان داده می. گیري می
  17!خواهی تو هر دو را می. چیز آرام شود روي تا همه می

حال  پیش خودش فکر کرد که تابه. بالاخره طوفان خوابید و مایک به راه افتاد
اصلاً . داند شبِ اینجا چگونه است سرزمین بیرون نبوده و نمیدر این شب را 

توانست به  قدر تاریک شد که مایک حتی نمی ماه دارد؟ نداشت، و شب آن
اما بالاخره نوري قرمز از سمت شمال ! ماند او باید در غار می. نقشه نگاه کند

زمین  زد که حس کرد طور قدم می همین. آمد و او توانست راه خود را ببیند
تدریج کاملاً روشن شد و  بالاخره مسیر به! زیر پایش نرم شده است، مسیر بود

  .اي قرمز رسید و سرانجام به خانه. تري بردارد هاي سریع او توانست قدم

                                                             
  . سوی پرده سوی پرده، و یک پا در این یک پا در آن  ١٧
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ي قرمز آمد و به او  فرشته. »ي روابط خانه« بر سر در خانه نوشته بود
فکر کردیم گم . آمدي توماس با هدفی خالص، خوشمایکل : آمد گفت خوش

  .اي شده 

پرسید که آیا گرسنه هستی؟ و مایک جواب . ي قرمز خیلی بزرگ بود فرشته
هایش را  کفش) فرشته(از مایک خواست که اجازه دهد خودش . مثبت داد

  .مایک از این افتخار خجالت کشید. درآورده و او داخل بیاید

قرمز و سبز .  هستند اش ها چقدر شبیه خانواده مایک فکر کرد که این فرشته
  .آبی و نارنجی شبیه عموهایش، و بنفش مثل مادرش. مثل برادرانش بودند

  کنی که ما خانواده هستیم؟  فکر می: خواند پرسید قرمز که فکر او را می

  بله: مایک

خیر گفت و  به بعد به مایک شب. چه جالب، این خانه در مورد همین است -
  .رفت تا صبح

  . م خوابیدمایک هم پس از شا

اواخر آن شب مایک حس کرد که چیزي مرطوب و سبز گونه و بد بو سعی 
همان موجود شوم . اما موفق نشد و بیرون ماند. کرد داخل خانه و پنهان شود

  . بود که توانسته بود او را پیدا کند

پس از . اي خورد ي خوشمزه صبح، مایک بیدار شد، لباس پوشید و صبحانه
مایک فکر کرد که مثل . قرمز وارد سالن فیلم شدندصحبت مختصري با 

ولی قرمز به او اطمینان داد . فیلمی که در خانه قبلی دیده بود، ناراحت شود
  .بیشتر شبیه یک سري اسلاید بود. فیلم شروع شد. گونه نخواهد بود که آن
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در . در این خانه  بود که خانواده تو شروع شد: قرمز تصاویر را توضیح داد
این را . توانی چندین نقش بر روي زمین ایفا کنی ي قبلی دیدي که می هخان

هاي  خودشان جهتاز آمدن به زمین، ها قبل  هم متوجه شدي که تمام انسان
الآن وقت آن است که روابط میان .  کنند ریزي می احتمالی را برنامه

  . کنندگان را بدانی شرکت

حال نشنیده  هایی که مایک تابه نام. هایشان بر صفحه آمدند عکس بانام 27
. ها براي مایک سخت بود گفت، البته تلفظ آن فرشته اسمشان را می. بود
در بالا ... . هاي مثل آنگنون، آلی یلو، بیوریفی، وري ایفون، کوي ایگر، و  اسم

دوستان شغلی و کلیسا، و خیلی افراد دیگر که او کم . والدین او بودند
مایک یکی را سریع شناخت، معلمی که به . م بودندچند غریبه ه. شناخت می

آن . جان را هم دید. عشق اولش کارول را هم دید. او نمره کمی داده بود
بعد شرلی را دید، زنی که ! دزدي که باعث شد مایک تغییر مکان دهد هم بود

کرد  داده بود و مایک احساس می آنجلس عاشقش بود و ازدست در لس
  . کرده استاش را نابود  زندگی

ها توجه مایک را جلب کرد، زنی زیبا بود با  یکی از آن. افرادي دیگر هم بودند
اي را  با دیدن این تصویر انرژي. لبخندي قشنگ و موي قرمز و چشمان سبز

تصویر دیگر متعلق به زنی بود که در حال . دانست چرا حس کرد، اما نمی
خودش . ها مرده بودند و آنرانندگی در مستی به ماشین والدینش زده بود 

چرا ! کرد که حقش بود که بمیرد و مایک فکر می. هم در تصادف مرده بود
  عکس او آنجا بود؟

فرشته گفت . هاي افقی از تصاویر هم بودند در زیر ردیف بالایی تصاویر، ستون
بازیگر هستند ) همان(ها یک  آن. که هر خط افقی متعلق به یک زندگی است

کند، اما همان یک  ها تغییر می نام و جنس آن. شوند ارها ظاهر میکه بارها و ب
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عنوان یک خانواده از  شما به. موجود هستند، و خانواده واقعی تو هستند
روند، اما  آیند و می کنید، و بعضی می طور آزادانه مسافرت می طریق زمان به

اریخ آن را و اکنون زمانش است که ت. دهید تمام شما یک خانواده را شکل می
  . بدانی

یکی از . انگیزترین اتفاق در زندگی مایک بود  اتفاقی که بعدازآن افتاد، شگفت
صدا هم به ! اندازه طبیعی درآمد و واقعی شد تر شد و به تصاویر بزرگ و بزرگ
فقط . آن تصویر شرلی بود،  شرلی حالت واقعی گرفت. آن صحنه اضافه شد

! واقعی شده بود. آمد و روبروي مایک ایستاد نمایش بیرون این نبود، از صفحه
  :و داستان خود را براي مایک تعریف کرد

من از خانواده تو هستم، و . مایک توماس، اسم واقعی من ري نویی  است -
و قبل از این زندگی ! در این زندگی اسم من شرلی است. خیلی دوستت دارم

هم سینتیا بودم،  از آن و در زندگی قبل! اسمم فردِ بود، و برادرت بودم
ما باهم قراردادي داریم، که اسم این را کارما . همسرت در آن زندگی

ریزي کردیم که در این زندگی دوباره ملاقات کنیم،  ما باهم برنامه. گویند می
ما . شده بود ها قبل شروع من و تو باهم کاري را تمام کردیم که قرن. و کردیم

جاهایی در  ی را در تو برانگیزم که تو را بهقرار گذاشتیم که من احساسات
اي است  این هدیه. ات برساند که بتوانی تصمیم بگیري و انتخاب کنی زندگی

  . ما باهم آن را طراحی کردیم. که من به تو دادم، و تو به من دادي

آن دیگر یک تصویر نبود، واقعی بود و جلوي . کشید مایک تند تند نفس می
  و شرلی بود، که گفت قبل از آن برادرش و قبل از آنا. او ایستاده بود

هر جمله مملو از حقیقت و عشق بود، مایکل آن را حس . بوده... همسرش و 
ممنونم، شرلی : به شرلی گفت. ... . مایکل حقیقت ماجرا را دانست. کرد می

  .عزیز
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شناخت و  هایی که می مایکل به آن. افراد دیگر هم داستان خود را گفتند
ها به او دیدگاهی کاملاً تازه در مورد روابط  آن. ها بود تعظیم کرد اشق آنع

رسید تا  خود داده بودند، شرلی اکنون بیشتر مانند بهترین دوست به نظر می
  . تدریج ناپدید شد شرلی به. زنی که زندگی او را خراب کرده بود

او . ه گفتتصویر بعدي هم بر صفحه آمد و داستانی از عشق و روابط پیچید
او گفت که به دفعات زیادي در . آقاي بوروگس، معلم او در دبیرستان بود

در این زندگی . زندگی مایک بوده و با افرادي زیادي نقش بازي کرده است
کاري که براي همدیگر باید . بود، که بود فقط باید در مدرسه با مایک می

هاي زیادي  به همدیگر از راه ها آن. دادند، حالا براي مایک آشکار بود انجام می
اي داشت،  آن معلم انرژي. ها آگاه نبود کمک کرده بودند که مایک از آن

  . کارمایی، که چندان سنگین نبود

پدرش غمگین نبود، درواقع . صورت واقعی دید ناگهان، تصویر پدر خود را به
پدرش هم از تصویر بیرون آمد و واقعی شد و شروع به گفتن ! زنده بود

  :داستان خود کرد

پدرش مثل یک دوست . کنی نیستم مایکل توماس، من کسی که تو فکر می -
اسم من آنیهو است : ادامه داد. زد زد و دقیقاً مانند پدرش حرف نمی حرف می

بینی صورت پدرت  صورتی که الآن تو می. و من خانواده واقعی تو هستم
. ریزي کردیم چیز را برنامه هاست، و من با مادرت و تو، قبل از این زندگی هم
کشته (ما زود ترك کردیم . هر اتفاقی که افتاد مطابق برنامه و عالی اجرا شد

وقتی . تا قراردادهاي بیشتر دیگري را نیز انجام دهیم) شدن در آن تصادف
ابزار (مرگ ما کاتالیزور . ترین هدیه را به تو دادیم ترك کردیم، بزرگ

ما با یک درس ). رسیدن به خودآگاهی(بود  روشن شدن تو) کننده هدایت
اگر امروز . سخت کارمایی مرگ وارد زندگی تو شدیم، و کامل اجرایش کردیم
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که داري این سفر را انجام  ما از این. اي، به خاطر همان است اینجا نشسته
  .اي، خیلی عاشق تو هستیم دهی، و هدیه ما را تشخیص داده می

اسم او را . زند موجود زنده است و حرف میمایک کاملاً حس کرد که آن 
حالا . اش ارتعاش داشته باشد خواست اسم او در زندگی می. آنیهو: حفظ کرد

توانست ناراحت مرگ پدرش باشد؟  که حقیقت را شنیده بود، دیگر چگونه می
هدیه همچنان در گوش مایک » ترین بزرگ«آن تصویر هم رفت، اما عبارت 

ها  هاي گذشته حرف زده بود که در آن ر مورد زندگیپدرش د. کرد صدا می 
باهم بودند و باهم دعوا کرده بودند و زمانی که برادرانی و خواهرانی داشتند، و 

اي زندگی کرده بودند که دیگر در زمین وجود  در مورد زمانی که در قاره
  .نداشت

کاملاً مایک تمام ماجرا را . پدر، از آن هدیه خیلی سپاسگزارم: مایک گفت
  .کم محو شد بعد تصویر کم. درك کرده بود و به چیزي که گفت اعتقاد داشت

نام من الی : او هم تاریخ کارمایی خود و مایک را گفت. نفر بعدي مادرش بود
هاي  هاي قبلی تو با صورت یون است و تو را خیلی دوست دارم و در زندگی

خواهر هم بودند مایک بار وقتی  حتی گفت که یک. خیلی متفاوتی ظاهر شدم
هاي متوالی ایجادشده  هایی که در اثر زندگی او در مورد انرژي! او را کشته بود

ها براي  ها براي طراحی درس که چگونه از آن انرژي بود حرف زد، و این
  . شود زندگی بعدي استفاده می

 اي که به من الی یون، از هدیه: تدریج ناپدید شد و مایک به او گفت بعد به
  .دادي ممنونم

اما دوست داشت نام پدر و . ها را حفظ کند توانست نام تمام آن مایک نمی
  .مادرش را حفظ کند
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صورت واقعی درآمدند و خود را  تصاویر دیگر هم یکی پس از دیگري به
ها در مورد  تمام آن. معرفی کرده و عشقی که به مایک داشتند را بیان کردند

درزمانی در مکانی عجیب بانام چهارگانه پنج  زدند که اي حرف می خانواده
)Five-Quadrant (بودند .  

مایک متوجه . نفر وقت بود که داستان خود را بگویند 27آن روز فقط براي 
  اي؟ خسته شده: قرمز از او پرسید. شد که وقت نهار گذشته

  .نه، لذت بردم: مایک

هنگام خوردن نهار هزاران سؤال براي مایک پیش آمد و از قرمز خواست که 
و او ماند، کاري . و از او خواست که با او نهار بخورد. ها را بپرسد بماند تا آن

  .خورد هاي قبلی نخواسته بود و همیشه تنها غذا می که مایکل از فرشته

ها واقعاً با من حرف  قرمز، آیا آنچه اتفاق افتاد واقعی بود؟ یعنی آن: مایک
  نوین است؟زدند؟ یا این نوعی فنّاوري 

شوند؟ وقتی هم  ها گیج می گوییم انسان چرا وقتی واقعیت را یک توهم می -
کنند و آن را یک  ها قبول نمی دهیم، انسان گداري حقیقت را نشان می گاه

تر از  واقعی. چیز واقعی بود همه. هرگز نفهمیدم چرا! دانند حقه و کلک می
  .  اتاق و براي تو واقعی هستندها همین الآن در این  آن. واقعیت تو بر زمین

متوجه شدم که .... وغریب  هاي عجیب آن اسم: پرسید. چیزي نفهمید مایک 
  .تصویر من یکی نبود

اما اسم واقعیِ تو، فعلاً براي این منظور ما . البته که تو اسمی داري، مایکل -
ته اگر لازم باشد روزي اسم واقعی خودت را خواهی دانست، و الب. پنهان است

  . ربطی هم به خودآگاهی تو ندارد

  قرمز، اسم واقعی تو چیست؟ : مایک پرسید
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مایک متوجه شد که قرمز میلی به غذا . صدا است فرض کن که نام من یک -
غذا از دهانش به . خورد شد گفت که اولین بار است که غذا می می. ندارد

. خیلی جالب بودکرد مانند یک انسان غذا بخورد،  سعی می. افتاد بشقاب می
  . قدر درگیر سؤالاتش بود که به این چیزها توجه نکرد اما مایک آن

ها رنگ،  آن. هاي موجودات جهان انرژي هستند، ازجمله من و تو تمام نام -
هاي زمینی با  توان مانند نام نام من را نمی. و حتی راه دارند... ارتعاش، و صدا 

قط بخشی از انرژي کلی اسم کامل هایی که تو شنیدي هم ف نام. صدا گفت
عنوان موجودات معنوي به هم سلام  ها به آن. هرکدام از آن موجودات بود

هر موجودي تمام پیشینه . »ببینند«هاي همدیگر را  توانند نام کنند، و می می
خود حمل  18ها و ارتعاشات در مرکابا صورت رنگ هاي خود را به و کیفیت

  . ا بعدي است، فعلاً خیلی خارج از درك توستچون این موضوعی فر. کند می

شده و  امروز تصاویري در ردیف بالایی بودند که نادیده گرفته: مایک پرسید
  .ها گفته نشد داستان زندگی آن

مایک علاقه خاصی داشت در مورد آن زن مو قرمز که به او انرژي خاصی 
  .فته شداما نادیده گر. او در ردیف بالایی بود. داده بود، بداند

در همین حال . شناسی ها موجوداتی هستند که تو نمی قرمز گفت که آن
خواست چیزي به خورد و بازهم براي بار هفتم نتوانست و غذا از دهانش 

  :و ادامه داد. بیرون افتاد

اي، ما قراردادهایی که هنوز  ات ملاقات نکرده ها را در زندگی تو هنوز آن
این افراد در خانه بعدي توضیح . (دهیم اند را نشان نمی نشده انجام
  )اند شده داده

                                                             
  . مرکابا یا مرکاباه میدانی است کھ در اطراف انسان وجود دارد  ١٨ 
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، پس لابد )زندگی خود(که در این سفر معنوي  مایک فکر کرد که یعنی این
  :دانست جواب داد و قرمز که فکر او را می. هایی دچار اخلال شده است قسمت

بعدي،  ذهن تو اینجا در حالت سه. بعدي نیست چیز که سه مایکل، همه -
چیزهایی . دانیم را بدانی توانی آنچه ما از قبل می پس نمی. نیست ذهن خدا

انتخاب به خارج شدن از . بیشتر ازآنچه تو بدانی در حال اتفاق افتادن هستند
 .، کاري افتخارآمیز بود که تو انجام دادي)قطار(آن مسیر 

پیش . بعد متوجه شد که قرمز نتوانست غذا بخورد. مایکل کمی گیج شد
که  اگر کاري است که فرشتگان نتوانند انجام دهند، و درحالی: کرد خود فکر

هستند، پس یعنی آیا کارهایی است که خدا ) کل(فرشتگان بخشی از همه 
  نتواند انجام دهد؟

تواند دروغ بگوید، نفرت  بله، خدا نمی: بنفش فکر او را حس کرد و گفت
که تو داري  ایندلیل اصلی . بورزد، و هیچ تصمیمی برخلاف عشق بگیرد

تواند یک  گونه، خدا می این! گذرانی همین است هاي زمینی را می درس
  .آزمایش منصفانه داشته باشد

ها  مایکل چیزي متوجه نشد، و پیش خود فکر کرد که شاید در طی زمان این
  .را بفهمد

چیز  دانست همه مایکل تصاویري دید که زیاد دوستانه نبودند، اما می ،روز بعد
هنري، از آن صفحه بیرون آمد و به مایکل در مورد قرارداد و . سب استمنا
ها هر دو در زندگی قبلی از  آن. که آن قرارداد از کجا آمده بود گفت این

هایی و یادگیري، بازهم آمده  کارکنان کشتی بودند و براي گذراندن درس
او . جریان بود ها هر دو بازیگرانی در رقص انرژي  بودند که هنوز در آن. بودند

  .که او نقش خود را بازي کرده بود تشکر کرد نیز محو شد و مایک از این
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او خودش را . زن بعدي همانی بود که والدین او را در آن تصادف کشته بود
او در . او با والدین مایکل در آن شب قراردادي داشت. کاتالیزور فسخ نامید

و گفت . ریزي کردند صحبت کرد اي که در آن، تصادف را برنامه مورد جلسه
. که وقتی آن قرارداد انجام و تمام شد تمام موجودات با شادي دست زدند

  !مانند یک نمایش بود

مایکل بود که باید . آن زن براي آنچه اتفاق افتاده بود هرگز معذرت نخواست
و از او تشکر . مایکل دیگر قضاوت کردن را کنار گذاشت. کرد از او تشکر می

  :کرد

مایکل آن را جدي . کنم اي که به من دادي از تو تشکر می براي آن هدیه -
  .گفت

وجود داستان خود را در آن روز گفتند، و مایکل براي  9. کار امروز تمام شد
و . این بار از قرمز نخواست که با او غذا بخورد، اما فرشته با او بود. غذا رفت

  .مایکل از او سوالاتی پرسید

توانند اینجا بوده  کنند، چگونه می ها هنوز در زمین زندگی می اینخیلی از  -
  هاي خود را بگویند؟ و داستان

مایک، تو داري براي درك واقعیت خانه از تجربه انسانی خود استفاده  -
ي  قطعه«. تواند همزمان در چند جا باشد مایکل توماس واقعی می. کنی می

است، در زمین نیست، بلکه در جاي تو، که بالاترین قسمت روح تو » خداي
که حالا که تو مسیر خود  کند، کاري مانند این دیگري است و کاري دیگر می

  .هاي جدید بریزد طرح. هاي دیگري انجام دهد ریزي اي، برنامه را عوض کرده

مایک متوجه شده که آنچه آموخته بود، در حال جور شدن با همدیگر 
قبل از بودن مایک، هم اصول کلی را حفظ ریزي هم  جلسات برنامه. هستند
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کنند؛ و در این کار از  ریزي می کنند، و هم اقدامات نوینی را برنامه می
  .کنند که او از آن آگاهی نداشت اي از او استفاده می قطعه

  شود من شخصیت چندگانه داشته باشم؟ آیا این باعث می -

تصور کن به . تمرکز کن و اتفاقات امروز را به یاد بیاور! هایت را ببند چشم -
  . اي آن سالن سینما برگشته

  .مایک آن کار را انجام داد

  حالا بگو کجا هستی؟ -

  .در فیلم -

مایک . خوري  کردم الآن اینجا با من هستی و داري غذا می ولی من فکر می -
  .چشمانش را باز کرد

هاي من ارزشی  مثل خواب دیدن. که فقط تصور من است نم، اینبگذار ببی -
  .بدن واقعی من اینجاست، و فقط افکارم به آن فیلم است. ندارد

  بدن تو یا افکارت؟ : خوب، به من بگو کدامشان واقعی است -

  ... .بدن من، :  مایک سریع گفت

ت را ، دیشب تو برگشتی تا خودهاي خود)فرشته کمی مکث کرد( مایک،  -
پس از روز اول و پس از خوابیدن، مایکل خواب اتفاقات آن روز را (پیدا کنی 
نام  ها با آن موقع بود که انرژي واقعی خود را نشان دادي و با آن). دیده بود
  .هایی رفتی و اوقات خوبی داشتی ها به مکان ها حرف زدي و با آن اصلی آن

  :مایک از خوردن دست کشید

  بود؟یعنی آن واقعی  -



١٢٤ 
 

  .بله -

  .دیدم اما من که خواب بودم و خواب می -

واقعیت . شود که نتوانی واقعیت روح را درك کنی سمت انسانی تو باعث می -
ساختار بدنی تو، . واقعیت فیزیکی فقط موقتی است. حقیقی، آگاهی تو است

و . البته مقدس است، اما فقط مکانی است که روح آگاهی تو در آن قرار دارد
پس، هر جا افکار تو . که بخواهی روح خود را بیاوري توانی هر زمان و میت

  . هستند، واقعیت تو آنجا است

  توانم بدنم را ترك کنم؟ یعنی می: مایک گیج شده بود

دهد در  اگر همیشه و در تمام اوقات این کار را بکنی، این به تو اجازه می -
کنی  ها هم که تو فکر میقدر این موضوع آن. آن واحد در دو مکان باشی

اي تا  تو قول داده. خیلی هم مناسب است. غیرمعمولی و غیرطبیعی نیست
زمانی که در زمین هستی آگاهی خود را در آن محفظه داشته باشی، اما این 

  .شود که نتوانی شکل خود را تغییر دهی و مسافرت کنی باعث نمی

  یعنی بخشی از من الآن اینجا نیست؟ -

  )دانست البته قرمز سؤال بعدي را میو (بله  -

  کجاست؟ -

آن . آن با تمام دیگران در معبد فیزیک است. در مقدس ترین تقدس ها -
  .  باخدا است

قبل از خواب یاد . رفت که بخوابد. مایک که متوجه نشد معبد فیزیک چیست
هایی که در حالت عمیق خوابیدن می  حرف قرمز افتاد که گفته بود خواب

آیا دیشب واقعاً جایی سفر کرده بود؟ . هاي حقیقی او هستند واقعیتبیند، 
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که به حالتی رسید  قدر فکر کرد تا این آمد؟ او آن اگر رفته بود چرا یادش نمی
سپس بازهم مسافرت کرد، به همان نقطه . که دیگر تفکر را کنار گذاشت

با واقعیت  رفت، جایی که عشق خوابید به آنجا می اش که وقتی می موردعلاقه
شوند تا در مورد اتفاقات گذشته و  کند، و خانواده دور هم جمع می ملاقات می

این اگرچه مخالف قوانین فیزیک است، اما در . حال و آینده حرف بزنند
افتاد را از یاد  او بعداً هر چه که آنجا اتفاق می. شده است واقعیت ساخته

  ).ظاهراً طراحی همین است. (برد می

. ها توضیح داده شدند هم مثل دو روز دیگر تصاویري را دید، و آن روز سوم
حالا . تري در مورد زندگی به دست آورده بود وقتی تمام شد، او نگرش وسیع

کرد که بهترین انسانِ روي  این به او کمک می. دانست انرژي کارمایی را می
  . ...زمین شود

و گفت که ارتعاشش را با او زمانی را صرف صحبت کردن با بدنش کرد و به ا
چند ساعت معدودي طول کشید و وقتی تمام شد مایکل . او هماهنگ کند

ظاهراً آنچه او یاد گرفته بود بر روي . دانست که به سطح بالاتري رفته است
این به او حرف سبز را . گذاشته بودند) زیستی(هایش تأثیر بیولوژیکی  سلول

  . در هر سلول قرار دارد یادآوري کرد که گفته بود روح واقعی

صبحانه خورد و شمشیر و زره و سپر . شب خوابید و صبح سرحال بلند شد
  :قرمز تا دم در با او رفت و گفت. خود را برداشت و به دنبال قرمز رفت

  .اي مایکل توماس باهدف خالص، تو تغییر کرده

  نه؟ دانید که ارتعاش کسی تغییر کرده است یا شما فرشتگان از کجا می -
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. قدر سریع مانند تو تغییر کند من هرگز ندیدم هیچ انسانی این. از رنگ شما -
درواقع، تو یک انسان خیلی . کنی چیز را سریع گرفته و درك می تو همه

  19!خاص هستی

اینجا بود که براي اولین بار . کنم، دوست قرمز من هرگز تو را فراموش نمی-
  . ام را ملاقات کردم خانواده

عنوان مایکل  مایکل براي اولین بار به. دانست چون واقعیت را می. خندیدقرمز 
اما . عنوان یک انسانی بانام مایکل توماس اش را دانست، به توماس خانواده

  .شناختند خوبی می ها از قبل همدیگر را به درواقع آن

آیا . هاي بیشتري منتظر تو هستند مانده شگفتی ي باقی مایکل، در دو خانه -
  ها روبرو شوي؟ اي با آن آماده

مگر قرار : مایکل فکر کرد که لحن گفتار او کمی هشداردهنده است و پرسید
  است با مشکلاتی روبرو شوم؟

شوي، و باید  با مشکلاتی روبرو می) احساسی(تو از لحاظ بدنی و عاطفی  -
بر  شاید از زمان آمدن تو. ها روبرو شوي قبل از رسیدن به در آن خانه با آن

بعضی . اي ترین مشکلاتی باشند که داشته ها بزرگ ، آن)کره زمین(این زمین 

                                                             
انسانی کھ در انرژیِ بعد از . ای از انسانِ عصر نوین است مایکل توماس نمونھ  ١٩

منظور کرایون این است کھ امروزه طی کردن مسیر معنوی . وجود دارد ٢٠١٢سال 
چون انرژی جھان بھ نحوی . تر است و صعود از ھر زمان دیگری در تاریخ راحت

خواست رشد کند  دیم اگر کسی میدر انرژی ق. دھد تغییر کرده کھ اجازه آن را می
خواھد برخلاف جھت  ماند کھ می گویی، چون انرژی کلی جھان کم بود، مانند این می

ً برعکس شده است. رودخانھ شنا کند   . اکنون شرایط دقیقا
اکنون دوگانگی ما در . شود نیز گفتھ می» ماری«این موضوع در ادامھ در ماجرای 

تر نیز  رویم ضعیف وی است، و ھر چھ جلوتر میتر از ھر زمان دیگر ق زمین کم
  .شود می

  .  او تمثیلی از ما است. مایکل ھمان انسانی است کھ اکنون ما ھستیم
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و . بعضی خیلی بزرگ هستند. برند ها واقعیت این سفر را زیر سؤال می از آن
  . بعضی باعث ترس تو می شوند

کنم، و  درك می: همه راه نیامده بود که رها کند او این. ایستاد استوار مایک
  .ام آماده

تو این سؤال را در . باید از تو سؤالی بپرسم. اي دوست من مطمئنم که آماده -
آن آخري، . اي و اکنون و دو بار دیگر هم خواهی شنید هر خانه شنیده

  . شود اي است که پرسیده می ترین دفعه مهم

خواست قرمز ببیند که او آماده  دانست آن سؤال چیست، اما می مایکل می -
  .ام که جواب دهم مادهآ: پس گفت. است

  مایکل توماس باهدف خالص، آیا عاشق خدا هستی؟ -

مایکل نزدیک فرشته شد و . بله، خدا را مانند تو و تمام دیگران دوست دارم -
فرشته بزرگ بود و . او را بغل کرد. کاري را کرد که تا آن موقع نکرده بود

ه خم شد و فرشت. شد دستانش را دور او کشید مایکل تا آنجا که می
  .چشمانش را مقابل او قرار داد، مایکل توانست او را کامل در آغوش بگیرد

طور که من  اي دارد، همان این معنی: پس از در آغوش گرفتن، قرمز گفت
عنوان اولین انسانی هستی که ارتعاشت تا  گویم، و بنفش هم گفته بود، به می

  . حدي شده که با فرشتگان بازي کنی

. ي بعدي سفید است دانست خانه می. خداحافظی به راه افتاد مایکل پس از
وقتی آن . البته متوجه شد که آن موجود شوم بازهم دنبالش راه افتاده است

اي : موجود شوم نزدیک قرمز شد، براي اولین بار ، قرمز با او سخن گفت که
  .موجود، تو هیچ شانسی نداري

  . این را گفت و به خانه برگشت 
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  انه ششمخ
  

او اکنون از جایی که . در سفر از خانه پنجم به ششم اتفاق خاصی نیفتاد
هرچند آن موجود شوم همچنان او را دنبال . تر از گذشته بود رفت آگاه می
  کرد، آیا حس ششم او قوي شده بود؟  او این را حس می. کرد می

ر بود، موجود پذی که آسیب مایک آن طوفان را به یاد آورد که در آن، درحالی
سبز ناگهان از پناهگاهش درآمد و به او حمله کرد، و البته وقتی نور آمد، 

  . خودش ناپدید شد

کرد که وقت آن است که اینجا حسابش را با آن موجود شوم،  مایک حس می
قرمز این را به او . که از هر خانه به خانه دیگر دنبالش کرده بود، تسویه کند

او بارها این صدا را . گفت مایک هم همین را می گفته بود، و حس شهودي
ها در مورد  مایک متوجه شد که صداي فرشته. »مراقب باش، مایک«شنید 

  .دادند مسیر به او راهنمایی می
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مایک حس کرد آن . او به عقب نگاه کرد و حداقل دو بار آن موجود را دید
است یک  بهتر«: گفت صدایی شهودي در ذهن او می. موجود باهوش است
مایک دوباره نقشه را نگاه کرد، اما مثل همیشه فقط . »چشمت به او باشد

، و تا شعاع دویست متري را »تو اینجایی«فلشی قرمز بود که نوشته بود 
  .داد نشان می

اي کوچک و  ها بود، خانه خانه سفید را یافت، مانند دیگر خانه سرانجام، مایک 
اي نبود که از او  به سمت دررفت، فرشته. بود» خانه عشق«این خانه . ساده

  . هایش را درآورد ها کفش به روش مرسوم دیگر خانه. استقبال کند

اي بزرگ و باز شد، آن را به یاد  وارد محوطه. ها بود درون مملو از عطر گل
  .ناگهان، فرشته ي سفید آمد! آورد، چون اولین رویاي خود را در آنجا داشت

  .آمدي خالص، خوشمایکل توماس باهدف  -

مایک متوجه شد که نباید فرشته را لمس . گویی فرشته با خانه آمیخته بود
  .اي بزرگ داشت کرد، فرشته سفید انرژي

خوبی انجام دادي، ارتعاشت بیشتر از هر انسان دیگري  مایک، تو کارت را به -
 هایی دهند، رنگ هایی هم هستند که اسم تو را نشان می رنگ. در زمین است

آورند، چه به خانه  که به علت موفقیت تو در اینجا براي همیشه دوام می
  .بعدي بروي یا نه

قرمز به او گفته بود که ممکن . بازهم موضوع ادامه دادن یا ندادن پیش آمد
  . است در آخرین لحظه ناموفق شود

قدمی تو براي ادامه دادن آزمایش  در این خانه، ثابت: گفت) بلانکو(سفید 
  . رسد نیستند جور که به نظر می چیز آن همه. ودش می
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و بعدش ( ي اول این جمله را گفته بود  مایک یادش آمد که همان فرشته
، و یکی از معانی آن این بود که تو نباید هیچ پیش فرضی )بقیه گفتند

مایک دوست داشت . شد این اخطاري بود که باید در نظر گرفته می 20.بکنی
  .بداند در مورد سفید بیشتر

  سفید، تو با بقیه فرق داري؟ -

. اي اي که تاکنون وارد  آن شده ترین خانه پاك. ي عشق است بله، اینجا خانه -
  .این مرکز است. ي خانه ها است خانه. ها نیست اي مانند دیگر درس این خانه

  !خانه است 7در  6اما اینجا که شماره  -

باور کن، اینجا . رسد نیست میجور که به نظر  چیز آن همه: فرشته خندید
بر اساس . اند شده ها فقط براي یادگیري تو قرار داده  ترتیب خانه. مرکز است

  .رویکرد انسانی

  افتد؟ اینجا چه اتفاقی می -

و . تفکر دوباره در مورد آنچه هست. و سفري به انتخاب). آشکار شدن(افشا  -
  .اگر بخواهی، یک تغییر ارتعاش دیگر

بینم،  جور که می تو واقعاً چه کسی هستی؟ چون ظاهراً این: مایک پرسید
  .ي خانه ششم نیستی فقط فرشته

                                                             
این موضوع نھایت اھمیت را دارد و شاید دلیل اصلی برای این است کھ سفر   ٢٠

قبل فرض داریم مقصد را از  وقتی پیش. کشد ھا زیاد طول می معنوی بسیاری از انسان
ھای ما محدود  شده توانیم آنچھ باید را کسب کنیم و کسب کنیم، درنتیجھ نمی مشخص می

ً بھ جلسھ. قدرت انسان این است. شوند کھ انتظار داشتیم بھ آن چیزھایی می ی  مثلا
رویم و انتظار داریم جواب بعضی سؤالات را یاد بگیریم، خوب  ای می سخنرانی

توانیم دیگر مواردی را  آن موارد است، دیگر نمی طبیعی است کھ چون تمرکزمان بر
  . تر ھم باشند را درک کنیم کھ شاید مھم
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شناسم، براي همین  شده هستم، و من همه را می من براي همه شناخته -
  . است که وجود دارم، مایکل

فقط . من که جواب تو را متوجه نشدم، اما امیدوارم روزي متوجه شوم -
  .ام ها دیده اي هستی که تاکنون در خانه ترین فرشته دانم که تو بزرگ می

  !تر است ها بزرگ آید که از تمام ما فرشته هستم مایکل، اما کسی می -

فکر کنم خوب : مایک پرسید. ها از مسیري در داخل خانه گذشتند بعد آن
  است؟ ) مخلوط(چیز یکی  چیز در همه نشنیدم، گفتی همه

ی در ابعاد بالاتر هستند، و در حال حاضر کن بیشتر از آنچه تو درك می -
براي همین نیامدم در آستانه در خانه . ها را ندارد ذهن تو توانایی تشخیص آن

راحتی از این خانه بیرون بروم، چون  توانم به من نمی. آمد بگویم تا به تو خوش
  . فیزیک من در خارج از بعد من، پذیرفته نیست

ت که هنوز از درك او خارج است، و سعی مایک متوجه شد این دانشی اس
  . هم نکرد که درکش کند

من . خودت تنهایی برو. ها و اتاق غذاخوري تو در بعدهاي تو هستند اتاق -
  .آیم جا دنبالت می فردا صبح همین

مایک دوست داشت با او حرف بزند و صداي زیبایش . سفید خیلی باشکوه بود
  .باشددوست داشت هنوز با او . را بشنود

  ؟يالآن باید برو -

  .بله، ولی نگران نباش، فردا صبح اینجا خواهم بود -

  .دلم برایت تنگ خواهد شد -
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شناسد، خداحافظی  هاي مدیدي است می مایک حس کرد با دوستی که مدت
ها بود او را  اي که بین آن انرژي. برود) بلانکو(دوست نداشت سفید . کند می

: پس پرسید. که این حسی غیرمعمول است متوجه شد. وابسته کرده بود
توانی آن را تا حد درك من توضیح  بلانکو، این چه حسی است که دارم؟ می

  بدهی؟

  .گویم هرحال می ، اما به)زد سفید صادق  بود و لبخند می(نه،  -

من هستم، پس هستم؛ و دلیل وجود جهان من . من منبع تمام چیزها هستم
کنم، اما  دوکس علمی ممکن زندگی میمن در بالاترین پارا. هستم
من در . ترین احساس قلبی هر انسانی هم هستم حال مسئول کوچک درعین
ي نور  من همه. ترین قطعه جهان هستم ترین قطعه فیزیک و در بزرگ کوچک
ترین نیرو در  من فراوان. ي میان هسته اتم و الکترون هستم من فاصله. هستم

قدرت در جهان، از فاصله دورتر اما . ترین انرژي هستم جهان و قوي
حال مرکز  من آن شنِ ریزِ ساعت شنی هستم، اما درعین. آید قدرتمندتر می

هستم که به آگاهی ) اي کننده خلق(من نیروي خلاقانه . هم هستم بدون زمان 
 عشقام، که تو  پس، من یک معجزه. دهم فیزیکی پاسخ می) هوشیاري(

  . نامی می

مایک ! ها نفهمید، اما عظمت این پیام او را گرفته بود ینچیزي از ا مایک 
: او با تشکر و سپاسگزاري گفت. بخشی مقدس و مسیحایی از خدا بود

  . متشکرم، ممنونم

صداي ابریشمی او به مانند . فرشته قبل از رفتن مدتی به مایکل نگاه کرد
  .گذشتهاي مایک  هاي رنگارنگ، از گوش گذر نسیمی صبحگاهی از میان گل
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رویکرد عشق را  4فقط . توانم وقت زیادي را اینجا بمانم، مایکل من نمی -
  . گویم می

دوست داشت آن صدا . خواست بیشتر بشنود و بداند سفید رفت، اما مایک می
حضور آن فرشته خودش آرامش بود، اما . و وجود زیبا را بیشتر داشته باشد

چه احساس شگرف، عظیم و . ها ماند آن آرامش بعد از رفتنش هم تا مدت
  .لذت بخشی بود

مانند . که بوي غذا آمد مایک گرسنه بودنش را فراموش کرده بود، تا این
بعد از شام، مایک چنان خوابید که . هاي قبلی آماده شد و غذا را خورد خانه

هاي  اي فراتر از تجربیات تمام خانه این تجربه. گویی هرگز زنده نبوده است
شد آن را بو کرد و  آرامش و صلح چنان بزرگ بود که می حس. دیگر بود

هاي امکان بود، و منجر به آرامشی  آرامش و صفایی فراتر از محدوده. چشید
  .شد عمیق و کامل می

. پناه نگرفت... خانه سفید شد، پشت درخت یا  وقتی آن موجود شوم نزدیک
پس موجود . نبوددانیم که در خانه خطري  مایکل وارد خانه شده بود، و می

تمام احتمالات را بررسی کرد و . ساعتی در جاده گشت و پناهگاهی یافت یک
درجایی قرار گرفت که مایکل هیچ شانسی براي پیروز شدن بر او نداشته 

او دامی ترتیب داد و تصمیم گرفت مایکل را با صدایی آشنا به آن تله . باشد
  !بیاندازد، صداي پدر مایکل توماس

کرد خانه سفید باید دکوراسیونی  او فکر می. ح بیدار و آماده شدمایکل صب
دانست سفید  می. او صبحانه خورد. کرد اما اشتباه می. زنانه داشته باشد

اگر عشق . کشد فکر کرد که چه چیزي انتظارش را می. منتظرش است
بالاترین نیرو در جهان بود، و مایک داشت ارتعاشش را تا آن عشق بالا 

  .کشید؟ او به سمت آن تالار رفت وقت چه چیزي انتظارش را می ، آنبرد می
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  .آمدي خیر مایکل توماس، به وجود عظیم خوش به صبح -

  .مایک بلافاصله نیروي عظیمی که سفید را محاط کرده بود حس کرد

  .خیر، سفید به صبح -

  اي که به جلو بروي؟ آماده -

  .بله -

جلوي او ایستاد و . ک صندلی سفید داشتفرشته او را به اتاقی برد که فقط ی
  . شروع به دادن اطلاعات کرد

وقتی عشق خالص خدا وارد وجود تو . رویکرد عشق را بگویم 4خواهم  می -
وقت  آن. کنند هاي تو با درستی و جامعیت آن ارتعاش می شود، تمام سلول می

متفاوت  تشخیص تو. متفاوت رفتار خواهی کرد. چیزها را متفاوت خواهی دید
آن جوهره و ذات تمام خلقت است، اما تعجب آور است که زبان . خواهد بود

نحوه کار آن را به تو نشان خواهم . شما فقط یک کلمه براي بیان آن دارد
  .با من بیا. داد

اي عالی داشته، اما آنچه اینجا اتفاق  خانه اول تجربه 5کرد در  مایک فکر می
که آنجا  ها درحالی آن! کرد فرشته مسافرت می. زده کرد افتاد، او را شگفت

حالا سفید و او، واقعی به نظر . نشسته بودند به سفري فرا بعدي رفتند
حس حرکت وجود . چیز اطرافشان مثل یک خواب بود رسیدند و همه می

جاي  که بر صندلی بود، به مایک درحالی. داشت، اما اصلاً مانند خواب نبود
س از چند لحظه، به مقصدي که سفید در ذهن پ. دیگري برده شده بود

در اتاقی که در آن، بیماري با . ها در بیمارستانی بودند آن. داشت رسیدند
  . هایی وصل بود چند لوله و سیم به دستگاه
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ها بر  آن. چیز را شنید و حتی بوها را حس کرد شد همه می. خیلی واقعی بود
مردي پیر با چشمان بسته . یدندد چیز را می اي نشسته بودند که همه صندلی

  .بر تخت قرار داشت

  چه شده است؟: ترسید بیمار بشنود پرسید مایکل با صدایی که گویی می

  .او در حال مرگ است -

شهود مایک به او . ساله وارد اتاق شد، و مدتی به مرد نگاه کرد 40زنی حدود 
  . گفت که این زنی خاص است

  این زن کیست؟ -

اسم او . ي است که در تخت خوابیده و در حال مرگ استدختر این مرد -
  ماري است، و تمام دلایل روي زمین را دارد که از این مرد متنفر باشد

  چرا باید از پدرش متنفر باشد؟ -

این موضوع اثر بدنی و . چون وقتی کودك بود بارها به او تجاوز کرده بود -
فرشته  .اش را نابود کرد زندگیآن مرد . احساسی بسیار بدي بر ماري گذاشت

این . مادرش هرگز چیزي در این مورد نفهمید: کمی مکث کرد، و ادامه داد
موضوع بر رابطه او و مادرش نیز اثر گذاشته بود و ماري در اولین فرصتی که 

کرد دخترش دوست ندارد  مادرش فکر می. توانست خانه را ترك کرده بود می
ماري هرگز به کسی چیزي نگفت، و مادرش در . با او دوست باشد و بماند

  .کرد دخترش دوست ندارد با او دوست باشد حالی مرد که فکر می

  .چقدر وحشتناك  -

کرد و براي  عدالتی آن وضعیت را حس می او بی. مایک واقعاً پریشان شده بود
ها از  آن: فرشته به آن ایهام توجه کرد و گفت. خورد ماري واقعاً افسوس می
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خوبی درجاهاي مختلف  مفهوم خانواده در این داستان به(خانواده یک 
ها یاد گرفتی  هایی که در دیگر خانه هستند مایکل، مگر درس) شده است داده

  اي؟  را فراموش کرده

ام، اما اولین باري است که آنچه در  نه، فراموش نکرده: مایک خجالت کشید
  . کنم یک انسان دیگر اعمال می ام را در مورد مورد خانواده خود یاد گرفته

مایک متوجه شد که سفید اشاره به این دارد که آن دختر و پدر یک قرارداد 
  .طور که خود مایک با خانواده معنوي خود داشت کارمایی دارند، همان

خواست یک رابطه معمولی و عادي  بدتر هم شد، چون هر بار که ماري می -
شد او شکست  ي پدرش باعث می آن تجربه باکسی برقرار کند و ازدواج کند،

  .دار شود کرده و بچه هرگز نتوانست ازدواج. بخورد

مایک سختی زندگی ماري را . چه قرارداد مناسبی: مایک آهی کشید و گفت
  . حس کرد

معلوم بود . نیازي به گفتن چیزي نبود. فرشته با تحسین به مایک نگاه کرد
  .خوبی فراگرفته بود بههاي قبل را  هاي خانه که مایک درس

که آنچه بین ماري و پدرش اتفاق افتاد  کنی مایکل توماس؟ این آیا درك می -
  ي عشق بود؟ العاده یک قرار داد فوق

عنوان یک انسان براي من  اما درك و پذیرش این مفهوم، به. بله، سفید -
  .سخت است

سانی هستی چون دوگانگی تو هنوز فعال است، شاید تا وقتی در حالت ان -
  .درك است طور کامل این چیزها را بپذیري، و قابل نتوانی به
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خواست او را بیدار کند و  در اتاق، ماري نزدیک تخت پدرش شد، شاید می
  .عقده دلش را بر سرش خالی کند

  .نهایت از پدرت متنفري حتماً بی: مایک با خودش گفت

  . نه مایک، ماري خیلی عاشق پدرش است -

  با تمام کاري که او کرده؟ : عث تعجب مایک شداین حرف با

برخلاف تو، . هایی هم دارید ماري چیزي مشترك با تو دارد، و البته تفاوت -
خانه اول  5او اکنون بر زمین است، اما مانند تو، تمام آن اطلاعاتی که تو در 

  . داند اي را او هم می گرفته

در شرایط او این سفر را کرد یک انسان فقط  او فکر می. مایک تعجب کرد
  چگونه ممکن است؟ : دانست چه بگوید نمی. کند طی می

ماري خودش ارتعاش خودش را تغییر : سفید تعجب و حیرت مایک را دید
طول  هبراي تو فقط چند هفت. سال طول کشید 9داد، که برایش حدود 

ی، و ي اول گرفت خانه 5آن اطلاعاتی که تو در . تو واقعاً خاص هستی! کشید
هاست در زمین وجود  اطلاعاتی که در این خانه و خانه بعدي می گري، قرن

ها رسیده و دوگانگی را متوجه شده و براي  تواند به آن هرکسی می. اند داشته
خیلی چیزها در مورد این مسائل . درك حقیقت خودش تلاش کند

  21.اند هها به شما کمک کرد درك این در شده و معلمان انسانی زیادي نوشته

                                                             
انسان دچار . دھد میو با داستان ماری، کرایون درس دیگری از تفکر انسانی  اینجا  ٢١

مسیر  گویند میو مکاتب زیادی ھستند کھ  ھا دینمذاھب و . فیلترھا و موانع زیادی است
مسیری کھ برای یک . فرق دارند باھم ھا انساناما تمام ). اند یافتھو ( اند یافتھصعود را 

و استاد و روش و کتابی کھ  .است ترین طولانیاست، برای فردی دیگر  ترین کوتاهنفر 
ھیچ روش و سیستم و . برای یکی بھترین است، برای فرد دیگری بھ درد نمی خورد

را طی کرد و برای ھمین  ھا روشی یکی از این مار .کتابی نیست کھ برای ھمھ باشد
. سال طول کشید ٩طی مسیری کھ برای مایکل فقط چند ماه طول کشید، برای ماری 
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آیا این سفري که او آمده بود اشتباه بود و باید راه ماري . مایک کمی فکر کرد
اي به تمام  که چندهفته کرد و این سال تلاش می 9رفت؟ آیا او باید  را می

  ها رسیده بود اشتباه بود؟ آن

  سال طول کشید؟ 9سفید، چرا براي او  -

گان نخواست که مسیر را او از فرشت. چون خودش خواست از آن مسیر برود
تر  کرد که پایین اي زندگی می او در انرژي. به او نشان داده و توضیح دهند

  . تر از دوگانگی تو بود پس دوگانگی او قوي. بود

ماري ارتعاشی بسیار بالا داشت، اما بدنی ضعیف و . مایک به ماري نگاه کرد
  .کوچک داشت

. ظاهر تو را فریب دهد مایکلنگذار : فرشته بازهم فکر مایکل را خواند
بسیار . او یک جنگجوي نور است. رسد نیست جور که به نظر می چیز آن همه

رویکرد عشق را  4حالا اینجا هستیم که این زن کوچک به تو . قوي و بزرگ
  .یاد بدهد

                                                                                                                    
ببر؟ خلاصھ داستانی کھ  آنجاچرا بدون ھیچ پیش فرضی بھ خدا نگوییم کھ تو ما را بھ 

  :کرایون در این مورد گفت
: نشست و فکر کرد کھ بعد. طی کندمسیر صعود را  خواھد میفردی بھ خدا گفت کھ 

تا از این کوه صعود کنم و بھ قلھ  کارکنمکنم، حالا باید سخت  کار چھباید  دانم می
  . باید از این مراحل بگذرم و این کار و فلان کار را بکنم. معنویت برسم

بارھا افتاد و . خوب، سھ سال طول کشید تا با سختی فراوان از آن کوه بالا رفت
دیگر کوه  طرف بھاما وقتی . د، اما بلند شد و رفت، تا سرانجام بھ قلھ رسیدزخمی ش

بالای کوه  ای دقیقھ سھو  دھند مینگاه کرد، دید کھ تلھ کابینی است کھ افراد پول کمی 
  !آیند می

من سھ سال با سختی فراوان بھ این مرحلھ . منصفانھ نیست، منصفانھ نیست: فریاد زد
 وقت ھیچتو : ھ من در مورد تلھ کابین نگفتی؟  و خدا جواب دادخدایا، چرا ب. رسیدم

و  ای شدهفکر کردی متوجھ . انسانی خود استفاده کردی ھای فرض پیشپرسیدی؟ تو از 
این انتخاب خودت بود کھ صعود . ، و ھمین کار را ھم کردیکارکنیباید برایش سخت 

 . را برای خودت سخت کنی
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. دانست که هنوز باید خیلی چیزها بیاموزد مایک آرام بود، در شهودش می
  .شود چیز پیچیده می در خانه هستی، همهکنی  درست وقتی فکر می

داند، و براي همین بخشی از  این زن عشق را می. خوب توجه کن مایکل -
که طلا باشد هم  او با این. نیرویی بالاتر از این وجود ندارد. من در او است

  .موافقت کرده است

حتماً . )بی سروصدا(عشق ساکت است : اولین رویکرد عشق این است
. وارد اتاق نشد... شدي که او با سروصداي فراوان و با اعلام قبلی و متوجه 

فرصت خوبی . تواند از خودش دفاع کند نمی. پدر تجاوزکارش مریض است
داند که پدرش شرمنده است و حس گناه  ولی ماري می. گیري بود براي انتقام

او هم بد ها است که زندگی  این موضوع بر پدرش هم تأثیر داشته و سال. دارد
داند، و  داند را نمی البته پدرش از لحاظ معنوي آنچه ماري می. بوده است

  .ببین ماري چقدر آرام است. اي دارد داند دخترش چه قدرت معنوي نمی

ماري نزدیک تخت شد و پتو را از . کردند مایک و سفید در سکوت نگاه می
. را در آغوش گرفتي او  آرامی سینه تخت کنار زد و کنار پدرش نشست، و به

سفید بود که باعث آن . توانست حسی که ماري داشت را حس کند مایک می
در ذهن و رویکرد ماري پر از آرامش و صفا بود و در قلبش . شده بود

مایک توانست ! چه زنی بود. ترین حسی از قربانی شدن وجود نداشت کوچک
راي مردي که اي که ماري براي آن مرد داشت را حس کند، ب حس دلسوزي

  .اش را نابود کرده بود زندگی

حس تعجب و ترس . مدتی گذشت و پدر چشمانش را باز کرد و ماري را دید
کار کند؟  خواست چه چرا ماري آنجا بود؟ می. شد در چشمانش دیده می

  .سعی کرد تکان بخورد. ها بود ماري را ندیده بود سال
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این دومین رویکرد عشق  ببین مایکل،: سفید با صدایی شگرف و نرم گفت
توانست در این لحظه هر چه  ماري می. عشق هیچ منظوري ندارد: است
خواهد از پدرش درخواست کند، چون پدرش ضعیف است و حس گناهکار  می

... . توانست درخواست پول کند، یا  می. مرد ثروتمندي است. بودن دارد
  ... . است چیزي کند و زند و درخو توانست تهدیدش کند که به او آزار می می

پدرش . ماري دستش را زیر سر پدرش گذاشت و در گوشش چیزي گفت
  .او آهی کشید، و مایک دید که چشمانش پر از اشک شد. بلافاصله آرام شد

  چه گفت؟  -

  .بخشم گفت دوستت دارم پدر، و تو را از ته قلبم می -

. گرفت میمایک تحت تأثیر اتفاقی افتاد که در جلوي چشمانش صورت 
توانست چنین کاري را بکند  دانست که اگر در موقعیتی مشابه بود، آیا می نمی
  .حس تحسین عجیبی براي ماري داشت. یا نه

  چیزي نخواست؟ -

راضی  بودناز صرف . (راضی است هستکه صرفاً  نه مایکل، او از این -
ها  کارماي بین آن. بازهم، مایکل حسی که ماري داشت را حس کرد). است

شده بود و داشت پدرش را هم  ماري پاك. به نهایت رسید و کامل شده بود
سال با گناه و  35او چیزي را خلع سلاح کرد که پدرش را براي . کرد پاك می

شد در چشمان آن مرد دید که ذهنش کامل شده  می. غصه در برگرفته بود
هاي  اشک. اي داد جاي درخواست چیزي، به پدرش هدیه ماري به. است

ماري دوباره نشست و پدرش . ریخت هایش پایین می و از گونه درآمدندپدرش 
را مانند یک پدر، با عشق در آغوش گرفت و سرش را بر سینه پدرش 

  .هیچ گفتگوي دیگري لازم نبود. دیگر گفتگویی نبود. گذاشت
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حالا که . فروشد عشق فخر نمی: مایکل، سومین رویکرد عشق این است -
که به  توانست به این ماري می. خود را نشان داده بود، چیزي نگفت ماري بلوغ

اما هیچ . قدرتی رسیده که بتواند ببخشد و فراموش کند، افتخار کند
سالی را بکند که  9هاي آن  تک شب توانست افتخار تک می. رویکردي نداشت

  .اما ساکت ماند. باعث شدند او به این نقطه برسد

جایی رسیده بود که مایک تازه  او به. اي آن زن داشتمایک احترام زیادي بر
شد،  اي می چه زندگی. او درواقع یک جنگجوي نور بود. گرفت داشت یاد می

  . اي مملو از آرامش و داشتن زندگی ،زندگی بر زمین با آن دانش

خورد و در اعماق وجودش  دیگر تکان نمی. توانست چیزي بگوید پدرش نمی
  . شگفتی داشت حس آرامش و رها شدن

بیند یک رویداد  دانست آنچه می مایک می. هنوز چیزهاي دیگري مانده بودند
  .بااهمیت و برجسته است

آرامی  آورش نگاه کرد و سپس به پدر مدتی طولانی به دختر شگفت
او هدیه . اش بود لبخندي با آرامشِ صرف، بر چهره. هایش را بست چشم

وسایلی که به مرد متصل بودند . قعمو زندگی را داده بود، و درست به
  . بعد صداي ممتدي آمد، و مرد رفته بود. صداهایی درآوردند

عشق خرد : مایکل توماس، چهارمین رویکرد عشق این است: سفید گفت
ماري . طور کامل استفاده کند این است که آن سه رویکرد دیگر را به

دانست که دقیقاً در چه  می. دقت و در زمان دقیق محاسبه کرد چیز را به همه
البته این ) (ي مایکل همان نقشه(ي خودش را داشت  زمانی بیاید، چون نقشه

  .کند حالا ببین چه می ). محاسبه اي عقلانی نیست، شهودي است
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او  غصه دار نبود، ولی عشق . در اتاق، ماري از مرگ پدرش گریه نکرد بود
ها را تنها  ن خواست که آناز کارکنان بیمارستا. بزرگی به آن مرد داشت

مردي که پدرش بود گذاشت، سرش  بر پشت سینهبعد دستانش را . بگذارند
  .زند را بلند کرد، و چنان بود که گویی با صدایی قوي با او حرف می

او به . باشد که زمین این مرد، که عاشقش هستم را، در خاطر داشته باشد -
من هدیه او را . به انجام رسانید خوبی و کامل زمین آمد و قراردادش را به

  .مگیر پذیرفتم، و رفتن او به خانه را جشن می

آرامی پدرش را بر تخت گذاشت، وسایلش را جمع کرد، و در اتاق  ماري به
حس کرد که آن . مایک تحت تأثیر چیزي که دیده بود قرار گرفت. ماند

ي آن را دیده  نتیجهپایان یک قرارداد و . رویداد انرژي آن لحظه را فوران داد
  .و چه پایان شگرفی. بود

این خرد عشق بود که به ماري اجازه داد زیاد عزادار مرگ او : سفید گفت
  مایکل، تو چه حسی داري؟. نباشد

آن مرد هم . ها در این سفر به من یاد داد ي دیگر فرشته اندازه این زن به -
  22.توانست در دنیا تغییر ایجاد کند

  . مایک بازهم حس منتقل شدن یافت و در یک ثانیه برگشت به اتاق سفید 

  خواهی سؤالی بپرسی؟ می: سفید پرسید

                                                             
طور کھ آن زنی کھ  ھمان. این موضوع در ھمھ جای این داستان مشخص است  ٢٢

و . ای داد والدین مایکل را در آن تصادف کشت بھ مایکل و درنتیجھ تمام جھان ھدیھ
طور کھ تمام ما در ھر ثانیھ از  و ھمان. ی مایکل بھ او ھدیھ داد طور کھ دزد خانھ ھمان

در دنیا جز عشق و زیبایی چیزی . گر ھستیمای بھ ھمدی زندگی در حال دادن ھدیھ
  . نیست
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اندازه ماري قوي نیست، و چیزهاي زیادي در مورد  دانست به مایک می
او خیلی چیزها یاد گرفته بود و تجربه . عملکرد این چیزها یاد گرفته بود

پس آن سؤال جادویی را . داشت را نداشتکرده بود، اما عشقی که ماري 
  توانم آن عشق جادویی را داشته باشم؟ من هم می: پرسید

  که داشته باشی؟) قصد، تمایل(خواهی  آیا می -

  .بله -

مایکل توماس باهدف خالص، آیا عاشق خدا هستی؟ اینجا بود که مایکل  -
پرسیدند، اکنون  ها همین سؤال را از او می متوجه شد که چرا تمام آن فرشته

  . توانست پاسخ دهد او به آن نقطه دقیق رسیده بود و می

  .بله -

  . خواست خالص تو آن کار را انجام دهد) اجازه بده(پس بگذار  -

او آگاهی انسانی خود را از . آید ل آنچه بعد از اتفاق افتاد را، یادش نمیمایک
... جاهایی منتقل شد  در بعضی به... دید ) رؤیاهایی(هایی  خواب. دست داد

اي که در  هدیه... چیزي به او داده شد ... جشنی بود ... مراسمی انجام شد 
چیز خیلی  همه. و اینجاستبعد، دوباره ا. ساختار سلولی بیولوژي او قرا گرفت

  ... .انگیز  خیلی شگفت... مبهم بود 

  

. شب بود و او تحلیل رفته بود. ر تختی در اتاق سفید بودبوقتی بیدار شد، 
توانست بر چیزي  نمی. کرد در آزمایشی ورزشی شرکت کرده است حس می

زور خواست  توانست درکش کند؟ به چه اتفاقی افتاده بود؟ می. تمرکز کند
  . مایک بلافاصله خوابید. بخوابد



١٤٤ 
 

مدتی در تخت نشست . صبح بعد که بیدار شد، متوجه تغییري در بدنش شد
توانست بگوید چگونه  حسی بود که نمی! که تازه شده بود مثل این. و فکر کرد

دانش بیشتري به ) وجود(کرد در مورد بودن  همچنین، حس می. حسی است
  .ت، و خطر در همین نهفته بوددانس او خیلی می. دست آورده بود

. او در زمین بود و انسانی معنوي. داستان ماري و پدرش را به یاد آورد
بر زمین ! ارتعاش خود را عوض کرده بود و نخواسته بود که به خانه برود

  . همه راه را رفته بود کرد و آن زندگی می

ابی و دید از دید که این خرد جدید او، درواقع نوع نوینی از ارزی مایک می
مایک صادق بود، شاید یکی از . درستی و تمامیت را، به او داده بود

. ولی صداقت انسانی از نوعی مانند صداقت معنوي نبود. ها ترین انسان صادق
  .شود متوجه شد که در صداقت معنوي، اول خرد ابعاد مختلف تکمیل می

خرد . داشتنددادن  مایک متوجه شد که قرمز و سفید چه نظري درباره ادامه
کرد کار درستی بود؟ آیا  آیا آنچه داشت می. شده بود و روش تفکر او عوض

  آن، جستجویی معنوي بیش ازآنچه موردنیاز است، بود؟

. سفید مطابق معمول در آن سوي در منتظرش بود. بلند شد و صبحانه خورد
تمام . یدها را د مایک محیط جدید آن. اي نزدیک شد مایک بدون گفتن کلمه

مایک پیچیدگی طراحی را دید، . شده بودند دیوارها، کف، و مناظر عوض
  .اش این نبود زیبا بود، اما همه. چیزي که قبلاً ندیده بود

او و بدن سفید چیزي را . آور بود حس قدم گذاشتن به نورِ آن فرشته شگفت
ه او بخشی از چیزي بود ک. کرد مایک آن را حس می. باهم مشترك بودند

او حس کرد که به علت . خواست همان چیزي بود که مایک می. سفید بود
  .اند هایش تندتر شده آن، نفس
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این شروع تغییر ابعادي و فیزیولوژیکی تو . این درك بینایی نوین تو است -
اي  و تو این را داري، چون پاکی. این مساويِ آنچه است که ماري داشت. است

  .کنون ندیده بوديخواستی که تا را می) خلوصی(

  .باید سؤالات مهمی بپرسم -

صداي او . مایک سعی کرد آرام باشد، اما از شنیدن صداي خودش شکُه شد
تر شده بود؟ نه، بلکه به نحو عجیبی تغییر کرده بود، و مایک از این  قوي

احساس . شد برایش نوعی تخلف و خطا محسوب می. تغییر چندان راحت نبود
  .ناآرامی کرد

شنوي؟  کنی چه صدایی می وقتی صحبت می. یکل، چند دقیقه آرام باشما -
تواند چیزهاي شخصی  رسد که هدف تو براي پیشرفت کردن می به نظر می

آید  یادت می. این از الزامات و ضروریات سفر تو است. باارزشی را از تو بدزدد
ول ات راحت بودي و مدتی ط به آبی چه گفتی؟  گفتی که با ارتعاش قبلی

ي نارنجی را ترك کردي  وقتی خانه. کشید تا با ارتعاش نوینت راحت شوي
هم کمی در این مورد یاد گرفتی، وقتی باید چیزهایی که دوست داشتی را 

براي آن چیزهایی که دوست داشتی ناراحت بودي و غصه . می کرديرها 
. نکردي ها فکر بعد از مدتی دیگر به آن. خوردي، اما براي پیشرفت لازم بود

دیروز، خواستی که چیزهاي شخصی بالاترت تغییر کنند، و حالا در پاسخ به 
تر  اي، هر چه جلوتر بروي، تغییرت شخصی ات، تغییر بیشتري کرده خواسته

داري . گیرند بینش تو، صدایت، و افکارت هدفی والاتر به خود می. خواهد بود
  .شوي، مثل ماري یک جنگجوي نور می

ه از کلمات سفید، خرد و درکی به سمت او هجوم مایک حس کرد ک
البته نیاز به سؤال در مورد جستجوي معنوي خودش را هم ایجاد . آورند می

  . کردند
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از این هدیه سپاسگزارم، و از آن  مانند دیگر . کنم ممنونم بلانکو، درك می -
  .بزنیملطفاً بیا حرف . اما، من نیاز به توصیه تودارم. کنم هدایا استفاده می

. دهم ها دارم بزنم، و به سؤالات تو هم پاسخ می خیلی حرف: دانست سفید می
ها آینده تو را  آن. هدف تو به تو قدرت انتخاب و تشخیص اساسی داده است

ها بر افراد اطراف تو تأثیر  آن. سازند اند، و واقعیت تو را می شکل داده
  .گذارند می

ها آن  دانست که فرشته ان ابتداي سفر میاو از هم. مایک انتظار این را داشت
ها براي خودش است و آنچه انجام داد  دانست که درس می. رفتند سفر را نمی

افتاد را بهتر  خواست آنچه اتفاق می هرحال می اما به. از ذهن خودش آمده بود
  . بداند

  . شد صداي مایک باعث تعجب خودش می. تو معلم خوبی هستی بلانکو -

. که مایک بتواند چیزي بپرسد، براي شام رفت رعت و قبل از اینس سفید به
چیز  همه. ساخت را دید خانه تازه مایک هم دنبالش رفت، و آنجا بود که یک

  . جا بسیار زیبا بود خیلی متفاوت بودند، همه

  .ها مایکل رنگ: سفید

  !ببخشید -

  .ها توجه نکردي مایکل تو به رنگ -

  .است خوب اینجا که خانه سفید -

  .فرشته با لبخند خندید

هاي انسانی مایکل، رنگ واقعی عشق خیلی فراتر از ادراك  فقط چشم -
تو سفیدي چون . بینی سفید نیست که تو می چنان ارتعاشی است، و آن
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درواقع، جهان با ارتعاشی . هاي دیگر را در دسترس نداري کدام از ارتعاش هیچ
آن خالص است، و در نقطه . درخشد هم میطور پیوسته با از تمام ارتعاشات، به

. بعدي روشن است که ماده و عمق داردآن رنگ یک فرا. وج طیف قرار داردا
آن رنگ حقیقت . تر از خورشید زمین است آن میلیاردها میلیارد بار بزرگ

  .توانی ببینی عنوان انسان نمی خیلی چیزها هست که تو به. است

  .هستممن عاشق این مکان : مایک گفت

ها از تالارها گذشتند تا  آن. آورد یا نه خوب، بگذار ببینیم این حس دوام می -
  .اي رسیدند به اتاقی با پنجره

  آیا سفر دیگري است؟: مایک

  .روم نه، اما من جایی می -

  خواهی بدانی؟ مایکل، آن چیست که می: فرشته جلوي مایکل ایستاد و گفت

  من ازنظر معنوي مناسب و درست است؟ خواهم بدانم که آیا این سفر می -

براي زندگی تو  ر حال انجامش هستیاز همان اول به تو گفتم آنچه د -
  . مناسب است

آیا آن . اما ماري چی؟ او تمام این هدایا و ابزار را دارد، اما در زمین است -
  بهتر نیست؟ آیا آن کار هدف معنوي بهتري ندارد؟

  .براي او بله -

خواهم بروم خانه، جایی که  می. کنم براي خودم تلاش می اما من دارم -
تواند  این چگونه می. من سفارش چیزي خودخواهانه را دادم. عشق وجود دارد

  .کنم جز خدمت به خودم نمی به نظرم من کاري به. به زمین خدمتی بکند

  رسد؟ گونه به نظر می واقعاً این: سفید حرف او را قطع کرد
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  .کنم بله فکر می -

کنی  تو کی به زمین خدمت می: کند رسید سفید دارد تفریح می به نظر می
  مایکل؟

  .دانم واقعاً نمی -

  وقتی اول همدیگر را دیدیم، به تو در مورد چیزها چه گفتم؟ -

  . رسد نیستند گونه که به نظر می که چیزها همیشه آن این -

با سفید، . فتندآبی و بنفش هم این را گ. موضوع غالب این سفر همین بود
  .این را گفتند ها فرشته همه

  خیلی خوب، دیگر چه؟  -

  .آمد چون چیزي یادش نمی. مایک ساکت ماند

بلکه طبیعی است و . خواستن و آرزوي رفتن به خانه، خودخواهی نیست -
. گفتم به تو می راههمه  وگرنه پس از این. باهدف وجود تو هیچ تضادي ندارد

کند که  انرژيِ نوینی است که با ارتعاشی کار میاکنون، سیاره شما در 
به همین علت به . احتمال تغییر براي رسیدن به هدفی شگرف را دارد

هاي بسیار  سفر تو را انسان. ي تو احترام گذاشته شد درخواست رفتن به خانه
تو، مایکل توماس، . ها نبود روند، و تا همین اواخر در دسترس انسان کمی می

براي همین ما خرد و موفقیت تو . دار این فرآیند و روند هستی یهپیشرو و طلا
  .گیریم را جشن می

خوب، : اي ساکت بود و بعد سعی کرد منطقی باشد، گفت مایک چنددقیقه
اما ، آیا براي من بهتر نیست . شده است اش داده پس نامناسب نیست و اجازه

  رد؟که به زمین برگردم و همان کاري را بکنم که ماري ک
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  چرا تو؟ آیا این خودخواهی نیست؟: سفید پرسید

توان با استاد عشق بحث  مایکل متوجه شد که نمی. جهت نگفتم من ازاین -
کار باید بکنم  منظورم این بود که، کجا باید باشم؟ چه: ادامه داد. منطقی کرد

تا بالاترین خوبی را براي همه و براي همه داشته باشد؟ سؤال واقعی من این 
  . بود

مایکل، تو با این سؤالت : به سفید احساس افتخار داد ،این رویکرد مایکل -
  .تخرد تو در حال بروز کردن اس. اي نشان دادي که واقعاً درك کرده

  ممنونم سفید، اما جوابش چیست؟  -

عنوان  آن واقعیت خودت است، و تو به: رفت پاسخ داد که می سفید درحالی
. اي کنی که براي خودت ساخته یک انسان، داري با شدت جدیدي ارتعاش می

  .تواند آن را براي تو انجام دهد هیچ موجود دیگري در جهان نمی

ها از  ظاهراً فرشته. رسد جایی نمی بحث بهمایک متوجه شد که اگر ادامه دهد 
پس روش . توانستند جواب دهند آمد، یا نمی این نوع سؤالات خوششان نمی

  .دیگري را امتحان کرد

  توانم خودم، آنچه براي همه خوب است را تشخیص دهم؟ سفید، آیا من می -

 من هنوز. خوب، رویداد بعدي امتحان این است که جواب این را بدانیم -
هنوز خیلی کارها اینجا . ي عشق است اینجا خانه. تمام اطلاعات را ندارم

  .سفید این را گفت و وارد راهرو شد. داري

رسید کل اتاق در  به نظر می. کرد اش نشست و فکرهایی می مایکل بر صندلی
ظاهر شد که  اي تاریکی. شود هایش عوض می حال تغییر است و رنگ

گفت  شهودش و هر سلولش به او می. گرفت یتدریج شکل موجودي را م به
هدیه نوین او که تشخیص او بود به او . آنچه جلویش است غیرعادي است
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بالاخره آن چیز، . شود فرد و قدرتمند ظاهر می گفت که چیزي منحصربه می
  !کاملاً شکل مادي گرفت

ایی خیلی فراتر از دلرب. تصویر زنی که در جلوي او بود، نفس او را بند آورد
و . انگیز بود آن زن شگفت. حس فوري آشنایی به مایک دست داد. ساده بود

  .احساس مایک عجیب بود و از اعماق قلبش

او لبخند . کننده زن، با صورتی مهربان، و زیبایی خیره درخشانموهاي قرمز و 
چشمان سبزش بر آن . در حال از حرکت ایستادن بودزد، و گویی قلب مایک 

طور  شاید آن. مایکل هزار راه فکر کرد. ي پوست سفید بسیار زیبا بودند زمینه
تعجب کرد که چرا قلبش آن . گفتند، آن زن اله عشق بود ها می که قدیمی

  . حالت را پیداکرده است

هاي زیادي در این سفر دیده بود، اما این فرشته حتماً بالاترین  مایکل فرشته
ارتباط بین قلب آن زن و مایکل . زبان مایکل بند آمده بود. بود فرشته
  . آور بود شگفت

توانست تمرکز  نمی. مایکل هرگز در عمرش چنین ارتعاشی را حس نکرده بود
که یادش آمد که این صورت را در خانه  تا این. دانست چه بپرسد نمی. کند

داستانش گفته نشده  قرمز دیده بود، و یکی از کسانی بود که ظاهر نشده و
اند  قرمز گفته بود که در مورد افرادي که هنوز در زندگی او ظاهر نشده. بود

ها چه قراردادي قرار است داشته باشند که هنوز  آن. شود چیزي گفته نمی
  مانده است؟ معنی این چیست؟

. مایکل فکر کرد که این فرشته نیست، بله بخشی از خانواده کارمایی او است
اما روح او . تفاق و دیدن آن شخص کم کم مایکل را ناراحت می کردنداین ا

آوازي بود از لذت و . خواند که برایش کاملاً تازگی داشت داشت آوازي می
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گفت که قرار است دچار مشکل شود، و قسمتی  قسمتی از مایک می. عشق
  . دیگر خوشحال بود

لت عادي هایش به حا به مایک حس احمق بودن دست داد، بعد نفس
اند؟ او فرشته نبود، اما هر  هایم عرق کرده چرا دست: با خود گفت. برگشت

مایکل مطمئن نبود که بتواند . سلول از بدنش را تحت تأثیر درآورده بود
هاي  چشمانش پر از اشک بود، گویی دوستی را دیده که مدت. حرف بزند

. دندمدیدي با هم دوست بودند و سپس با مرگ از هم جدا شده بو
  .خوشبختانه اول آن زن شروع به صحبت کرد

 .مایک، من هستم -

خوب بود که نشسته بود، چون . آشنایی و زیبایی آن صدا مایک را سست کرد
اما . شناخت او قطعاً آن صدا را می. لرزیدند زانوانش سست شده و پاهایش می

او . داد آن زن واقعاً چه کسی بود؟ بدن مایک به آن زن واکنش نشان می
خوشگل صحبت  يخواست با دختر اي را داشت که می مدرسه بچه یک حالت

که در  مایک متوجه چیزي ناخوش آیند شد، این. دانست چه کند کند و نمی
سبز در مورد این چه گفته بود؟ . ي بدنی میل و خواهش است مراحل اولیه

بینی  به روشن(که روابط نزدیک فیزیکی در عشق خالص، کاتالیزور روشنی 
  است؟ ) رسیدن

انسان بودن مایک ظاهراً باعث شده بود که افکارش با دیدن آن منظره پرواز 
او . کنند، اما حقیقت این بود که احساساتش ازنظر معنوي درست بودند

ي سبز را بشنود، اما توجهی نکرد و تمام شجاعت خود را  توانست خنده می
  :جمع کرد و گفت

  .يا چه لباس زیبایی پوشیده -
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 است، ي عشق خانهاین موجود باشکوه در . خدایا، چه حرف مزخرفی زده بود
مایک خجالت کشید، زن . وقت تنها چیزي که مایک گفته بود آن بود و آن

  .لبخند زد، مایک از خجالت آب شد

  .ي تو سلام مایکل، من آنولی هستم، قرار داد عاشقانه -

او . کند ب مایک را از جا میصداي آن زن قل. دانست می تا حديخُب، مایک 
اش را با شلوارش پاك کرد، و متوجه شد آنولی هم آن را  دستان عرق کرده

وجور شد و سعی کرد  مایک در صندلی جمع. زن به او نزدیک شد. دیده است
  :زن ادامه داد. جوري که نزدیک بود بیفتد! خودش را در آن پنهان کند

آید که این را  یادت می. ما وجود داشت اگر در زمین بودي، پتانسیل ملاقات -
  ریزي کردیم؟ باهم برنامه

نویس بیان  آن زن پیش .خواست هم بداند آمد و نمی مایک یادش نمی
  .ي یادگیري قلب او دردناك مایک بود، و وسیله

کنی افتخار  ام که بگویم خانواده، به کاري که می مشکلی نیست مایک، آمده -
  . گیریم جشن میکند و همه ما آن را  می

. کرد فقط به آن زن فکر می. گیرد داد که خانواده جشن می مایک اهمیتی نمی
دانست که عشق کامل  حالا می. تمام عمرش دنبال چنین عشقی گشته بود

او از . شده و آن را به دست بیاورد توانست همین حالا خارج او می. ممکن است
دوست داشت همیشه . بود زمان بچگی براي داشتن چنین عشقی دعا کرده

قدر ناراحت شده  آن را داشته باشد، براي همین پس از آن عشق نافرجام آن
دانستن این، مثل ضربه . و حالا، این زن قراردادش بود، همیشه آنجا بوده. بود

فکر کرد که خیلی زود سفرش را شروع کرده . ي یک پتک بر سر مایکل بود
  !ودبود و مسائل زمینی را رها کرده ب
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  :سپس فکر دیگري به ذهنش رسید و از آنولی پرسید

  گوید؟ آنولی، قرار داد در مورد فرزندان ما چه می  -

  .که باید سه تا باشد این -

ها در مورد نام معنوي فرزندان حرف زدند،  آن. مایک ناتوان از حرف زدن بود
بود که که آن زن، آنجا  این. اما گوش کردن به آن براي مایک غصه آور بود

با دانستن .  عاشق او باشد و به او افتخار کند، براي مایک مانند شکنجه بود
اي قلب او  ،  هر کلمه...هایی که به دنیا نیامدند و  که قرارداد چه بود، بچه این

تدریج کنترل خود را از  مایک به! کار اشتباهی کرده بود چه. کرد تکه می را تکه
ها از چشمانش سرازیر شدند و  اشک. دنددست داد و هیجاناتش پدیدار ش

  .زن داستان کامل را گفت و تمام اطلاعات را داد. شروع به لرزیدن کرد

قدر ضخیم بود که  ها آن پتانسیل انرژي بین آن. آنولی جلوي مایک ایستاد
در جلوي مایک، زیباترین زن ممکن ایستاده . شد آن را با چاقو برید گویی می

. توانست بکند این بود که آنجا نشسته و نگاه کند ه او میبود، و تنها کاري ک
  .تمام احساسات مایکل پر از حس شکست شدند

اي که  ي هوا مملو از انرژي هدف معنوي و عشق شد، اما انرژي الکتریسیته
تنها گل رز زندگی او هرگز بوییده . رفته بود اجرا نشده و براي همیشه ازدست

چنان . ش تحسین و مورد عشق قرار نگرفته بودا نشده و هرگز براي زیبایی
  .اي بدون استفاده رها شده و هرگز آنگونه که باید پرستش نشده بود زیبایی

دانست باعث شده  که مایک آن را می ها بسیار قوي بود، و این قرارداد بین آن
  .بود روح و قلب او شکسته شود، او ناخودآگاه گریه کرد

کرد دیگر هرگز او را نخواهد  مایک حس می(نرو،  کنم نه، نرو، خواهش می -
  . فقط چند دقیقه بیشتر بمان). دید
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  .رسد نیستند جور که به نظر می مایکل، چیزها همیشه آن -

اي که  جمله. بارها شنیده بود اي را گفته بود که مایک قبلاً  آن زن جمله
بلاً بارها و بارها او ق. برد امیدهاي داشتن یک زندگی انسان گونه را از بین می

شنیده بود که براي دنبال کردن اهداف معنوي باید رؤیاهاي لذت و شادي 
  .داشتن در زندگی را از بین برد

جا نشسته بود و امید داشت  همان. ها در حالت ناراحتی باقی ماند مایک مدت
کرد که بگذارد فقط چند دقیقه بیشتر  او به خدا التماس می. آن زن برگردد

  .اش بماند رفته همسر ازدست با آن

اي  سرانجام تاریکی. در انتهاي روز، نور اتاق کاهش یافت و رنگ آن عوض شد
فرارسید، شبی بدون خورشید که در درون و بیرون بود، آن بازتاب تحلیل 

او در سکوت تاریکی فرورفت، سکوتی مانند سکوت . رفتگی قلب مایکل بود
در . بود خورده و از بین رفته ها شکست افرادي که تصمیم قاطع و محکم آن

اش، جاي خود را به حس  قلب او هیچ لذتی نبود، و آرامش سفر معنوي
قلب . آسیب دیدن و بیماري و تاریکی و حس از دست دادن داده بود

هاي او بارها و  خواب. سرانجام، خوابید. اش انرژي او را از بین برده بود شکسته
  . ندداد کننده و تراژیک را نشان می بارها آن رویداد ناراحت

  .قلب او شکسته بود

گویی شب قبل در ماراتونی . مایک بلند شد. صبح بعد، خورشید بالا آمد
. احتیاج به غذا داشت، اما اشتهایی نداشت. ها دویده بود شرکت کرده و ساعت

  .هرحال بلند شد اما به
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صورت مکانیکی و بدون لذت بردن از  اما به. مطابق معمول، غذا آماده بود
پس از آن به اتاق برگشت، کابینت را باز کرد و ابزاري . ا را خوردطعم آن، غذ

  .ها به او داده بودند را برداشت خانه هاي  که فرشته

به یاد  را او سؤالی که از سفید پرسیده بود. حس دانش بر مایک غلبه کرد
  توانم کاري که براي همه خوب است را تشخیص دهم؟ آیا می: آورد

زد که به زمین  ي وجود او فریاد می جوهره. رك کردحالا آن آزمایش را د
کرد این بود که کابینت را بسته، از خانه بیرون  تنها کاري که باید می. برگردد

او تمایل داشت . جاي جاده سمت راستی، جاده سمت چپ را برود رفته، و به
سفید . درك بود جا ناتمام رها کرده و برگردد، این قابل که سفرش را همین

گیرد و نه گناهی  فته بود اگر چنین کاري بکند نه مورد سرزنش قرار میگ
  .کرده است

حتی آنولی هم گفته بود که همه به . دانست خوبی کار درست را می مایک به
دانست که احتمالاً قلب آنولی هم شکسته بود،  کنند، و مایک می او افتخار می

آنچه براي همه و براي همه خوب او . ولی او را تشویق به ادامه دادن کرده بود
مسیر چپ یعنی رفتن به سمت برآوردن نیازهاي انسانی و . دانست است را می

سفید به او گفته بود که اکنون در تشخیص حقیقت باهوش . هاي او خواهش
فقط حسی . او هیچ شکی در انتخاب مسیر سمت راست نداشت. است، و بود

زد که سفرش را  قلب او فریاد می. نرودغیرقابل جلوگیري داشت که آن راه را 
اگر این کار را می کرد کسی آسیب . تمام گذاشته و به زمین برگردد نیمه
  .گذشت خوبی می توانست به آنولی برسد، و زندگی به دید و او می نمی

زره . که در خانه آبی بود چشمانش را بست او نقشه را باز کرد و مانند وقتی
ي  او از خدا براي نشانه. ه زره به او داد را حس کرداش را پوشید و قدرتی ک

کت خود را تکان داد و بر پشتش گذاشت تا . باارزشی که داده بود تشکر کرد
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شود،  مانند جنگجویی که آماده نبرد می. در صورت نیاز در دسترس باشد
، ... مراسمی که با نارنجی داشت را به یاد آورد، . شمشیر و سپر خود را پوشید

  .اتاق را ترك کرد و

سفید آنجا بود، سپر و شمشیر و زره را دید و بلافاصله دانست که هدف 
سپس . او خندید و دستانش را مانند حالت دعا بلند کرد. مایکل چیست

  :گفت

  مایکل توماس باهدف خالص، چه حسی داري؟ -

. تواند سخت باشد دانستم چقدر می حق با تو بود، نمی. سخت است، سفید -
هنوز هم . ام ام مجبور به انجامش بوده ترین کاري است که در زندگی تسخ

بیا این . چیز صحیح و مناسب است دانم همه اما می... حس خوبی به او دارم 
  .ازاینجا خاطرات خوبی ندارم. مکان را ترك کنیم

وقتی مایکل وارد جاده . سفید مایکل را به سمت خروجی هدایت کرد. باشد -
  .دوست انسانی من، هنوز تمام نشده است: به او گفت شد، سفید می

  .دانم می: مایکل گفت. و سپس به سمت تالار شناور شد

گفت که هنوز خیلی  دانست، اما شهودش به او می مایکل جزئیات را نمی
  .گفت این بار هم شهودش درست می. اند مانده چیزها براي دیدن باقی

جا  سفید از همان. سمت در برگشتمایک چند قدم رفت، سپس ایستاد و به 
  .توانست خارج آن خانه بیاید که ایستاده بود حرف زد، چون نمی

... هیچ عشقی بالاتر از این نیست مایکل توماس باهدف خالص،  -
  .انسانی که حاضر است براي نفع همه، قلب خود را قربانی کند
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شنیدن  قابل کلمات آخر فرشته چندان. آرامی در را بست مایک خندید و به
  :نبودند

آن . خواهی دید. خواهی دید. رسد نیست گونه که به نظر می چیزي آن هیچ -
  . عاشق تو است

ي  ي موردعلاقه این خانه. مایک به آهستگی و با خستگی قدم به راه گذاشت
رسید که سفید زیاده از حد روي او فشار آورده بود، اما  به نظر می. او نبود

او مدت زیادي . یکل بود که آن را زیاد به دست آورده بوددرواقع این خود ما
سرانجام . کرد را جلوي در خانه ماند، گاهی به راست و گاهی به چپ نگاه می

دروازه را باز کرد، به چپ نگاه کرد و چشمانش را بست، مراقب بود که قدمی 
  :با خودش مراسمی کوچک ترتیب داد، و سپس بلند گفت. در آن راه نگذارد

خواهد، آنولی، من تو را پیداکرده و ما چشم  اي نمی این مسیر هیچ قربانی -
ها در  تمام این. هاي من به دنیا خواهند آمد در چشم هم خواهیم بود، و بچه
  23.که من به در خانه رسیدم وقتی. زمان مناسب اتفاق خواهند افتاد

مطلق  هاي فرشتگان که این زمین موقتی است و حقیقت مایک داشت درس
آنچه او گفت در مورد نوع متفاوتی از عشق در . کرد خدا است را جذب می

                                                             
مایک بھ آن اندازه بازشده کھ ) ھوشیاری(ی ششم ھستیم و آگاھی  حالا ما در خانھ  ٢٣

: از ھمان اول داستان ھم گفتھ شد کھ. ای نیست بداند درراه خدا نیاز بھ ھیچ قربانی
  . توانی ھر دو را باھم داشتھ باشی می

د معنوی نیاز بھ گذشتن از چیزی ندارد، نیاز بھ رسیدن بھ این رش: گویند اساتید می
ً نیاز نیست از چیزی بگذری چیز خداست، و ھمھ  وقتی ھمھ. آگاھی دارد کھ اصلا

ً فقط مھم این است کھ  جھان خداست، چگونھ می توان از چیزی گذشت؟ اینجا ظاھرا
ً گذشتنی در کار نیس. کدامش برای تو اولویت دارد   . توالا اصلا

وقتی ابراھیم از پسرش گذشت چھ اتفاقی افتاد؟ فقط باید ثابت کند کھ حاضر است 
کنیم، اگر اولویت ما خیر ھمھ نباشد،  و چون این را بھ خودمان ثابت می. بگذرد

  . توانیم خود را فریب دھیم نمی
ً باید حاضر باشیم از ھمھ چیز بگذریم، و اگر حاضر بھ انجام این کار  یعنی واقعا

اگر حاضر نباشیم از عزیزترین چیزھای . توانیم مسیر صعود را طی کنیم باشیم، نمین
  . توانید فریب دھید دانیم، خودمان را کھ نمی خود بگذریم، در درون خودمان این را می
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تصمیم . هرحال وعده و قول یک ملاقات را داد مکانی متفاوت بود، اما به
اي مقدس چسبیده، و در آن  گرفته بود که قلب او به واقعیتی داراي آینده

توانست خود را  ت میوق آن. اش را ببیند و همراه خود را پیدا کند عشق زندگی
  .وقف عشق کند و او هم عاشق مایکل باشد

دانست که در پشت سرش قول و  می. مایک سفرش به خانه آخر را شروع کرد
. رود ترین خوشبختی را گذاشته است و دارد به مسیر دیگري می وعده بزرگ

 العاده دیده بود، اما با وعده عشق فوق اگرچه درون قلبش از این تصمیم آسیب
اي  هیچ شک و شبهه قیدوشرط خدا راحت بود و با قطعیت کامل و بی و بی
او خیلی چیزها در . او مصمم و جدي بود. دانست که آنولی را خواهد دید می

این خانه خیلی چیزها در مورد خودش و خدا به او . مورد عشق یاد گرفته بود
ا عزادار کرده بود، تا هایش، روح او ر اي بود که در اتاق گفته بود، و تنها خانه

  .که بالاخره حقیقت را یافته و تشخیص داده بود این

اگرچه کمی خسته بود، اما . دیگر مردد نبود. این بار دیگر به عقب نگاه نکرد
او بهاي آن را . حالا، این سرزمینِ خودش بود. حس اطمینان و قدرت می کرد

که  لی زود، و براي ایناما خی. شایستگی و لیاقت آن را داشت. پرداخته بود
بدانیم که آیا واقعاً شایستگی آن را دارد یا نه، آزمایش بزرگ دیگري انتظار او 

  . نبردي دیگر براي روح خودش. کشید را می
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  خانه هفتم
  

مایک . در آن روز، دما کمی کاهش یافت. مایک به هواي آفتابی عادت داشت
  . دید هوا زیاد متغیر نبود، اما تغییر را می. ساعتی راه رفت  یک

گاهی به عقب نگاه . شد طور خودکار به خانه بعدي راهنمایی می مایک به
کر کرد که مشکلی پیش نیاید، اما در ذهنش به تصمیمی که گرفته بود ف می
کرد یک شاخصه  وقتی سفرش به خانه آخر را شروع کرد، حس می. کرد می

. قلب او آرام بود، بینش او این بود که به زمین برگردد . معنوي نادیدنی دارد
  . ها با هم باشند با آنولی و بچه

که او را به سمت چالش ناشناخته  را دید گشت و مسیري وقتی به عقب برمی
کرد، و حس فقدان  احساس تنهایی و سنگینی می برد، در قلبش بعدي می
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. گذاشت کسی نمرده بود، اما بخشی از قلبش بر او تأثیر می. دائمی داشت
  . کند آرامی اما خیلی تغییر می متوجه شد که زمین به. رفت هرحال جلو می به

متوجه شد که چون درگیر . شد در زمین روبرو، او وارد نوعی بیابان می
در جلوي او شیب . غییر ساختار زمین را متوجه نشده بودافکارش بوده ت

پس او جاده و اطرافش را . گفت که مراقب باش ي او می غریزه. تندي بود
اي را نشان  دره ،نشانه. اش نگاه کرد او به نقشه. حرکتی نبود. خوبی پایید به

متري از جایی که  100داد، اما چیز عجیبی هم بود، در نقشه، در حدود  می
نقشه معمولاً علامتی داشت . مایک بود، یک نقطه سفید بود که سابقه نداشت

  . تو اینجا هستی گفت که می

  کند؟ آبی، این نقطه سفید در نقشه چه می: بلند پرسید

او . جواب خیلی سریع آمد. آبی جوابی نداد، اما شهود مایک جواب داد، بله
شاید آن . شوند حذف می اند از نقشه متوجه شد که چیزهایی که دنبال شده

معرف . است حال ي آبی گفته بود که این نقشه. نقطه سفید براي همان باشد
  . انرژي حال است

شده   چیزهایی براي او قرار داده. مایک متوجه شد که فکرش درست است
اگر هنوز قدرت شهودي جدید تو فعال نشده . باید بیشتر مراقب باشد. بودند

او خود را . قی بیفتد؟ خیلی زود احساس آرامش کرداست ممکن است چه اتفا
  .آماده اتفاقات کرد

هر سلول (یالا، همه بیدار شوید : مایک از ایده صحبت با بدنش خوشش آمد
  . شده بود دلش براي او تنگ. با این عمل صداي خنده سبز را شنید). بدنش

ها استفاده  لاحخدایا، یعنی واقعاً باید از این س: ناگهان فکري به سرش افتاد
  هم بکنم؟
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  .کند یادش آمد که بدنش دلواپسی او را جذب می. او گیج شده بود

ها فقط علائم عصر نوین براي یک جنگجوي نور  نه، غیرممکن است، این -
  . هستند

براي همین من . نارنجی، تو به من جنگیدن را یاد ندادي: ولی بازهم آرام نشد
او انعکاس . و استفاده واقعی ندارند ها فقط سمبل هستند فکر کردم این

یادش آمد که قرمز گفته بود . شنید صداي خودش در آن دره را می
. گوید کرد طوفان را می هایی دارد که او را خواهند ترساند، اما فکر می آزمایش

که وقتی ماري در اتاق بیمارستان بود شنیده  را به یاد آوردبعد آن جملاتی 
  :بود

 اما یک جنگجوي نور است،) ماري(تو را فریب دهد مایکل، او نگذار ظاهر  -
  . او غول قدرتمند را شکست داده است

هاي سفید افتاد که گفته بود هنوز تمام نشده و  کشتن غول؟ بعد یاد حرف
  .هایی مانده است آزمایش

یعنی واقعاً باید بجنگد؟ جنگ واقعی؟ واقعاً باید از شمشیر استفاده کند؟ او 
  !جوي واقعی نبودکه جنگ

نترس، جنگ واقعی و سلاح واقعی مال انرژي قدیم : پیش خودش فکر کرد
  .نه الآن. هستند

ها  خوب، اگر بخواهی با انرژي قدیم بجنگی به آن: اما صداي نارنجی را شنید
ي تو بالا  اندازه و البته اگر بخواهی با بدنی بجنگی که ارتعاشش به! نیاز داري

صداي . آمدند ها از درون او می صداي فرشته. ي سبز بوداین یکی صدا- نیست 
و اگر بخواهی باکسی بجنگی که واقعاً بخشی از خانواده تو : قرمز آمد که

  . و اگر آنجا غولی وجود دارد، صداي سفید بود! نیست
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  . دانی که من یک جنگجوي واقعی نیستم نه سفید، تو می: مایکل فریاد زد

  .ماري هم نبود: راحت کردسفید با این جمله او را 

منظورش این است که انرژي قدیم معرف الگوي : صداي زیباي بنفش گفت
  .قدیم است

  .نارنجی، بگو چگونه بجنگم: مایک

  .اي مایکل توماس باهدف خالص ،تو آماده. ام گفته -

  کار کنم؟ باید چه: مایکل فریاد زد

  :بعد صداي آبی آمد. جواب سکوت بود

  .رسد نیستند گونه که به نظر می مایکل، چیزها آنیادت باشد  -

تمام . در خود اخطاري داشت. تأثیر این جمله بیشتر از هر زمان دیگري بود
اگر تمام شما اینجا به : مایکل گفت. معبد فرشتگان در آن لحظه با او بودند

  اید، آیا واقعاً باید از چیزي بترسم؟ کمک من آمده

ها اعتماد  باید به آن. چون توانایی نبرد نداشت. ودالبته او تا حدي ترسیده ب
توانست بکند؟ فکر کرد که هر کس قرار است با او  کار دیگري می کرد، چه می

البته ارتعاش . مکان خوبی پنهان شده و آماده است در بجنگد از قبل
پس از . جدیدش به او کمک کرد و او حس آرامش غیرمعمولی را داشت

شود صحیح و درست و مناسب  دانم که هر چه می می: بودلحاظ معنوي آماده 
  :فکر کرد. است

من اطلاعی از آینده . گونه است هرحال، کارکرد چیزها در این مکان این به -
حل این مشکل از  پس راه. ندارم، اما آن در ذهن خدا از قبل اتفاق افتاده است

مانند گذشته، . مدان که من الآن آن را نمی فقط این. قبل آشکار شده است
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من دانش و قدرت آن را دارم، و . که باید بدانم آن را خواهم دانست وقتی
  . جنگم ي خودم می من در خانه هستم و در خانه. اینجا نیز سرزمین من است

اي  اي به نحو ظالمانه خوب، من با طوفانی روبرو شدم، فرشته: مایک بلند گفت
داشتم را از دست دادم، احساساتم من را لگدکوب کرد، چیزهایی که دوست 

بارها و بارها شکسته شدند، بیولوژي من ارتقا یافت و اصلاح شد، قلبم 
  . هایی دارم دیگر چه انتظاري دارم؟ وابستگی. پاره شد، و من تغییر کردم پاره

  . فقط دوست دارم بدانم که چگونه بجنگم: مایک چند لحظه فکر کرد و افزود

معنی و  بکند که همین چند هفته قبل برایش بیتصمیم گرفت کاري را 
زانو زد و قبل از اتفاقی که قرار است بیفتد یک مراسم . رسید احمقانه می

ها  هر قسمت از تیم جنگش را لمس کرد و هدف را به آن. کوچک ترتیب داد
 20. چیزهایی که نارنجی در مورد توازن به او یاد داده بود را مرور کرد. گفت

او آن سرزمین و وجود خودش را موردتقدیر قرار . صرف این کارکرددقیقه را 
سپس برخاست، آماده بود، . مکان خودش در خانواده خدا را بیان کرد. داد

  . شد آماده هر آنچه جلویش ظاهر می

فکر کرد که . تاریک بود. حرکتی را در گوشه دید. شروع به قدم برداشتن کرد
   .چرا خدا نور بیشتري نیانداخته

  چه کسی آنجا است؟ -

یک مرد معمولی از پشت درخت بیرون آمد و . هر سلول او مراقب بود
نه دستش را به علامت . برهنه شبیه کشاورزها بود، با پاي. ها ایستاد زیرشاخه

  :به سمت مایکل تکان داد و گفت و انکار

تی تر شد، شگف به مایکل که نزدیک. آیم مایکل، به من آسیب نزن، دارم می -
  .مایکل را در برگرفت
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  پدر؟ -

مایکل . آرامی به مسیر آمد و در حدود دو متري او ایستاد پدر مایکل به
  .توانست بوي آشناي مزرعه خودشان را حس کند می

  .به من آسیب نزن. من هستم. بله پسرم -

هرحال، چیزها  به. دانست که شاید این یک تله باشد می. مایکل احمق نبود
آن موجودي که ظاهراً پدرش بود . رسد نیستند که به نظر می جور همیشه آن

  . احتمالات خیلی زیادي وجود داشت. توانست یک موجود دیگر باشد می

  .تر نیا نزدیک. تو دقیقاً همانی هستی که قرار بود دشمن من باشد -

. گردي تو داري در این مسیر دنبال چیزي مناسب می. دانم مایکل می -
تو باید . چیز اشتباه است همه. ند که روح تو را اسیر کنندچیزهایی منتظر

  .حرف من را باور کنی

  کنی؟ اینجا چه می: مایک هنوز حرف او را باور نداشت

من اینجا منتظرم تا خیلی دیر نشده جلوي تو  !این چه سوالی است! خدایا -
ین هر کس قدم به این سرزم. ست اینجا منتظرم که بیاییاروزها . را بگیرم

  .اند ها مرده همه آن. خورد گذارد از حیوانات وحشی شکست می می

خوب، این چیزي خیلی . مایک هنوز باور نداشت این شخص پدرش باشد -
  .فراتر از تصادف و اتفاق بود

بگو اسم دومم . ببخشید پدر، اما دلیل کافی ندارم که حرف تو را باور کنم -
  ام چه بود؟ در زمان بچگی

  .مایکی بودمایکی،  -

  .مایک لرزید، چون درست گفته بود -
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  چه اتفاقی افتاد؟ 1964در مزرعه آقاي بارن در  -

  .او براي تولید دو فرزندش، سارا و هلن، جشن گرفته بود -

از او خواست تمام موارد بچگی او . مایک تمام جزئیات آن مرد را تحلیل کرد
  . دانست و مرد تمام جزئیات را می. را بگوید و نیم ساعتی حرف زدند

  .فهمم هنوز نمی. پدر، چه اتفاقی افتاده است -

هاي  تو الآن در تخت بیمارستانی و دستگاه. مایکل، من عاشق تو هستم -
. آید حتماً اتفاقی که در آپارتمانت افتاد یادت می. ل هستندزیادي به تو متص

  . پذیري از آن موقع تا حالا شناور هستی و نسبت به شیطان آسیب

نگاه کن، اینجا یک سرزمین : پدر مایکل دستش را بر زمین گذاشت و گفت
ها  تمام آنچه به تو نشان دادند و تمام خانه. اي است و واقعی نیست افسانه

  . اي تغییر روح تو استفقط بر

مایکل دقیقاً . تواند درست باشد گوید نمی دانست آنچه پدرش می مایکل می
و البته خیلی هم . دادند دانست او کیست، کلمات پدرش بوي اقتدار می می

هرحال او مرده بود و از سمت دیگر  آیا یک شبه بود؟ خوب به. دانست زیاد می
  .آمد پرده می

  ت؟پدر، حالت خوب اس -

این مکان شیطانی است و من از مکانی . توانم زیاد بمانم بله پسرم، اما نمی -
مایک حرف او را . شوند دانی که این دو باهم جور نمی می. آیم بهشتی می
  .تصدیق کرد

توانی دانش واقعی را به دست  می. توانم تو را برگردانم می. مایک، با من بیا -
  .کنم با من بیا خواهش می. بدهزندگی و روح خود را نجات . آوري
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تر شدن کرد و مایکل دید که آن تصویر دارد محو  مرد شروع به ضعیف
تمام . دلایلی براي اعتماد نکردن داشت. مایکل مردد شده بود. شود می

اگر . گفتند به او اعتماد نکن، اما آن مرد پدرش بود هاي بدنش می قسمت
خود درونی مایکل این را . تگف گفت چه؟ نه، راست نمی پدرش راست می

یادش آمد که اسم اصلی . تصمیم گرفت آزمایشی دیگر انجام دهد. دانست می
  .پدرش را در خانه پنجم حفظ کرده بود

  .آنیهو، مایک به پدرش نگاه کرد و او به عقب برگشت -

  چی، پسرم؟ -

  آنیهو: مایک دوباره گفت

  اي، پسر؟ د گرفتهاي جادویی است که این روزها یا آیا این کلمه -

پدرش هرگز او را پسر صدا نکرده . اما مایک آرام بود. مرد عصبی شده بود
  . بود

  !دانی و تو نمی... آنیهو اسم بهشتی تو است  . نه آقا -

. فریب آن مرد عمل نکرده بود، و حالا آماده مبارزه بود. شده بود بازي شروع
متر قد و چشمانی  5یکلی با ه. آرامی ظاهر خود را تغییر داد آن موجود به

. و پاهایی کوچک... . هاي بلند و زشت و  دستانی با ناخن. وحشتناك شد
هیکلی که جلوي مایک بود شبیه هیچ حیوان یا جانداري نبود، مال بعدي 

هایش مثل اره بودند، دماغش براي  دندان. بود که براي مایک ناشناخته بود
بود یا یک توهم؟ مایک متوجه شد که  آیا واقعی... . نفس کشیدن نبود و 

  .هاي قدیم هستند تمام آن چیز بیانِ انرژي و راه

بدي و نفرت . دادند ها متضاد آرامش و صلح بودند و بوي بد مرگ را می آن
مایک جوري به او نگاه کرد که گویی . شدند آگاهی او با فراوانی منتقل می
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فرت مایک به آن موجود انگیزه ن. تواند زیر پا له کند اي است که می مورچه
مایک حس کرد که دارد . داد و انرژي خشم او نقطه کانونی آن موجود بود می

جور که  چیز آن همه. دهد که آن موجود دوست دارد همان واکنشی را بروز می
کردن تو وادار  در حالناگهان متوجه شد که موجود . رسد نیستند به نظر می

  .آن موجود یک غول بدون قلب و خاص است که به ایجاد این توهم است

سطح ارتعاشی خود جدید او . داد بدن مایک به آن وضعیت واکنش نشان می
کار، آماده بود به هر حرکت آن  مانند یک جنگجوي کهنه. کاملاً هوشیار بود

  . موجود واکنش نشان دهد

. ترسد و با دستانش صورت خود را گرفت وانمود کرد می. چقدر بزرگی -
  اي روح من را بگیري؟ آمده. عجب هیولایی هستی

  .دانستم می. چقدر ضعیفی -

مایک جوري وانمود کرد که گویی یک شخصیت . صدایش تهدید کننده بود
  .منفی در یک فیلم است

  خواهی برویم روي درخت؟ می. کنم هر کاري بخواهی می. کنم خواهش می -

ظاهراً . اندازه خود را تغییر دادموجود . ام تو را بکشم آمده. ابله نباش -
  .خواهد بشود اي که می توانست هر اندازه می

  تو کی هستی؟: مایک فریاد زد

! که مایکل توماس واقعی است همان. مایکی ضعیفه. من بخشی از تو هستم -
من جوهره و ذات عقلانیت تو و . قدرت خودت را ببین. ترین هستم من قوي

ام  آمده. اي تو الآن در تخت بیمارستان خوابیده پسر،. ي منطق تو هستم پایه
ببین چقدر خودت را . تو را از این سرزمین جادوگران ببرم به سرزمین واقعی

  .اي مضحکه کرده



١٦٨ 
 
مایک متوجه شد که آن قسمتی از وجود خودش بوده، قسمتی زشت که آرزو 

  .کرد دیگر هرگز نبیند می

  خواهی من را بکشی؟ بعد می -

اي تو را مستقیم به دنیاي واقعی  و در این سرزمین افسانهمرگ ت. بله -
شنیدم که از همان در اول وارد شدي و خوشبختانه توانستم دنبال تو . برد می

  .خواستم تو را به واقعیت برگردانم چون می. راه بیفتم

  قدر بد هستم؟ من این -

اینجا . اي ها گوش کرده معنی این ات، به مزخرفات بی تو به علت ضعف بدنی -
طور کامل قسمتی  باید به. اي تو دچار توهمات اینجا شده. هیچی واقعی نیست

اي  از چیزي که شده. از تو را نابود کنم تا ذهن و روح تو را نجات دهم
  .متنفرم

توانی ثابت کنی  که مرا بکشی، می قبل از این: کرد مایک باید سریع عمل می
منطقی و باهوش هستی، کمک کن گویی درست است؟ اگر تو  که آنچه می

  .که منطق تمام و کُل را ببینم

  .توانم البته که می -

منطق و این . داراي قدرت مطلق است) خودش(کسی که اینجا است  -
توانم در این دنیا  به علت این شخص است که من می. شخص حقیقت هستند

  .کس اینجا قدرتی بر من ندارد هیچ. من حقیقت هستم. زندگی کنم

  . خراش کشید اي گوش سپس نعره
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اي  سرعت بالاي صخره و به. واقعا؟ً سپس روش خود را تغییر داد: مایک پرسید
اي به سر  بلند رفت که بلندتر از سر آن موجود بود و پرید و با شمشیر ضربه

  .او زد، که آن موجود با سپر خود جلوي آن را گرفت

کنند که چه کسی قدرتمند ها تعیین  بگذار آن. این هم شمشیر حقیقت -
  .است

در همان زمان شعاعی نور از اسلحه مایکل بیرون . موجود به مایکل حمله کرد
اما . یافت مبازره ادامه .  ... آمد و با نیرویی باورنکردنی به موجود ضربه زد

اي به مایک بزند، حبابی حفاظتی دور مایکل بود، که  موجود نتوانست ضربه
مایک با هدایایی که داشت . نور خیلی قوي بود. نداشتمایکل از آن آگاهی 

  . قدرتمند شده بود

بینی، موجود سبز وحشتناك؟ جایی که دانش است  قدرت سپر دانش را می -
و وقتی حقیقت . تواند باشد هیچ رازي در نور نمی. تواند باشد تاریکی نمی

  .گردد شود، نور رها می آشکار می

  .شد تر می ضعیف تر و ضعیفو موجود . یافت نبرد ادامه 

شوي؟ حقیقت اینجا نزد چه کسی است؟ یعنی چه کسی  آیا تسلیم می -
  قدرتمند است؟

  .کرد و تقلا می می زد موجود نعره.  نه تا قبل از مرگ -

هم مانند مایکل  آن. چون موجودي معنوي بود. آن موجود هنوز نمرده بود
. و با شمشیرهاي رنگی بود قبلاً موجودي بیولوژیکی در سرزمین فرشتگان

مایک . تر شد تر و ضعیف و موجود ضعیف. یافت نبرد ادامه . کرد خونریزي می
  .برد دانست که می
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هرگز کسی یا چیزي را از عمد نکشته . کشتن دیگران جزو اصول مایکل نبود
هیکل آن دو حالتی کلاسیک . کشت ها را نمی بود، حتی در مزرعه نیز مرغ

. داشت) فراواقعیت(حالتی سوررئال . ند نبرد جالوت و داوودمان. گرفته بود
  .حال مرگ بهو بالاخره آن موجود به زمین افتاد، و ... یافت   نبرد ادامه

  . آیم میرم مایکل، روزي دیگر می من نمی -

  . دانم می -

دانست که  اما این را هم می. دانست که مرگ آن موجود سمبلیک است او می
توانست برعکس باشد، او را تکان  که نتیجه می فکر  این. بود آن نبردي واقعی

  .جاي آن موجود بود او بهاکنون . هاي معنوي او نبودند اگر سلاح. داد

. شمشیر حقیقت خود را در نیام گذاشت. شده چیز تمام خوشحال بود که همه
اش ناپدید شدند، مانند ناپدید شدن آن  بعد متوجه شد که هر سه هدیه

  .موجود

اما بیولوژيِ مایکل داشتند آن بازوها را . نه، من به شما احتیاج دارم: فریاد زد
  . کردند جذب می

  روید؟ یعنی چی؟ چرا دارید می -

اما حالا بخشی . مایکل توماس باهدف خالص، هدایاي تو هنوز آنجا هستند -
نجی نار. این صداي نارنجی بود که آن هدایا را داده بود. از وجود تو هستند

ها بخشی از تو  اي، حالا آن ها را دست آورده تو حق داشتن آن: ادامه داد
  .هاي تو قرار دارند و درون سلول. هستند

  و در نبردهاي بعدي چی؟ -
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حالا حقیقت درون تو قرار دارد، . توانی ببري ها را هم به همین روش می آن -
  24.میرد یاین موجودي وحشی است که هرگز نم .قدرت دانش و خرد نیز

  ام؟ سبز، آیا دوباره تغییر کرده -

روي یکی دیگر از ما  حالا می. اي بله مایکل، تو با جذب این هدایا کامل شده -
  .را ببینی

  .چه کسی را؟ مایکل دوست نداشت تا خانه آخر صبر کند -

رسید، و  چیز عجیب به نظر می همه  .شکوهمندترین فرشته را خواهی دید -
  ...آن هیولاي وحشی و بعدش ناپدید شدن هدایاي او . اده بودسریع اتفاق افت

  بلانکو، آن وحشی واقعاً چه چیزي بود؟  -

 ،آن بخشی از تو بود که فاقد عشق است مایکل، چون بخشی از تو است -
. وپنجه نرم کنی میرد، و تو باید با او دست وقت نمی همیشه حاضر است و هیچ

  . ی بدون تاریکی پدید خواهد آمداگر آن را کنترل کنی، انسانیت

  گردد؟ آیا برمی -

  . کند اما عشق آن را ضعیف می. تا زمانی که انسان هستی وجود دارد -

                                                             
دانیم کھ تاریکی در  می. کند در انرژی نوین، دیدگاه نسبت بھ تاریکی تغییر می  ٢٤

کھ چرا اساتید و عرفا  راز این. مان اندازه مقدس استخدمت نور است و وجودش بھ ھ
دانستند  ھا می آن). حداقل بخشی از آن(کردند در ھمین است  بھ مخالفان خود خوبی می

در ). و تمام جھان ھستند(ھا  قیدوشرط در حال خدمت بھ آن کھ آن افراد با عشق بی
ن مایکل بھ او کمک کرد دیدیم کھ آن تاریکی در درو. طور است دنیای درون ھم ھمین

  . پشت سر بگذارد کھ آخرین مرحلھ را ھم
تا زمانی کھ انسان در حالت فیزیکی . رود مھم است کھ بدانیم تاریکی ھرگز از بین نمی

ولی وقتی انسان رشد معنوی کرد و بھ قلھ . است، آن تاریکی ھم در درونش است
رایش نوعی بازی و شوخی وپنجھ نرم کردن با آن تاریکی ب صعود کرد، دیگر دست

طور کھ برای اساتید بزرگ زمین  ھا قرار دارد، ھمان در کنترل کامل آن شود، و می
  )شده است در صفحھ بعد گفتھ. (بوده است
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مایک پیش خود فکر کرد که اشکالی ندارد، فقط یک درس دیگر اینجا 

هدف نهایی او . وقت من از حالت انسانی خود خارج خواهم شد مانده و آن باقی
  . نهایی بود گذشتن از آن در

. مایکل متوجه شد که فضا در حال واضح شدن است و مه در حال رفتن
مکان نبرد را آشکارا دید و خواست شمشیر و زره را لمس کند که دید 

حالا او یک جنگجوي قدرتمند عشق . ها بخشی از او شده بودند آن. نیستند
وقتی که دید  بعد او سینه خود را لمس کرد، و. شده بود، دقیقاً مثل ماري

  .نقشه هم ناپدید شده است، تعجب کرد

  نقشه، نقشه کجاست؟ -

  .هم درون تو رفته است مایکل آن -

خوب مهم نیست، قرار نیست : مایک فکر کرد که برهنه شده و چیزي ندارد
دیگر مدت زیادي به این هدایا نیاز نخواهم . من مدت زیادي انسان بمانم

  !ه استخانه دیگر ماند فقط یک. داشت

کمانی  آنجا رنگین. مایک از سراشیبی رفت و به دشتی وسیع و زیبا رسید
ها  آن. او متوجه شد که خودش آن رنگین کمان را ساخته است. وجود داشت

ها را نام برد و از  تک آن او تک. همان فرشتگانی بودند که در او وجود  داشتند
نارنجی به او آن . ا داده بودآبی به او نقشه و جهت مسافرت ر. ها تشکر کرد آن

سبز، آن . هدایاي معنوي قوي را داده بود که آن حیوان وحشی را کشته بود
اي از  دوست بیولوژي، به او مهر قوي اثر انگشت او را داده  بود و به او تجربه

اش را  هاي زندگی اي مادي بود، درس بنفش، که فرشته. ارتعاش داده بود
ها داشت را نشان داده بود، و قرمز که  ه در تمام آنآشکارکرده و مسئولیتی ک

میزبان خانواده معنوي او بود؛ و سرانجام سفید، عشق خالص، که ماري را به 
  . او نشان داد
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خانه  گیرند، چون یک گونه پیروزي او را جشن می ها این مایک فکر کرد که آن
ها دارند به او  کرد آن فکر می. ماند مانده بود و دیگر در آن سرزمین نمی

  .گویند خداحافظی می

آن خیلی بزرگ بود و در ابتدا تا . خیلی زود خانه بعدي را پیدا کردمایک 
تر رفت، دید که طلایی  ولی هرچه نزدیک. آمد حدي خاکستري به نظر می

  .است

هاي  چیز در رنگ همه. زیبا بود... ها و درختان و  در آن خانه، مملو از باغ
پیش خود فکر کرد که حتماً . شد راه به یک دروازه ختم می. العاده زیبا فوق

اي  خانه نبود، بلکه یک ورودي بود، ورودي آنجا فقط یک. انتهاي راه آنجا است
  .شد آن، دري بود که منتهی به خانه می. به آسمان

براي رسیدن به اینجا، راه ). از هیجان(مایکل به سختی نفس می کشید 
فکر کرد که . او به دري رسید که تماماً از طلا بود. درازي را طی کرده بود

اما هر چه منتظر ماند . هایش را درآورد خم شد و کفش. چگونه آن را باز کند
  .اي نیامد فرشته

بعد یاد سفید . نمی دانست که آیا باید در را خودش باز کند یا منتظر بماند
گرفت در را باز کند، پس تصمیم . اش خارج شود توانست از خانه افتاد که نمی

  .راحتی باز شد به. و آن را فشار داد

. العاده زیبا بود فوق. چیز از طلا بود همه. زده کرد درون خانه، مایکل را شگفت
  .هایی بودند، و مملو از حس شگفت عشق و البته اینجا هم عطر گل

ها از بیرون کوچک بودند و از داخل  مایک متوجه شد که اگرچه دیگر خانه
شد  هاي متفاوت و زیادي بودند که می اینجا اتاق. زرگ، این خانه برعکس بودب

ها پشت سر هم بودند و  ها همه ي اتاق داخل آن ها رفت، اما در دیگر خانه
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رفتن درون این خانه ساده بود، البته طلا بود . یک مسیر را رفت می شد فقط
  . نبود ها اصلاً شبیه دیگر خانه. ، اما ساده...و باشکوه و 

آمد  اولین باري بود که در یک خانه کسی براي خوش. اي نیامد هیچ فرشته
همه ماجرا او باید گرسنه باشد، اما اصلاً گرسنه  پس از این. گویی نیامده بود

  .نبود

اسمی با خطوطی شبیه عربی  بر آن . طور رفت تا به دري متفاوت رسید همان
او در را باز کرد و . فرشته طلایی باشد فکر کرد که حتماً اسم. شده بود نوشته 

  .  وارد شد

با . آنجا تالار بزرگ پرستش بود. او در تالاري شگرف و بسیار زیبا بود
دیوارها . شد کمانی می آمد، رنگین هاي رنگی آن، نوري که از خارج می شیشه
  .طلاي وجود داشت اي درون اتاق مه. اي بودند و تنها یک در داشت دایره

شد که تمام دکوراسیون و معماري، به سمت مرکز بیضوي شکل آن متوجه 
دانست که  مه طلایی رفت، می آن مایک به سمت مرکز. شبستان نظر دارند

  .به انتهاي سفرش رسیده است

. او به سمت مرکز مه رفت، و متوجه شد که چیزي جامد در مرکز آن است
عجیب تقدس بر او  حس. چه بود؟ در آن مرکز او انرژي شگرفی را حس کرد

بدن او با چنان ارتعاشی . قدرتی داشت که را به زانو درآورد  وارد شد و چنان
زمانش رسیده . توانست ناشی از حضور خدا باشد به لرزه درآمد که فقط می

اي  خانه چه؟ شاید اصلاً فرشته... . او به در نهایی بهشت رسیده بود ... . بود 
ه به او گفته بودند او والاترین وجود ممکن را ها ک اما بقیه فرشته. نداشت

  . خواهد دید
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او به زانو درآمد، اما طوري که بتواند . متوجه شد که مه در حال رفتن است
بعد متوجه . وقتی مه رفت، چیزي سیاه و طلایی نمایان شد. چیز را ببیند همه

ن نردبان فکر کرد که آیا درِ خانه در انتهاي ای. شد که آن جا چند پله است
است؟ انرژي شدیدتر شد و مایک حس کرد که ارزش آن را ندارد که در آنجا 

رسد که یک انسان  هایی می زمان). فکر کرد آدم کم ارزشی است(بماند 
داند جایگاهش کجاست، و او اکنون در بالاترین نقطه و اوج تقدس بود و  می

یک عروسک بی کرد  او در دروازه بهشت بود و حس می. جایش آنجا نبود
  . ارزش است

شده  به او گفته .ترین و والاترین است دانست که آن فرشته بزرگ مایک می
اي ایجاد کند؟ او به یاد آورد  توانست چنان انرژي چه موجود شگرفی می. بود

کردند چه اتفاقی  در یهود را لمس می صندوق عهدهایی که  که براي آن
مایک فکر . ار شده و ناپدید شده بودندها در همان لحظه بخ آن. افتاده بود

او از درون . طور بماند او هم ناپدید خواهد شد کرد اگر انرژي آن لحظه همان
  .شد تر می مه همچنان کم. خواهد گسترش پیدا کند حس کرد که می

شدند، فقط پله نبود، یک تخت و جایگاه هم بود  هاي طلایی آشکارتر می پله
  . شده بود عظمت از طلا ساختهترین شکوه و  که با عالی

  .فرشته بر آن نشسته بود

ناگهان مایک متوجه شد که تقدس و عظمت آن محل در حال منفجر کردن 
اي که از قلب  تواند امواج عشق و قدردانی بیولوژي او از درون است و او می

فکر کرد . توانست احساساتش را متمرکز کند نمی. آید را حس کند خودش می
اي که او در آن  خانه. ي خانه را ملاقات کند قرار است نگهبان دروازهکه شاید 

  .شد چیز می تبدیل به همه
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توانست  حتی نمی. مایک کاملاً درمانده بود، هرگز قبلاً آن گونه نشده بود
توانست احساساتش را کنترل  مانند یک بچه شده بود و نمی. سرپا بایستد

چه موجودي آنجا بود که چنان  .نفس کشیدن برایش سخت شده بود. کند
  قدرت بزرگی داشت؟  

  .هاي زیادي منتظر این بودي نترس مایکل، تو مدت: فرشته گفت

  او واقعاً چه کسی بود؟. صدایش آشنا بود

اما . آرامش بود آن صدا، باوجود بالاترین تقدسی که با خود داشت، آرام و پر
عظمت آن مکان و  در اثر تأثیر(توانست صحبت کند  مایک بازهم نمی

گر  گذارد نظاره فقط توانست وقتی فرشته دستش را بر شانه او می). موجود
 اش از آن احساس عشق از سینه تاباشد، مایک دستش را بر قبلش گذاشت 

  . خواست بمیرد و آن ماجرا را تا آخر نبیند نمی. بیرون نزند

. آن فرشته ي شکوهمند از تخت پایین آمد و به آهستگی نزدیک مایک رفت
اي درنگ کرد، صورتش هنوز در  فرشته لحظه. بدن او هنوز پوشیده در مه بود

هاي او را  مایک توانست بال. ها بود تر از دیگر فرشته او بزرگ. مه پنهان بود
  . ها هزار میدان نبرد داشت ارتعاشی مانند ده. ببیند

ها  آن. ایستاد، کاري در حال انجام بود ایک متوجه شد که وقتی فرشتهم
نوري سفید بر . دانست ساختند، و او هم می اي را براي مایک می داشتند هدیه

توانست  درون او تابید و او احساس راحتی درونی کرد، چون بیش از آن نمی
انی خود را توانست همان حالت انس حالا دیگر می. آن انرژي را تحمل کند

مایک متوجه . حرکت مانده بود دقیقه اي بود که فرشته بی 10. داشته باشد
شد که فرشته براي محافظت او یک حباب نور ساخته است، که در آن مایک 

  . توانست با ارتعاش خدایی آن موجود برتر، بماند می
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  .حالا ترسی ندارم. ي بزرگ طلایی سپاسگزارم اي فرشته -

  .دانم چه حسی داري مایکل، حقیقت هیچ ترسی ندارد می طور دقیق به -

مایک متوجه شد که صداي او همان نوع انرژي . حرکت بود فرشته هنوز بی
  اما کجا؟ . دانست آن صدا را قبلاً شنیده است می. سفید را دارد

چیز  و تو همه. اي بیشتر در این خانه نخواهیم ماند ما چنددقیقه: فرشته گفت
قدر بزرگ است که ما  تفاوت ارتعاش بین ما آن. اهی شدرا متوجه خو

اما همین مقدار . داریم  توانیم این حالت را براي مدت خیلی طولانی نگه نمی
  .کافی است

  براي چه چیزي کافی است؟  -

  مایکل توماس باهدف خالص، آیا عاشق خدا هستی؟  -

سؤال را  فکر کرده بود سفید آخرین نفري است که آن! بازهم آن سؤال
این آخرین باري است که این سؤال  ،گفت خوب دیگر ا خودشب. پرسد می

  .بله: با صدایی خالص و صادقانه گفت. شود پرسیده می

آیا : که هنوز صورتش پنهان بود گفت فرشته با آن صداي شگرفش و درحالی
  خواهی صورت خدا را ببینی؟ همان موجودي که عاشقش هستی؟ می

  .بله: صدایی لرزان گفتمایک این بار با 

پس، مایکل توماس باهدف : آمد گفت ها پایین می که از پله فرشته درحالی-
  .هشت بار... خالص، بیا ببین آن عشق تو به کجا ارجاع دارد 

هاي  و البته تمام آن حباب. ها به سمت مایکل رفت گویی تقدسِ تمام انسان
آمد و وقتی  همچنان پایین میفرشته . شده بود ها داده محافظتی که به انسان

  . بلند شو مایکل، باید این را ایستاده ببینی: به مایکل رسید گفت
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پاهایش . مایک بلند شد و از میان مه نگاه کرد تا صورت فرشته را ببیند
با  ،همه راه آمده بود او که این. لرزیدند و چشمانش مملو از اشک بودند می

  اما چه دید؟ .کرد یبار و جستجوگرش نگاه م چشمان اشک

پاهایش . بیند باور کند توانست آنچه را که می احساساتش فلج شدند، نمی 
  . اختیار بر زانو افتاد سست شدند و بی

 آیا متوهم شده بود ؟ او. صورت آن موجود عظیم معنوي، مایکل توماس بود
  فرشته بود؟ مایکل بود؟

پس، اگر عاشق خدا : تگف کند دانست مایکل گوش نمی که می فرشته درحالی
  . هستی، عاشق من باش

تحمل بر هر سلول بدن او هجوم  احساسی غیرقابل. مایکل گیج و مبهوت بود
  :یعنی چه؟ آیا این واقعی است؟ فرشته ادامه داد. آورده بود

صداي فرشته همچنان مملو از . ي تشخیص هدیه. اي دیگر است وقت هدیه -
  .عشق و آرامش بود

گیري و  اي که داده شد ذهن او را از جهت هدیه. زتر شدذهن مایکل با
  :فرشته ادامه داد. تعصبات انسانی پاك کرد

هاي مغز منطقی تلاش  درون هر انسان چیزي است که با آخرین سیناپس -
  . کند که مانع این شود که انسان باور کند چیزي بیشتر از یک انسان است می

صداي خودش بود که تشخیص نداده مایکل متوجه شد که صداي فرشته 
  :فرشته ادامه داد. بود

قسمتی از خدا که وقتی تو بر زمین هستی . من خودبرتر تو هستم مایکل -
این آخرین درسی است که قبل از رسیدن به هدفت باید . درون تو قرار دارد
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این . این آخرین اطلاعاتی است که باید بدانی و جذب کنی. یاد بگیري
ترین براي درك  قیقت براي تمام بشریت است، و البته مشکلبالاترین ح

  .کردن

براي مایکل، گوش کردن به فرشته سحرانگیز بود، اما دیدن او نه، چون 
خواست معنی  ولی اطلاعات را جذب کرد و می! دید صورت خودش را می

فرشته تخت را نشان . دانست باید بیشتر می. رفت باید جلو می. ها را بداند آن
  :ادد

 این اندازه چیزي به هیچ. ي خود ارزشی است مایکل این عصر طلاییِ خانه -
روشنی جلوي تو  تواند در مسیر رسیدن به که فکر کنی ارزشش را نداري، نمی

که واقعاً چه هستی را براي تو آشکار  براي همین تصمیم گرفتیم این. را بگیرد
در بالاترین سطح ممکن اي  تو بخشی از من هستی مایکل، ما فرشته. کنیم

ما تصمیم گرفتیم که به زمین برویم، در . ها هستیم، درست مانند تمام انسان
هاي زندگی شرکت کنیم، و از طریق این تجربیات و  ها و تمرین آزمایش

هایی هستیم که  ما همان. هاي خودمان ارتعاش زمین را بالا ببریم درس
مایکل، بدان آنچه در زمین . توانیم زمین و کل جهان را تغییر دهیم می
  .شود کنی باعث ایجاد تغییرات بزرگ در دیگر مناطق می می

و البته دوباره فکر کرد که . مایکل خیلی سریع آنچه در ذهن داشت را گفت
) زمین(اما من اینجا : قدر که باید یاد نگرفته است خیلی زود رها کرده و آن

  . مانم نمی

این قربانی انجام رکت تو در این سفر و براي مهم نیست مایکل، ما براي ش -
صرف وجود تو در زمین . گذاریم کنیم و احترام می کردن، به تو افتخار می
حال داستان پسر  آیا این را درك کردي؟ آیا تابه. مفتخرانه و درست است
  .ها هست اي؟ در تمام فرهنگ ولخرج و مصرِف را شنیده
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. دانست چه ربطی به آن وضعیت دارد میدانست، اما ن مایکل داستان را می
او . داد یادش آمد که پسرِ آن داستان، ولخرج بود و به خانواده اهمیت نمی

. همیشه در حال تفریح  خوشگذرانی بود و پول هاي پدرش را خرج می کرد
و این پسر، برادري داشت که غمخوار پدرش بود و همیشه به پدرشان کمک 

قدر ارث داد که به پسر مودب و  رد به او هماناما وقتی پدرش م. می کرد
  .دوست و کمک پدرش داده بود خانواده

آیا تعجب نکردي چرا ! هاي دیگر تو را خیلی دوست داشتند مایکل، فرشته -
در گروه برگزیده  ،ما، من و تو. دانی چرا ارزش آن عشق را داشتی؟ حالا می

که آمدن در زمین و زندگی  نهایی هستیم که براي ای ما در میان آن. هستیم
تو واقعاً . العاده مورد عشق هستیم در حالت بدنی را انتخاب کردیم، فوق

دلیل او . قسمتی از خدا هستی که در این سیاره در حال یادگیري هستی
  .بینی هدفی والاتر است، و حالا تو این را در جلوي خودت می

ي گذشته فکر  ند هفتهبه چ. شد براي مایکل سخت بود درك آنچه گفته می
آور بودند، اما حالا یاد گرفته بود که  همه آنچه یاد گرفته بود شگفت. کرد می

  قدر عظیم هستند؟ ها هم آن ها چه؟ آیا آن دیگر انسان: پرسید. واقعاً کیست

، زمانش رسیده که بدانی ارزش در زمین بودن )ما(متحده  بله مایکل، ایالات -
براي آنچه . ریزي کردي که بیایی، و حالا هستی هتو خودت برنام. را داري

گذارند، و حالا شایستگی رفتن به مرحله  انجام داده اي، همه به تو احترام می
طور که در این سفرت بارها گفتی که عاشق خدا هستی،  همان. بعد را داري

در این مورد فکرکن مایکل، چون این حقیقت ! باید عاشق خودت هم باشی
  .ي وجود انسانی تو را تغییر خواهد داد جوهرهوجود تو و 
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ي آرامش و  تر بود، چون فرشته هدیه اکنون مایک به این اطلاعات حساس
وگرنه هضم این . چیز برایش روشن شده بود همه. تشخیص را به او داده بود

  :فرشته ادامه داد. اطلاعات سخت بود

اکنون، آخرین مرحله، که البته وقتی است که تو در زمین ادامه دهی، جذب 
خدایی بودن و شایستگیِ ! دانی که این واقعی است حالا می. این یگانگی است

دانی که درواقع موجودي مقدس در  حالا می. جامعه انسانی خود را حس کن
مت و نشانه علا! دانی به اینجا تعلق داشته و ابدي هستی می. آسمان هستی

  . طلایی خودت را بساز

حالا . مایک سفید را به یاد آورد که در مورد ماري گفته بود او طلا شده است
  .فهمید ها را می معنی آن

  براي ماري هم همین بود؟ -

خواست، خودبرترش  که می او تا وقتی. دانست ماري خودبرتر خود را می -
 ز خانه و تخت طلایی خبردانست چه کسی است و ا او می. همراهش بود

  . کنند و شایستگی بودن بر زمین را دارد دانست که او را نگاه می می. داشت

فکر کرد که . مایک بازهم از ماري، آن زن کوچک، اما پرقدرت، تعجب کرد
  .داند که مایکلی هم وجود دارد ماري خیلی چیزها به او یاد داده و هرگز نمی

  .شناسد مایکل او تو را می -

  شناسد؟ چگونه؟ من را می -

اي که در آن روز  او کاملاً آگاه بود که هدیه. شناسیم طور که همه ما می همان
او هم مانند تو تمام . به پدرش داده بود بر تمام خلقت تأثیر گذاشته بود

ي طلایی بینش  علاوه، هدیه ها را درون داشت، و به هدایا و ابزار و نقشه



١٨٢ 
 

این است قدرت روشن شدن بشر بر . دهم ه تو میخدایی را، که من دارم ب
  . زمین

  . آور است حیرت -

. گرفت و احترامش براي ماري بیشتر شد مایکل داشت خیلی چیزها یاد می
  .گفت به او هم در حال نگاه کردن هستند احساسش به او می

  .هاي دور است مایکل اثبات این در کرانه: رفت فرشته به سر اصل مطلب می

توانست باشد؟  چه می. جور آزمایشی را بگذراند متوجه شد که باید یکمایکل 
توانست بفهمد که مایکل توماس  وجودي با صورت و روح او، از کجا می

  واقعیت خودارزشی را پذیرفته یا نه؟

نگران نباش مایکل، اما براي . فقط یک راه براي فهمیدن این وجود دارد -
بمانیم، نیاز دارم که حفاظت ارتعاشی انجام  ي مسیر باهم که ما در ادامه این

این ). شود حالا معلوم می(شاید تو واقعیت را جذب کرده یا نکرده باشی . شود
کند که آیا  جهت مهم است که مشخص می آزمایش سختی نیست، اما ازاین

  . اي یا نه را پذیرفته) معاشرت(تو همراهی 

  .دانم می: قراري گفت مایکل با بی

کند؟ آن حباب سفید شروع به ناپدید شدن کرد، و  بدن را طلا میچه چیزي 
بازهم تمام . کرد مایکل ارتعاش تقدس خدا را که در آنجا بود، بیشتر حس می

: اما این بار مایکل حس دیگري داشت. تمام آن انرژي هدفمند. عشق آنجا بود
  ود؟آیا آزمایش همین ب. که بخشی از آن باشد لرزشی ملایم در جهت این

  !چه حسی: مایکل فریاد زد
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. شده بود؟ متأسفانه نه آیا آزمایش تمام. همان باشد  امید داشت که امتحان
  .فرشته به او نزدیک شد

  .مایکل توماس باهدف خالص، بر روي پله سوم بنشین -

کردند که  هایش هنوز درك نمی سلول. کشید مایکل بازهم با مشکل نفس می
مایکل با صداي بلند و بدون توجه به چیزي . هستنددر آن ارتعاش خیلی بالا 

  :هایش حرف زد و بدنش را در همان لحظه کنترل کرد با سلول

  .ترسیم، ما شایستگی این را داریم، ارزشش را داریم ما همه، نمی -

اي فوري هم  آنچه سبز به او یاد داده بود را گفت و نتیجه. زد مایک فریاد می
ناگهان . شد تخت طلایی نشست و داشت آرام می هاي آن او بر پله. گرفت

  .متوجه لبخندي بزرگ بر صورت فرشته شد

توانم به تو  چیزهایی است که من نمی. اي، معادل من دانم چه کرده می -
بگذار ببینیم آنچه من به تو یاد .  اي انتقال دهم، اما تو از دیگران یاد گرفته

  .اي یا نه طور خوب یاد گرفته ام را هم همان داده

آن وجود . اتفاق بعدي بیشتر از دیدن صورت فرشته مایکل را شک زده کرد
. طلایی بزرگ، که معرف وجود خدا بود، در حال زانو زدن جلوي مایکل بود

  .هایش را در پشت خود جمع کرد، و زانو زد آن وجود شکوهمند بال

که به  رحالیبلکه د. بدن مایکل خیلی قوي پاسخ داد، ولی این بار فلج نشد
کرد با نسیم خوشی که در هوا بود مسحور شده  کارهاي آن وجود نگاه می

  .بود

آن وجود شکوهمند ظرفی طلایی را برداشت، و با دقت و مراقبت، این کلمات 
  :را گفت
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. هاي لذت من براي تو هستند، مایکل طور سمبلیک، اشک در این ظرف، به -
  .چون تو ارزش این کار را داريشورم،  ها پاهاي تو را می من با آن

آن وجود طلایی با یک لمس کوچک . مایکل متوجه شد که آزمایش چیست
  . توانست متوجه شود که آیا بدن مایکل به خودارزشی رسیده است یا نه می

این آزمایشی براي تغییر ارتعاش نیست مایکل، چون تو و من تا وقتی ما در  -
این آزمایش . اشی مانند هم خواهیم داشتآخر همدیگر را ملاقات کنیم ارتع

ما باید این را درك کنیم که مانند خدا . انسانی تو است) ایمان(براي باور 
کند که آیا ارزش خود را متوجه  بررسی می. ارزش انسان بودن را داریم

که آیا عشقی که براي خدا  و این ،اي که خود خدا پاهاي تو را بشورد شده
   25؟اي خودت داري بازتاب دارد یا نهداري در عشقی که بر

ها را گرفته  دانست که هر دو ایده را پذیرفته و درس چون می. مایکل آرام بود
  . بود

آن وجود شکوهمند پاهاي مایکل را گرفت و در همین حال، دلسوزي و عشق 
انرژي شگرفی بین آن . هاي او سرازیر شدند اشک. تا مرکز قلب مایکل رفت

دانست  می. علیرغم آن، ساکت بود، چون عشق ساکت است .دو جریان یافت
که عشق خالص هیچ موضوعیتی ندارد، پس آن وجود عظیم چیزي در مقابل 

عشق غرور هم ندارد، پس آن وجود عظیم به او نخوت . نخواهد خواست
از . احساسی که مایکل داشت غیرقابل توصیف است. خواهد فروخت

دانست  می. ا شرمنده و خجالت زده نبودریخت، ام هایش اشک شادي می چشم
  . دهد گونه نشان می که آن فرشته شکوه و عظمت انسان را این

                                                             
مسیح کھ پای حواریون خود را شست، امتحان حواریون بود، نھ امتحان فروتنیِ   ٢٥

  . مسیح
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مایکل، تو این : سرانجام، فرشته با صدایی مملو از احترام براي مایکل گفت
اما ). بالاترین امتحان(امتحان را با موفقیت طی کردي، امتحانِ امتحان ها 

او پاي دیگر مایکل را هم . دهم را به تو نشان میتر از این  حالا چیزي بزرگ
  .که مایکل هرگز این لحظه را از یاد نبرد نه براي مراسم، بلکه براي این. شست

ي  حالا تو آماده. حالا بلند شو مایکل، نشان دادي که واقعاً خالص هستی -
  !رفتن به خانه اي

دست او را گرفت و به فرشته . مایکل بلند شد، به اطراف و به فرشته نگاه کرد
دري که به دنبالش هستی آنجاست، و یادت . ها بالا برو، مایکل از پله: او گفت

  .رسد نیستند که به نظر می گونه باشد مایکل، چیزها آن

خواست رسیده بود، دیگر به این جمله که  مایکل که به همان جایی که می
  . د توجهی نکردبارها و بارها تکرار شده بود و شعار آن سفر شده بو

ما . کنم زودي تو را ملاقات می هدفت در دسترس تو است مایکل، به -
  .چون یکی هستیم. کنیم وقت خداحافظی نمی هیچ

ها بود  آن براي انسان. دانست که باید از آن انرژي بزرگ دور شود مایکل می
براي . ها براي چه چیزي هستند همان موقع فهمید که آن پله! نه فرشتگان

چیز  همه. ي پاي او هم بودند ها دقیقاً اندازه پله. نسان ها بودند، نه فرشتگانا
اما وقت آن نبود که مایکل به این . باهم منطقی و موجه به نظر رسیدند

او بالا . التحصیل شدن بود وقت فارغ. وقت رفتن به خانه بود. چیزها فکر کند
. ت ده پله را ببیندمه اي وجود داشت و او هر بار فقط می توانس. رفت
. ها رسید بالاخره به انتهاي پله. طبقه بالا رفته است 2اندازه  دانست که به می

حالا رؤیایش در . آنجا دري بود که در تمام این چند هفته دنبالش بود
  .دسترس بود
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یک ورودي . ي خودارزشی نیست مایکل متوجه شد که آن در بخشی از خانه
چیزي بر در آن نوشته . رویکرد بعدي متفاوتی داشتبود، و بنابراین ) درگاه(

  .را تشخیص داد» خانه«هایش را مایکل نتوانست بخواند، اما کلمه  بود، بعضی

با صدایی حاکی از . او راهی طولانی آمده بود، خیلی چیزها آموخته بود
که به من اجازه  من ارزشش را دارم و به جهان براي این: اعتماد به خود گفت

با . دهم را بکنم، احترام و افتخار قائل هستم کاري که دارم انجام می داده
  .ام آنجا باشم شوم که خواسته عشق تمام، وارد مکانی می

او با شجاعت و الهامی بزرگ و قوي دري که بر . خوب، مراسم انجام شده بود
  .را باز کرد» خانه«روي آن نوشته بود 

  ). استفراغ کرد(مایک بالا آورد 
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  ورود به خانه  
  

پرستار بود که به مایکلِ در . سرت را ببر سمت چپ، به سمت ظرف تخلیه -
  . گفت حال استفراغ می

این بار هم ماه کامل . آن شب هم مانند هر جمعه دیگري اتاق اورژانس پر بود
  .باعث چیزهایی شده بود

آیا هوش و حواس : پرسیداي که مایکل را به بیمارستان آورده بود  همسایه
  دارد؟

  .بله: پرستار پس از معاینه چشم مایکل گفت
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متوجه شد که برگشته به زمین و . پس از مدتی، مایکل چشمانش را باز کرد
و  زده شدناگهان فلاش نور عجیبی در اتاق اورژانس . در بیمارستان است

  .نیاز داشتاتاق سرد بود و او به پتو . مایکل مجبور شد چشمانش را ببندد

اي؟ بعد  بوده) ناآگاه(هوش  آیا حتی براي چند لحظه هم بی: همسایه پرسید
  .و از اتاق بیرون رفت ،بلافاصله گفت که سعی نکن حرف بزنی

. آنچه برایش اتفاق افتاد سرش را دچار دوران کرده بود. مایکل تنها بود
  .ادر حالت کم. در تمام مدت بر زمین بود! اش یک خواب بود همه

مایک دوباره حس بالا آوردن داشت، البته این بار به علت واقعیت سخت آن 
طوري بود که آن موجود  چیز دقیقاً همان همه و برگشته بود او اینکه .وضعیت

هیچ کدامشان واقعی نبودند و مایک در تخت . وخیال خواب: زشت گفته بود
  .چشمان خود را بست و آرزو کرد که بمیرد. بیمارستان بود

توانست بوي عطر او  مایکل می. پرستار وارد اتاق شد و بر روي مایکل خم شد
  آقاي توماس، بیداري؟: او پانسمان را بررسی کرد و گفت. را حس کند

  .بله، ضعیف و افسرده -

توانی تنها  می. حالت خوب است.... توانی بروي، چند دارو داري و  حالا می -
  .بروي

وضعیت صورت و گلوي من چطور : یت شده بودمایک متوجه تغییري در وضع
  است؟

  خوب هستند، آیا مشکلی است که ما نتوانستیم ببینیم؟ -

  .دید که خوب هستند. مایک دهان و سپس گردن خود را تکان داد
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. مایک به واقعیت برگشت. نه، فکر کنم خواب دیدم که آسیب دیده اند -
  . پرسید که چه مدت آنجا بوده است

  .آقاي توماسسه ساعت  -

  حساب بیمارستان چی؟ صورت -

شما فقط باید چند . دهد اي که دارید صاحب آن آپارتمان را پوشش می بیمه
  .کاغذ را امضا کنید

  .ممنونم -

کرد که از  او حس می. چیزي درست نبود یک. پرستار رفت و مایک تنها ماند
او چه شده  هاي آن آسیب. اش دو ماهی گذشته است زمان آمدن دزد به خانه

فشار  او تحت. دیده بودند هم خوب بودند گلو  و گردنش که آسیب. بودند
این یک بروز آشکار عنصر . رفت باید به دستشویی می. ناشی از این فکرها بود

  .برگشت به واقعیت زمینی بود، که عادت داشت که انسان باشد

ه به دستشویی رفت، موقع شستن صورتش متوجه شد چیزي تغییر کرد
به آینه نزدیک شد و به چشمانش نگاه کرد، از چیزي که دید تعجب . است
قدر انسان را  یعنی سه ساعت ماندن در بیمارستان آن... دوباره ایستاد و . کرد

  !کند خوب می

  . اش منتظرش بود همسایه. مایک لباس پوشید و رفت بیرون

  .مایک اسم همسایه یادش نبود... . ممنونم آقاي  -

همسایه از دیدن اینکه مایکل سالم است، . من را هال صدا بزن لطفاً -
  .خوشحال بود

  هال، تمام این مدت را با من مانده بودي؟ -
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  ...قابلی نداشت، کار مهمی نبود آقاي  -

  .صدا کنید لطفاً من را مایک : مایک حرف او را قطع کرد

  .بیا برویم خانه. خوب مایک، ماشین من بیرون است -

یادآوري اتفاقات غمناکی که . واکنش نشان داد خانهمایک بلافاصله به کلمه 
  .منجر به رؤیایش شد

جور بود که  چیز همان همه. اش در مورد اتفاقات پرسید درراه خانه از همسایه
ها را تصور کرده  فکر کرد که لابد آن. ها غیراز آسیب آمد، به خودش یادش می

  .است

چیز  اش رفت، همه به خانه... تشکر کرد و  وقتی رسیدند از همسایه
بو و ظاهر آن . فکر کرد که چه جاي کوچک و حقیري است. ریخته بود هم به

گویی مکان به او تعلق . آمد آمد، اما نمی باید آشنا می. داد مکان او را آزار می
اش بود و  قدر تاریک و نمور بود؟ سه ساعت قبل خانه چرا آنجا آن. نداشت
  چه اتفاقی افتاده بود؟. اي دیگر یی مال شخصی از سیارهحالا گو

مایک متوجه شد که آگاهی او دیگر با مردي که قبلاً در این خانه زندگی 
. حتی فکر زندگی در آن مکان برایش عجیب بود. کرد همخوانی ندارد می

اش بود که فکر  در آنجا کارت اعتباري. هایش را نگاه کرد رفت و کمد لباس
کرد که خرید کردن باعث  همیشه فکر می. هرگز از آن استفاده نکندکرد  می

شود، چرا چیزهاي خوب بخرم؟ او کارت را در جیبش  رفتن پول می هدر
دانست که باید  می. گذاشت، چراغ را خاموش کرد، و از اتاق بیرون رفت

. رفت اش برسد، اما فعلاً باید می برگردد و وسایلش را برداشته و به ماهی
  ...رود و  هال رفت و گفت که دارد می س به خانه سپ
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آنجا بهتر . او با تاکسی به منطقه بهتري از شهر رفت، داخل هتلی زیبا شد
گشت، و دنبال شغلی جدید که مطابق  صبح دنبال آپارتمان بهتري می. بود

. کردند گذشت، همه به او نگاه می وقتی از راهرو می. رفت شایستگی او بود می
  !می خاصی شده بود، یک ستاره سینمامثل آد

. کرد حس آرامش می. زیبا بود. کرد در اتاقش به آنچه اتفاق افتاده بود فکر می
هم در  کند، در یک روز آن کاملاً مطمئن بود که فردا یک کار خوب پیدا می

تمایل . کرد هم بسیار خوب بود آنجلس، و در کاري که می شهري مثل لس
شاید حتی . ن مردم و نشان دادن خود داشتزیادي به ملاقات کرد

  .ي شغلی عالی را شروع کند توانست یک دوره می

فکر شرلی به سراغش آمد، اما هیچ پشیمانی یا ناراحتی . سپس آن اتفاق افتاد
تعجب کرد که . حتی سعی نکرد آن را مخفی کند. از آن رابطه حس نکرد

کرده؟ او فقط  شرلی می بوده است، چه فکري در مورد قبلاً چه جور آدمی
ي او مسئول اتفاقی که  اندازه من هم به. داد داشت قرارداد خود را انجام می

  . افتاد هستم

او تلفن را برداشت و . لعنتی این چه افکاري است؟ اما درستش همین است
  .بعد از چند تلفن صداي زنی بود. شماره چند آشنا را گرفت

  الو؟ -

  )اي او احساس کامیابی کردمایک از شنیدن صد(شرلی  -

  )شرلی از شنیدن صداي مایک چندان خوشحال نشد(مایک  -

خواستم بدانم آیا حالت خوب است، و بگویم با آنچه  گوش کن، فقط می -
  .بین ما افتاد هیچ مشکلی ندارم و احساس بسیار خوبی دارم

  .مایک، آیا واقعاً خودت هستی؟ چقدر تغییر کرده اي -
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تو . امیدوارم زندگی خوبی داشته باشی. خواهم باهم دوست باشیم میفقط  -
  .العاده هستی لیاقت آن را داري، تو دختري فوق

  .زنی ها را می مایک، این تو نیستی که این حرف -

  .البته که هستم -

  دختر دیگه پیدا کردي؟ یه دوست -

خوب هستم و خواستم به تو بگویم کاملاٌ  فقط می. گویم نه شرلی، جدي می -
ما اوقات خوبی باهم داشتیم، و . کنی موفق باشی امیدوارم در هر کاري که می

  .امیدوارم خاطره خوبی از من داشته باشی

  مایک، اتفاقی افتاده؟ -

  .خداحافظ. توانم به تو بگویم، شاید روزي گفتم نمی -

  کنی، آره؟ مایک، داري شوخی می -

اش را تکمیل  او آن قسمت از زندگی .مایک تلفن را با حس خوبی تمام کرد
صداي شرلی دیگر برایش آزاردهنده . کرده بود و از این موضوع خوشحال بود

  .نبود و فقط پایان یک مرحله و حرکت به جلو بود

کرد که از  کارهایی می. چیز تغییر کرده بود همه. حس عجیبی داشت
ران نبود که شبی کرد و اصلاً نگ در لحظه زندگی می. مشخصات مایک نبودند

کاملاً مطمئن بود با شغل جدیدي که به . کند دلار را در هتلی خرج می 100
کرد  حس می. او مایک قبلی نبود. دهد هاي هتل را می آورد هزینه دست می

او حس سلامت و ذهنیت شخصی را داشت که با . دوباره متولدشده است
گذرد، و معنی  او می ناگهان، حس کرد که خنکایی از پشت. خودش شاد است

  .دوستش جان بود. به سمت در اتفاق رفت و آن را باز کرد. دانست آن را می



١٩٣ 
 

  .مایک او را در آغوش گرفت. سلام جان -

  دانستی من اینجا هستم؟ از کجا می. سلام -

  .شهودم، فکر کنم -

. در مورد دزدي از آپارتمانت شنیدم. شود تو را پیدا کرد چقدر سخت می -
خوبی، سرت چطور است، چرا در . ات گفت اینجایی نجا و همسایهرفتم آ

  اي؟ موضوع چیست؟ ات نیستی؟ چرا در هتل مانده خانه

. شغلم هم. جان، سرم خوب است، آن خانه دیگه براي من مناسب نیست -
  . دانیم هردوي ما این را می

همیشه آرزو داشت که مایکل شغلش را . زبان جان از تعجب بندآمده بود
شبه چنین  کرد که یک اما فکر نمی. عوض کند و شغل بهتري گیر آورد

  .را ببیند) سوپرمنی(ابرمردي 

  .اي مایکل، چه اتفاقی افتاده است؟ خیلی تغییر کرده -

حالا . دانم توانم دلیلش را توضیح دهم، اما حالا خیلی می دانم، نمی می -
زندگی هم آرام و همه در هماهنگی هستم، و در مورد  طور کاملی با به

  . پرانرژي هستم

  .کرد چیز را جذب می جان دوست داشت بیشتر بشنود و داشت همه

  کردم باهم یک نوشیدنی بخوریم، اما برویم براي شام؟ فکر می -

  در رستوران؟ -

  .بله، به حساب من -

  !پسر، چقدر عوض شده اي: جان با تعجب به مایکل نگاه کرد
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چیز را به جان گفت،  مایکل همه. آن دو به رستورانی در لابی هتل رفتند
که  گفت که درستی و حقیقت همیشه برنده هستند و این. غیراز خواب را به

جاي انتقاد از  حالا به. شود چگونه بخشش باعث ایجاد آرامش در زندگی می
سادگی  اید بهگفت که یک انسان نب. ها را پذیرفته است موارد، تفاوت دیدگاه

تواند واقعیت خودش را  که هر فردي می شده را بپذیرد، و این آنچه به او داده
  . بسازد

  اي؟ چین چیزهایی را داشته مایک، یکی از آن تجربیات نزدیک مرگ یا هم -

  . ام تر از زندگی داشته اي واقعی کنم تجربه نه جان، فکر می -

ا قاطعیت بگوید که رؤیایش واقعی توانست ب مایک هنوز نمی. هر دو خندیدند
  .بود، اما حسی عالی در مورد زندگی داشت

داد، و  خواست برود، چون انرژي اطراف مایک حس خوبی به او می جان نمی -
کرد که شور و شوق و شخصیت جدید مایکل او  فکر می. کرد این را حس می

مایک . بود بینانه مسري این رویکرد خوش. را پر از انرژي مثبت کرده است
شد که او فکر کند ارزش بیشتري دارد و باید چیزهاي خوب  باعث می

  .بیشتري به دست آورد

جان متوجه . ها خداحافظی کردند، مایکل جان را گرم در آغوش گرفت آن
کرد و حالا در یک شب دو بار بغل کرده  شد که مایک قبلاً این کار را نمی

بود؟ گویی مایک در جهان دیگري بود، اما چه اتفاقی براي آن مرد افتاده . بود
کسی را قضاوت . حال مملو از آرامش و عشق براي کل انسانیت درعین

  !شده بود، چه تغییري عجب آدمی. کرد و خوشحال و شاد بود نمی

لحظه جرئت کرد به این  مایک به اتاق برگشت و دراز کشید، فقط براي یک
بودند، و اگر بودند، چرا دوباره به  فکر کند و باور کند که رؤیاهایش واقعی
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چیزي  هیچ. آمدند چیزي باهم جور درنمی زمین برگشته بود؟ به نظر، هیچ
جور که به نظر  چی؟ چیزها همیشه آن. جوري نبودند که قرار بوده باشند آن
. کرد اما آشنا را حس می رسد نیستند؟ مایک داشت حضوري کشف نشده می

  .زد داد، و بدنش با او حرف می میشهود او، او را به جلو هل 

. به نظرش این کار کاملاً طبیعی آمد.  بلند شد و در اتاق با صندلی حرف زد
  :چشمانش را بست و دستانش را باز کرد و بلند گفت

خواهم آنچه در مورد این وضعیت نیاز دارم را بدانم،  ، می)روح(به نام خدا  -
آید، اما به آن  دانم چگونه می نمی اگرچه. می خواهم به من نشان داده بشود

  .گویم آمد می خوش

چیز مانند انفجاري از  همه. مایک ساکت شد و چشمانش را بسته نگه داشت
او بلافاصله از طریق درگاهی بعدي به مکانی منتقل شد که براي . نور رخ داد

خدا  اي بین او و والاترین تقدس درونی او را به جامعه. او، و فقط براي او بود
در فضا شناور . توانست همیشه در افکارش به آنجا برگردد برد، مکانی که می

فکر کرد که شاید این . پردازي رفته است دانست که به حالت خیال بود، می
  . فقط یک خواب غیرواقعی باشد

  .نه مایکل، نیست -

مایک دوست نداشت این مکان را ترك کند، چون آن ! این صداي سفید بود
دوست نداشت تا . بود) شاهد(گر  گاهی وجودي بود که فقط نظارهمکان آ

صداي آن فرشته شنیده شد . که آماده است به اتاقش در هتل برگردد وقتی
  :که ادامه داد

که اکنون و در این زمان . این فقط وضعیتی دیگر از واقعیت است مایکل -
  .تر است براي تو واقعی
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  !سفید: مایکل بلند فریاد زد

  .مایکل بله -

سفید، آن . شنوم چقدر خوب است که صداي تو را می: زده شد مایک هیجان
چه اتفاقی افتاد؟ چرا در بهشت . دانستم، آن یک رؤیا بود یک رؤیا بود، می

  داده است؟ نیستم؟ آیا اشتباهی رخ

  .کرد خوشحال بود اش صحبت می که دوباره با آن دوست معنوي مایک از این

  . داریم ن مایکل، مهمانچشمانت را باز ک -

آن درگاه فرا بعدي ثابت ماند، و مایک . هایش را باز کرد تدریج چشم مایکل به
او در حالتی شناور در حالت . خارج نشد) واسطه(از آن حالت بینابینی 

ي عظیم  نیلوفري باقی ماند، که یادش آمد همان حالتی بوده که در فرشته
ها  آن. وجود به شکل دوار بودند 7رافش در پایین و در اط. عشق داشته است

دانست چه اتفاقی در حال افتادن است و از  مایکل می. رنگ بودند 7در 
  .فرشته بودند 7ها همان  آن. خوشحالی پرید

دوستانش . ها خوشحال شد تدریج جامد شدند، و مایکل از دیدن آن ها به آن
  .دزمان در دو مکان بو بازهم مایکل در یک. آنجا بودند

مدتی ایستادند و دستان خود . فرشته در مرکز بود 7مایکل مانند محراب آن 
  :طلایی گفت. را بلند کردند

  .گوییم آمد می مایکل توماس باهدف خالص، به تو خوش -

  .گویم آمد می من هم به شما خوش -

  خواهی بدانی مایکل؟ چه چیزي می 
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جاي در خانه بودن در  که او به(خواست بداند چه اشتباهی شده  مایکل می
  :این بار سفید جواب داد). زمین است

  اي که داشتی را تغییر دهی مایکل؟ خواهی درخواست اصلی شاید می -

یادش آمد که خواسته . اما ساکت ماند. مایکل نفهمید منظور سفید چیست
  .بود به خانه برگردد

در . خواهم مورد عشق باشم و در تمام اطرافم عاشقان من باشند می -
خواهم در ارتباطات با افراد  نمی. خواهم ام آرامش و آسودگی خاطر می زندگی

. خواهم نگران پول باشم نمی. دوروبرم هیچ نگرانی و مشکلاتی داشته باشم
دانم که  می. ام از تنها بودن خسته شده. خواهم حس آسایش داشته باشم می

من دلیلی دارد، و وجودم براي تمام جهان مفید است، یعنی وجود داشتن 
سهمی که در طرح خدایی درست و : باید قسمت و سهم خود را انجام دهم

خواهم  می. خواهم انسانی باشم که بودم دیگر نمی: واقعاً بگویم. کامل است
  ! مثل شما باشم

سپس آبی . گذاشت می خانهها تصورات مایک از مکانی بود که اسمش را  این
  :حرف زد

اي داري که تو را به سمت  نگاه کن مایکل، تو نقشهات  خوب به زندگی -
  .برد اي با آرامش می زندگی

کار  او نگران این نبود که فردا چه. گوید دانست که آبی درست می مایک می
او آن نقشه را داشت، و آن نقشه او را به سمت . یا نه کند کند و کار پیدا می

  .شنید سپس صداي نارنجی را. کرد مکان درست راهبري می
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شوند که اگر انتخاب  و آن هدایا و ابزاري که براي ارتعاش بالا داري، باعث می
. کنند همچنان متوازن بمانی هایی که دیگران ایجاد می کنی در میان ناراحتی

  .اي که سر راهت است را از بین ببري توانی هر چیز منفی و می

هاي قدیمی را  نگرانیاو دیگر آن . دانست که این درست است مایکل می
  .ماجراي شرلی از آگاهی او ناپدیدشده بود، گویی هرگز نبوده است. نداشت

. دهد خواهی را به تو می اي که می بیولوژي تو آزادي: سپس صداي سبز آمد
  . حالا آن پر از خرد و دانش است

  :سپس صداي سبز آمد. دانست که این هم واقعیت دارد مایک می

از طرح خدایی هستی مایکل، تو خودت واقعیت خود را حالا تو بخشی  -
خانواده در اطراف تو . اي تمرکز هم نداري سازي، و حتی نیاز به لحظه می

  .هستند

توانست بدون نگرانی آینده خود  او می. دانست که این واقعیت دارد مایکل می
در  دانست که خانواده آنجاست و او همیشه در زمان مناسب می. را ایجاد کند

  :سپس صداي قرمز آمد. مکان مناسب خواهد بود

تو هرگز دوباره انسانی که بودي نخواهی بود، مایکل، هدف تو کاملاً تغییر  -
  .کرده است

آپارتمان او متعلق به یک فرد . او آن مرد قبلی نبود. این هم درست بود
 هایش را هم عوض حتی باید لباس.  پریشی بود که دیگر وجود نداشت روان
  :سپس باز صداي زیباي سفید آمد! نوین بود انساناو یک . کرد می

تو بخشی مناسب و به جا از آن طرح هستی مایکل، تو بدون محدودیت  -
ي  حتی باید آن هدیه. توانی به دیگر موجودات عشق بدهی هستی و می

  .جلوي خود را هم درك کنی
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راز بگوید؟ و در انتها  این یعنی چی؟ چرا سفید همیشه باید چیزي را با رمز و
  :صداي طلایی بود

ي من چه یاد گرفتی؟ تو بخشی  خواهی یک فرشته شوي؟ در خانه می -
  . زنی انگیز از خدا هستی که با ارتعاشی خیلی بالا در زمین قدم می شگفت

دانست فرشته  این واقعیتی بود که مایکل که خواسته بود فرشته شود، نمی
  .بودن واقعاً چگونه است

  :ها مانند یک وجود واحد سخن گفتند ناگهان، همه آن

. این خانه است مایکل، تو اینجایی، چون درخواست کردي در خانه باشی -
توانی در زمین تغییر ایجاد  این مکانی است که تو به آن تعلق داري، و می

. هر چیزي که خواسته بودي در جاي خودشان هستند و اکنون داري. کنی
تو هم مانند ماري با ارتعاش خدا ارتعاش . نور هستیتو یک جنگجوي 

تو آن هیولا را کشتی، بدن طلایی را قبول کردي، و اکنون خرد . کنی می
  !دوران را داري

  .دانست هنوز چیزهایی مانده بود، و مایکل هم این را می

تو در این مسیر، مایکل . مایکل، ما امروز تعریف جدیدي از وجود دادیم -
التحصیل در اینجا  عنوان یک فارغ حالا و امروز، به. ص نامیده شديباهدف خال

. هستی، وجودي با ارتعاش بالا، که نه کاملاً فرشته است و نه کاملاً انسان
» حال«این معرف ارتعاش . حالا تو مایکل توماس، حال حاضر، هستی

  .توانیم از کسی انجام دهیم ترین تعریفی است که می است و بزرگ) اکنون(

دانست که  است، اما می) غیرعادي(مایکل فکر کرد که این خیلی نامتعارف 
هر سلول بدن او آن . داشتن ارتعاش نوین او هستند فرشتگان در حال گرامی
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دانست که زمان برگشت به  و او می. ... کردند بزرگی و تحسین را جذب می
  :ها یک پیام دیگر هم داشتند البته فرشته. تختش در هتل است

  .مایکلِ حال، آن عاشق تو است -

فردایش، به بالکن اتاقش رفت . بلافاصله به خواب رفت. مایک تحلیل رفته بود
آنجلس نگاه کرد، هیچ محدودیتی براي او نبود و  و به اطرافش و شهر لس

گذاشت،  بلکه هرجایی که قدم می. توانست هر کاري را انجام دهد می
  .توانست تفاوت ایجاد کند می

دانست که آینده خیلی چیزها براي او دارد، باید خیلی چیزها یاد  یکل میما
هایی با ارتعاش  که در حضور انسان ویژه این بگیرد و خیلی کارها دارد، به

البته نگران نبود، چراکه در . قدیم، چگونه ارتعاش جدید خود را یکپارچه کند
مسئول این بود، و ي درون  آن فرشته. روح خود عشق و خرد دوران را داشت

کاري باید  انجام  همیشه در هر وضعیتی خواهد دانست که چهیثین داشت 
  .دهد

هاي بزرگ  شرکت. کرد یافتن شغلش حتی راحت از چیزي بود که او فکر می
تمامی  داد که به کار داشتند، و مایکل نشان می نیاز به فروشندگانی درست

ید و اهداف خیلی بالایی براي او یک قفسه جدید خر. بازتاب آن کلمه است
به شرکتی پیوست که احتیاج به افرادي بادانش فنی داشتند . خود تعیین کرد

  .و در چند دقیقه آن شغل را گرفت

این واقعیت . مایکل متوجه این بود که چه اندازه شکوهمند و اصیل شده است
وي جایی شروع به جستج. تدریج بخشی از آگاهی او شد که او در خانه بود، به

سه روز گذشته بود که در حین دوش گرفتن، درکی . براي زندگی کردن کرد
  . مانند صدها بمب به سمت او هجوم آورد
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آن چه بود که سفید گفته بود متوجه خواهد شد؟ گفته بود هنوز باید 

چشمان مایکل پر از دانستن و . اي که در جلویت است را درك کنی هدیه
عنوان یک انسان  توانست به آن را فقط می. زرگ بوداي ب آن هدیه. درك شدند

او زانو . اش در زمین از او پنهان مانده بود هاي قبلی بگیرد، و در تمام زندگی
ي خود را براي  او حافظه. که آن برایش آشکارشده بود تشکر کرد زد و از این

  . اطلاعات موردنیازش جستجو کرد

اش او را در  نقشه. دید کامل هستندمایکل به هدایا و ابزارش نگاه کرد و 
کند، و شمشیر حقیقت، در تاریکی به او کمک  مسیر درست هدایت می

در موسیقی » فا«کند، ارتعاش قلبی اي داشت که در هماهنگی با نت  می
مایکل تصویري روشن از خانه سفید . ارتعاش دارد، و لذت در تمام اوقات

  .  بودند شده هایش و ذهنش ثبت داشت، که در سلول

توانست مانع این شود که مایکل آن هدیه مقدس را که در  چیزي نمی هیچ
او با قاطعیت مطمئن بود . هاي اطراف او منتظر بود، پیدا نکند دریاي انسان

جستجویش به موفقیت رسیده است و لبخند پیروزي را از همین حالا بر 
  . صورت خود داشت

شده که براي پیدا کردن چیزي  دادهمایک متوجه شد که به او این هدیه 
قدرتمند که   اش، چنان عشق زندگی: ارزشمند شانس دوباره داشته باشد

ها  بودن آن اي که جدا گونه ها آهنرباي جذب هر دو طرف بود، به قرارداد آن
  .در این سیاره غیرممکن باشد

. قرمز با پوست سفید و چشمانی مانند الماس بود مایکل به جستجوي یک مو
آنولی جایی . دانست او کجاي زمین است، اما برایش اهمیتی هم نداشت نمی

در هوا . کرد هایی که متولد نشده بودند فکر می به بچه. در روح او قرار داشت
او . اي جریان داشت، که مملو از انرژي عشق و هدف خدایی بود الکتریسیته
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او آنجا آن بیرون درجایی بود، و مایکل . کرد پیروزي را حس می بوي خوش
  . کرد باید او را پیدا می

  .خندیدند و مطمئن بودند که مایکل به هدف خود خواهد رسید فرشتگان می

   .مایکل توماس واقعاً در خانه بود

  

  

 


